
 

 

 

 
 

       

 

 
 ، سال دهم1398 آذرماههم، دشماره صدودواز       

 داستانی ایران اتیادب( PDFنشریه الکترونیک ) اولین       

 قیمت: معرفی به دیگران       

 

 «مادر» نگاهی به فیلم

 داستان ایرانی و خارجی

 «هاآرواره»نگاهی به فیلم 

 «گرم 21»یادداشتی بر فیلم 

 «رودخانه مرموز»تحلیل فیلم 

 «جادوگر سابق»بررسی داستان 

 «نقد روانشناسی در ادبیات» مقاله

 «ادبیات امروز آلمان»یادداشتی بر 

 «مردی در تاریکی» نگاهی به رمان

 «به سیم آخر زدن»بررسی اصطلاح 

 «اطلس و بار آسمان» اسطوره خلاصه

 «مواجعه با مرگ» رمان بر یادداشتی

 «پیتر هانتکه» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «تحولات اجتماعی در حاجی آقا»مقاله 

 «مرگ کسب و کار من است» شناختینقد جامعه

 «عروسک پشت پرده» یادداشتی بر مجموعه داستان

  نوید محمدزاده بازیگری بدون تاریخ، بدون امضاء

 «آکل مسعودآکل صادق با داشداش سهیمقا»مقاله  

 «ر زندگی کودکانهنر، ادبیات و اهمیت آن د» مقاله

 «مرده بود اشیلوطساختار داستان انتری که »مقاله 

 «برگ هیچ درختی»مقاله رئالیسم انتقادی کارگری در داستان 

 «مایآخرین قطار که بیاید، دیگر رفته»نگاهی به مجموعه داستان 
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خن سردبیرس 
 

 .شودیم ما عزیزان ش  ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم دوازدهمینوصدبا افتخار 
ان افتخار دیگری که این ماه نصیب اعضای کانون فرهنگی چوک خواهد شد، انتشار مجموعه داست

داستان و داستانک ترجمه است و بیش از دوهزار  500ترجمه چوک است که شامل حدود 
 صفحه حجم خواهد داشت.

المنفعه را سراغ و عام در تاریخ ادبیات داستانی ایران و حتی جهان چنین تلاشی خالصانه
گان در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.که به صورت  نداریم  انون فرهنگی چوک هدف اصلی ک رای

 معرفی نویسندگان و مترجمان به جامعه ادبی بوده و هست و خواهد بود. 
خرسندیم که این کانون سکوی پروازی برای نویسندگان و مترجمان بوده و امروز برای خود 

گا  هی در ادبیات پیدا کرده اند و خوب می دانیم که استمرار پرواز پرنده چوک هم به برکتجای
زیزان بوده است.   حضور این ع

ی ترجمه و و بانک داستان های هاتا به حال بانک مقالات ادبی، فرهنگی، هنری ایران 
ه به دبانک هنرمندان را راه اندازی کرده ایم و به امید خدا بانک های دیگری در آین

رضه خواهد شد تا  بتوانند بهتر و بیشتر از گذشته در راه خود اسمترار داشته باش   ند. دوستان ع

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 تحریریههیئت 

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

گیتا  دبیر بخش داستانک(زاده )یولفرزانه 

ریتا محمدی، غزال  بختیاری )دبیر بخش داستان(

محمود خلیلی، مصطفی  ،اکملعرشمرادی، شهناز 

 مایسم.مرتضی غیاثی، ، بیان، سعید زمانی

، مهناز رضایی وی ویریی، سیدعلی موسخانرستم

 لاچین، آنی هوسپیان،  مرتضی فضلی

 تحریریه بخش ترجمه

 اسماعیل پورکاظمپونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

 ، امیرزاد، سمیرا گیلانی، مهسا طاهریمریم نوری

 راد،ی، غلامرضا آذرهوشنگ، مریم نفیسینازیبن

 حانیه دادرس

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

انی میلاد پرنیر بخش سینما و تئاتر(، زهرا آذر )دبی

 فرنوش رضایی درجی، مرتضی فلاحی
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: اگهی

و  وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

سوی شما،  دسترسی است. نشر این ماهنامه ازقابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

یشه شود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.

 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation


 



 

 شده مهدی رضاییآثار منتشر شده و ترجمه
 



 

 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

 

 

. در بخش مقاله، نقد و گفتگوی شودیم روزبه..( ی متنوع هنری )شعر، داستان و.هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.این سایت، هرروز می

 

دبی و... اشود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 همراه است.

 

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

در های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه علاقهرسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میطول سال جلساتی به

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

 

ی، شناساسطورهنویسی، ویراستاری، نقد ادبی، صی داستانخانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصفعالیت فصلی: 

 هارهدوکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنلاین() یرحضوریغحضوری و »و... به دو روش  یسینولمنامهیف، یسینوشنامهینما

 مراجعه کنید. stan.irwww.khanehda به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان

 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

 96نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  97و  96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت ملاحظه بفرمایید. هامراسمی این هاگزارشها و توانید عکسجهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که میروز  97و 

 

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 kanonefarhangiechook بکه اینستاگرامش t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir سایت آموزشی www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ با مدیر مسئول در تلگرام ارتباط

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 «زهرا فرازاندام» ؛«ناسی در ادبیاتروانش» مقاله:

 «جواد کراچی»؛ «به سیم آخر زدن»بررسی اصطلاح: 

 «مرتضی غیاثی» ؛«اطلس و بار آسمان» :اسطوره خلاصه

 «گیتا بختیاری»؛ «پیتر هانتکه» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «یمانز دیسع» ؛«برایان مگی» ؛«مواجعه با مرگ» رمان بر یادداشتی

 «فروغ صابر مقدم» ؛«پل استر» ؛«مردی در تاریکی» رمان:نگاهی به 

 «خانیسیما رستم»؛ «؛«تورج رهنما» ؛«آلمانادبیات امروز »: بر یادداشتی

 «مریم رنجبری»؛ «هنر، ادبیات و اهمیت آن در زندگی کودکان» مقاله:

 «عرش اکملشهنار » ؛«صادق هدایت»؛ «تحولات اجتماعی در حاجی آقا»مقاله: 

 «آنی هوسپیان»« روبر رمل»؛ «مرگ کسب و کار من است» شناختی:نقد جامعه

 «یریو یموسو یعلدیس» ؛«جیمز جویس» ؛«عربی» :کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «اندامزهرا فراز»؛ «صادق هدایت»؛ «عروسک پشت پرده»یادداشتی بر مجموعه داستان: 

 «ریتا محمدی»؛ «اسدالله امرایی» ؛ ترجمه«روبیائو موریلو»؛ «جادوگر سابق»معرفی رمان: 

 «مرتضی فضلی» ؛«صادق چوبک»؛ «مرده بود اشیلوطساختار داستان انتری که »مقاله: 

 «مصطفی بیان» ؛«صمد طاهری»؛ «برگ هیچ درختی»: مقاله رئالیسم انتقادی کارگری در داستان

اسماعیل »؛ «میلاد دهکت نژاد»؛ «میار رفتهآخرین قطار که بیاید، دیگ»نگاهی به مجموعه داستان: 

 «مسیح گل
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 «پیتر هانتکه» آشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات 
 «گیتا بختیاری» 

 

 

 کهتبه پیتر هان 2019نوبل  زهیجا یاعطا یبرا یآکادم میتصم

بحث و  دهه نیتوان چندیکه م ختیبرانگ نیخشمگ یواکنش

 .اختصاص دادن به آجدال 

 زهیجاین اگفته بود  شیسالها پبه کسی که  اعطای نوبل ادبیات

از  یبوسن یطول جنگها در ؛«است اتیادب نیدروغ سیتقد»

 ،ناتو را محکوم ییحملات هوا و کرد تیصربستان حما

 او شوالیه صربستان را اعطا کرد وبه  شویچ قصاب بالکانلوویم

شهروند و صربستان  یعلوم و هنرها یآکادم یعضو افتخار

متعصبانه در خصوص  یاظهارنظرها، با شدبلگراد  یافتخار

 یامفرمانده نظ چیشوولویاز اسلوبودان م تشیجنگ بالکان و حما

( یجنگ اتیسابق صربستان )متهم به جنا جمهورسیو رئ

 قصاب یداد تا برا شنهادیپ و ختیبرانگ یفراوان یسروصدا

 یشرکت در مراسم خاکسپار در لاهه شهادت دهد و با بالکان

. دانمیرا نم قتیمن حق»بر سر مزارش  یو سخنران چیلوشویم

. آورمیم ادی. به کنمیو حس م کنمی. گوش مکنمیاما نگاه م

به  کیاست. نزد نیجا هستم هم نیکه امروز ا نیا لیدل

به اسلبودان  کیبه صربستان و نزد کینزد ،یوگسلاوی

 یان خشونت در بالکان را برامغز متفکر طوف ؛«چیشوولویم

 و با دو اثر در حمایت قرار داد شیمسلمانان مورد ستا ارکشت

مرگی دوباره برای  ۀبوسشاید  ...هاییایها و مخالف بوسنصرب

 فرهنگستان نوبل بعد از رسوایی جنسی گذشته بود.

ید و اظهار که، مردی که برای عقاتعلت انتخاب پیتر هان

و مخالفانش القابی چون برج عاج  اننظرهایش از طرف منتقد

 سندهینو و لسوفیف نکلکروتیآلن ف) کیدئولوژیا یولایهنشین، 

 قلم  یانجمن جهان ی( گرفته، جامعه ادبی از جملهفرانسو

 

 

(International PEN )نوبل  زهیجا یاعطا یاهیانیبا انتشار ب

 اینجمهور کوزوو  سیرئ یهاشم تاچبار خوانده،  تأسفاو را به 

و کوزوو  یدر بوسن یکشنسل انیدل قربانرا آزردن  انتخاب

وشت ن یتیاج در توئکاک، جنت یامور خارجه آلبان ریوز دانسته،

، اهدا شده "یشکار نسل کان" کیکه به آور است شرم زهیجا نیا

 یکششدگان نسلکشتهانجمنی متشکل از خانواده و مادران 

 اتیدبنوبل ا زهیجا طی طوماری خواستار پس گرفتن تسایسربرن

 شناسو جامعه پردازهینظر لسوف،یف ژکیژ یاسلاو از او شدند،

که  هدانست اوکه را اثبات حرف تیی اعطای جایزه به هانایاسلوون

 ؟سیاسی بود یا ادبیاست.....  «اتیکاذب ادب سیتقد»نوبل 

 سوئد، هنگام اعلام ینوبل آکادم تهیکم سیآندرس اولسون، رئ

شده  "یمواقع باعث جنجال یاو بعض"تاکید کرد  کهپیتر هانتنام 

سارتر  یمشغول به معنا سندهینو توانیرا نم یاست، اما و

 او شخصیتی است که .دهدیبه ما نم یاسیدانست او برنامه س

ته توانس یمختلف ادب یدر ژانرها یتاکنون با آثار 19۶۶از سال 

از  پس یهاسال رگذاریتأث سندگانیاز نو یکیخود را به عنوان 

 «.کند تیبجنگ اروپا تث

ر دکمیته نوبل علت انتخاب را بیش از هر چیزی ادبی دانسته و 

 دیبدون ترد را کههانت آثار یواقع یجنجالها، ارزش ادب نیتمام ا

که  یرگذاریو آثار تاث یوسعت قلمرو زبان" دانسته و او را برای

اوش مورد کرا و خاص  یرامونیپ یانسان یهاتجربه ،یبا نبوغ زبان

 ینگرش انتقاد از نگاه آکادمی داندیمبرنده « قرار داده است

 .شده یبه و زهیجا یناعطای ا لینسبت به زبان دلکه تهان

 

 کیست؟ 2019برنده نوبل  کهتپیتر هان

 ،)آوانگارد( شرویپ سینوشنامهینمانویس نامهفیلمو  سندهینو

 گئورگ زهیجان همچو یادب یهازهیجا انواع برندهکه ی شیاتر

فرانتز  زهیجا ،بسنیاجایزه  ،شینریها زهیجا (،1973)بوشنر 

 زهیو برنده جا یسیونویو سنار یکارگردانجوایز (2009)کافکا 

 التیا فنِیدر گر 19۴2دسامبر  ۶ ۀزاد؛ 2019 سال اتینوبل ادب

)اریک آشنامن  دیرا ند اشیپدر واقع .است شیدر اتر اینتیکار

 یآشپز وکیس ایمار به همراه مادرش یسالگ 2از  کارمند بانک(

 یسال را در آلمان شرق ۴ ش،یو ناپدریی ایاسلووان یبا اصالت

زادگاه مادرش نقل مکان کرد.  فنیگذراند و بعد از آن به گر

 یدربا حضور ناپ یبه جوان یاز کودک سندهینو نیا یزندگ هیتجر

 ه.خشن و تلخ بود یاتجربه یالک
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در قلعه  کیاتولکپسران  یبانه روز، به مدرسه ش195۴در 

نوشتار خود را در روزنامه  نی. اولرفت تیوکتانزنبرگ در سان

به ، 1959. در ه، منتشر کردکه فاکل نام داشت مدرسه

و پس از پایان تحصیلات  کندیملاگنفورت نقل مکان ک

 در رشته حقوقدر دانشگاه گراس  19۶1در سال  متوسطه

 .شودمشغول به تحصیل می

افکا و ک یفسکیو داستا یگورکآثار  قیاز طر ،لیتحص نیدر ح

آغاز نموده های نویسندگیش را فعالیت و وندیپ اتیو فاکنر با ادب

)انجمن نویسندگان  گرات،ارتباطش با مجمع نویسندگانو

 manuskripte ای درباره ادبیات با عنوانجوان( که مجله

یماش را منتشر هآثار اولی هکردمنتشر می خطی(های)نسخه

 .کند

 یانتشارات آلمانبا اتمام و رها کردن تحصیلات،  19۶5در 

 پذیردمیانتشار  یرا برا ()شاخ Die Hornissenرمان ورلاگ 

و با این دیدگاه که ، شودیمیش احرفه تینقطه شروع فعال که

 زنده یبرا نیادیبن ازین کی "کردن تیروا"

 .ردازدپمیفعالانه به نوشتن  استماندن 

تئاتر  ریتاثرا رها و تحت یادب جیرا یهاسبک

 یهاوهیاز ش د،یو رمان جد)ابزورد(  باخته معنا

و  یانقلاب زبانجدا و یک  کیکلاس ییروا

 رودیم کایبه آمر 19۶۶در . کندیمارائه  ییروا

در جلسه هنرمندان آوانگارد متعلق  و با شرکت

به با حمله  ،یسوجری، ننستونیپردر دانشگاه  ۴7ه به گرو

 معاصر آلمان اتیدر ادب یستیرئال یهانوشته ینوع گسترش

هبر چهر بخصوص تازیدن "فیاز توص اتیادب یناتوان"درباره 

 هجلنز مورد تو دیگفریو ز سیهمچون گونتر گراس، پتر و ییها

ها نامش بر سر زبان بار نینخست یو برا ردیگیمقرار  یالمللنیب

 توهین به»اش به نام هشنامیال، نمادر همان س .افتادمی

 یدر فرانکفورت به کارگردان «am Turm»در تئاتر « تماشاگر

Claus Peymann،  ای بدیع، شیوهکه  رودیمبه روی صحنه

 جابجایی بازیگر وها و نشانه رییتغ بای بود که نو و نامتعارف

 آفریندتماشاگر جنجالی در تئاتر می

زیرا  د؛بوخواب رفته تئاتر  تحقیر وعیبه ن «تماشاگر بهاهانت » 

، مکان و زمان و به شی، نمایگریباز یهابر ارزش شورشی

 ییتئاتر شورا یک «اهانت به تماشاگر» .بودخصوص تماشاگر 

 «پارکس» دو اثر دیگرش و اثراین بین بازیگر و تماشاگر.  است

 و نوشته شده( کسپار هوسرکه براساس داستان واقعی )

وندرس ساخته( او را به  میکه و) «یضربات پنالتاضطراب در »

 کرد. لیاروپا تبد سندگانینو نیاز مشهورتر یکی

داستانی بر . دیبه چاپ رس 19۶7در  "دستفروش "داستان

ست و د رهیچ یکه روانشناستهان تریپ .یسیقواعد ژانر پل اساس

چطور  داندیو م شناسدیم یکه مخاطبش را به خوب ستیتوانائ

 ،یبا مهارت در کدگذار او کند. کین او را تحرذه دیبا

کند را روایت میقتل  کیداستان ...  یسیمعمانو ،یرسازیتصو

، نگه دارد اشحافظهداستان را در  پازل درهم بایدخواننده که 

غیرمعمول از هر جایی به سمت خواننده میکه قطعاتش  یپازل

داستانی از  .تا با کنار هم گذاشتن آنها رازها برملا شود آید

مرتب اتفاقات و جملات. در  ریس بدون بیو غر بیعج میمفاه

 یدرون یایدن»مجموعه اشعار خود را با عنوان  نیاول 19۶9

 .دهدیمارائه  «یدرون یایجهان خارج از دن

و  یتو زش تیو جنا تیو انسان نیرا از د یمسائل مختلفهانتکه 

جهان نشان از کند که روایت میرا در آثارش  روزگار یدیپل

بحث و  یمبنا میتوانیکه ما نم تیواقع نیبر ا یاو مبتن ینیب

درست  یسر جا زهایچ یاریبسزیرا ، میباشها تیگفتگو بر واقع

 از دیگر نکات .قرار ندارند خودشان یو اصل

 شود،یم دهیهانتکه د تریکه در آثار پ

 یزیچ از نظر او اشیااست  ایاش بهاش توجه

 هستند. «یش»فراتر از 

 ،یونانیمتعدد از جمله  یتسلط او بر زبانها

. نقش زبان را رهیفرانسه و غ یاسلوون ن،یلات

 کیدر آثارش پررنگ کرده تا جوهره کار او 

 .انتقاد خاص از زبان باشد

تیشخص تیالعاده ذهنفوق تیدر اکثر موارد به روااو  یهارمان

از همین منظر . دارندقرار  یکه در حالت افراطپرازد می ییها

از طریق آن قادر به  اتیکه ادب داندمی یتیواقعتنها را زبان 

در عمق چاله روح نفوذ او در اثارش چنان با زبان  عرضه است.

 .حضور دارد ، اتفاق...در آن صحنهخواننده خود  ایکه گو کندیم

ا م افق دیدکه هر لحظه  دارد یزبان ساختاراو معتقد است که  

نبوغ زبانی او در آثارش بیشتر ناشی دهد. یشکل م تیاز واقعرا 

هایی برای نشانه ازاست مملو  یاز نگاه متفاوتش از درک جهان

ای برای زیبا جلوه دادن یک . او زبان را نه وسیلهاست نوشتن

 پردهبیو آشکار ای برای ابراز داند و نه وسیلهاثر یا یک واقعه می

د نقد اجتماعی خوار و خفیف که آن را در ح هاعقاید و اندیشه

 کند.می

ها شهیتجربه و آزمودن اند یمناسب برا یرا موضوع« زبان» او

ات با زبان یادب» دیگویمو  دهدیماصالت را به زبان ، ددانیم

 فین زبان توصیه با اک یاء و موضوعاتیرد نه با اشیگیل مکش

 دیعقا انیب یزبان، زبان است و برا» دیگویمو  «شوندیم 

است که تنها هستم  یمن زمان یمکالمه برا نیتریقعوا .... ستین

نوشتار خود را در روزنامه  نیاول

. ه، منتشر کردکه فاکل نام داشت مدرسه

یبه کلاگنفورت نقل مکان م، 1959در 

ر د و پس از پایان تحصیلات متوسطه کند

در رشته در دانشگاه گراس  1961سال 

 .شودمشغول به تحصیل می حقوق
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اصالت  کیآثار هانتکه  شتریدر ب.« سمینویم یزیو چ

یبه چشم م یخاص انسان یهاتجربه نیزبانشناسانه و همچن

 .خورد

انتشارات  انگذارانیاز بن یکی، دیمفهوم جد کیبا  19۶9در 

Verlag der Autoren ن انجم 1973در  .شدGVA در  را

این انجمن  .کرد سیتأسگراس با تنی چند از نویسندگان 

سرانجام به وین منتقل شد )درحال حاضر بزرگترین انجمن 

 عضو آن بود 1977نویسندگان در اتریش است( هانتکه تا سال 

، کرونبرگ، نیبه گراس، در دوسلدورف، برل متیپس از عز

 1978) کایمتحده آمر الاتی، اسیپار

تا  1979( و سالزبورگ )1979تا 

 1990از سال و  کرد ی( زندگ1988

اقامت  سیپار یکیدر نزد لیدر چو

با  یاز آن که نسبت شیکه بتهان .دهیگز

گر است و ا ییداشته باشد، اروپا شیاتر

 ردیبگ یاجتماع ای یاسیس یهم موضع

ها و اروپا، نقد ارزش هیدر مورد اتحاد

 یآن و در مجموع مسائل یکردهایرو

 است. شیاز اتر تریمومع

 یکه تنها در نامه کوتاه 1971 خودکشی و مرگ مادرش در

 .«قابل تصور است ریغ شیبرا یادامه دادن به زندگ "نوشته بود 

او را متلاطم کرد؛ غم و اندوه ناشی از مرگ مادرش که  داًیشد

 Wunschlosesرمان  برد را دراز فقدان هویت رنج می

Unglück ات تالم برگرفته از که ( بازتاب داد)آرزوی بدبختی

در که تهان و زندگی تلخش بود؛ مادرش یاو از خودکش یروح

 .آشکار کرد ؛بود حاکم اشخانوادهرا که بر  یفقر عاطفاین اثر 

 بوده که شاید حاصل یبه شدت شخص این اثر سبک نگارش)

، مشکلات حل نشده و استیصالی باشد که خشم فرو خورده

 (.او باقی گذاشتهروح  مادرش بر

 نیترپنهان توانیم کند،یآشکار م اتیکه ادب یقیاز حقا

 نگاه، نیا ؛از وجود خود یرا شناخت و بخش یانسان یهاتیواقع

سبب تعقل بیش از حد در نوشتن اولین  ،هتکهان یبرا گاهی

به  یاحرکت از لحظه یزبان برا ، زیراشدیمجملات آثارش 

کرد آنگونه در نظرش جلوه می اناز زم تریضرور گریلحظه د

 بردیمکه سطوح آغازین اثارش گاهی چندین روز زمان 

و  یرونیبا جهان ب ییارویکه در روتهان .(بازگشت آرام به خانه)

از  . او با بهره بردنبوده یرحمیمنتقد و ب وستهیآن، پ ریتفس

زمان و بازگشت به  مرزهای شکستن درهم ۀنوآوران یهاوهیش

آثاری  یعاد یدادهایو رو اءیاش گیریو به کار شیاصل خو

ر جهان او دتا  با عمق و معنای بیشتری خلق کرد فردمنحصربه

یشیاو را بروز دهنده روان پر یبرخ شود.منسجم  خوانندهذهن 

 .دانندیجامعه معاصر م نیریز یهاهیپنهان در لا یها

 انانس یشانیچون اضطراب و پر ییهاموضوعآثارش حول محور 

یدر جهان م اشیارتباط و سرگردان یدر برقرار یمعاصر، ناتوان

ود کلمات ش ریدرگ دیو با ستی. در آثار او خواننده منفعل نگردد

ترفندهای  .ابدیرا در او یتا جهان نوشتار ابدیها را بو راز آن

 .هنرمندانه استزبانی او جهت درگیزی و بازی با ذهن خواننده 

 سلطهکه آن را تحت  یاد جامعه رسانهدر نق مواضع تند او 

ها کمتر سبب شده تا با رسانه داندیارباب ثروت و قدرت م

کارشناسان و  شبا آثار او. کندوگو گفت

 میرا به دو قطب تقس اتیخوانندگان ادب

 یو گروه شگریستا یگروه؛ کرده است

که این حس را آشکارا از او  زاریب گرید

 "نیخشمگ" سندهینو نی. اکنندبیان می

 یادب تیرا در خلاق یمتفاوت یهاکه دوره

همواره  زیخود پشت سر گذاشته، خود ن

 بوده. نشدر معرض خشم منتقدا

 نی، اولساله بوده 8وقتی  :دیگویمهانتکه 

)نویسنده انگلیسی کودکان( را به روالد دال  یشنامه هوادار

 لدر سا سالها بعد،اما ، «، قهرمان جهانیدن» ی، براهنوشت

 تیدر شخص: »هگفتی به خبرنگارروالد دال  یوقت 1983

 شودیخصومت م کیوجود دارد که باعث تحر یصفت یهودی

ینم داریپد ییدر جا یزیبا چ تیضد لیدلیوقت ب چیکه ه …

 لیدلیهم ب تلریچون ه یو پست زیانگشخص نفرت یحت شود؛

های حبتو ناراحت از ص متأثر داًیشد«. آنها را انتخاب نکرده بود

 هسبب نشداین جملات اما  اش شده،این نویسنده مورد علاقه

زیرا عقیده  ،اش برداردکتابخانه یهادال را از قفسه یهاکتابتا 

 سندگانیتوانند نویدارند م انگیزنفرتکه تعصبات  یافراد رددا

 .باشند یخوب

 زهیبردن جابسیاری از جوایز او با جنجال همراه بوده از جمله 

 نی، که معتبرتر200۶در سال  نهیها شینریها ییوروی ۶0000

که داوطلبانه از گرفتن ت. هانشودیآلمان محسوب م یادب زهیجا

در  این جایزهها بر سر بعد از جنجال و کندیم یخوددار زهیجا

 یباشم و آرام به اتهامات یجد دیباز هم با: »دیگویم یامصاحبه

به ندادن  دیاز اعطا و تهدهاست به من زده شده و پس که سال

 یبرا دیپاسخ بدهم. با شود؛یم نهیها شینریها زهیجا

. اما صادقم یهاخواننده یرا بدهم. برا حیتوض نیا میهاخواننده

 یاهدانیز  201۴سال در  «شود؟یمگر خواننده، صادق هم م

مراه نروژ ه تختیبا اعتراضات گسترده در اسلو پا بسنیا زهیجا

آخرین اعتراض به برنده شدن او نبود جایزه نوبل او اما این  بود.

تجربه  یمناسب برا یرا موضوع« زبان» او

اصالت را به زبان ، ددانیها مشهیو آزمودن اند

ل کات با زبان شیادب» دیگویمو  دهدیم

ن یه با اک یاء و موضوعاتینه با اش ردیگیم

زبان، زبان » دیگویمو  «شوندیف میزبان توص

 .ستین دیعقا انیب یاست و برا
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از برنده  یشیاتر سندهینو نیا نیز با اعتراضات فراوانی روبرو شد

 میتصم نیا دیگویماست و  "زده رتیح" زهیجا نیشدن ا

امهروزن از تیشکا "شجاعانه است اریسوئد بس یتوسط آکادم"

 شیهانوشتهبا  شدن ریدرگ یبدون تلاش برا داشت که ینگاران

اهدگیدرباره د یرا با سؤالات او ،و پرسش و پاسخی برای آثارش

 کرده بودند.بمباران  یاسیس یها

دارد  لمنامهیو ف شنامهیعنوان رمان، نما 70از  شیب پیتر هانتکه

راز بر ف»، «داستان کودکان» ،«یبان از ضربه پنالتترس دروازه»

امه کوتاه، وداع ن»، «کنستانس اچهیدر مودنیپ»، «هادهکده

 نیترمهم« دستزن چپ»و « مداد یماجراها» ،«یطولان

 متعدد و زیهستند که جوا« کهتهان تریپ»نوشته  یهاکتاب

د دز»با عنوان  یرمان و نیدتریجد) را برایش داشته است یمهم

منتشر  2017سال « فرار به درون یراحت برا یراه ای وه؛یم

نه تنها در دنیای ادبیات ای است که او نویسنده (شده است.

رای حرف ببرانگیز و مهم است بلکه در دنیای فیلم نیز جنجال

 گفتن دارد.

 عیوقا رحش» یونیزیتلو الیسراولین فعالیت سینمائیش ساخت 

 نیاول بود، اما خودش از یالمنامهیف با 1971 سال در «یجار

 از اقتباس با 1978 دررا  «دستچپ زن» نام به بلندش لمیف

 شینما نیاول درکه  برد نیدورب مقابل نام نیهم به یمانر

 مدال 1980 سال ر شدود ییرونما کن جشنواره در شیجهان

 .کرد کسب را آلمان یهنر ینمایس یطلا

 جشنواره در خودش یکارگردان و یسندگینو به «مرگ زمان»

 «بتیغ. »بود طلا نخل ینامزدها یرقابت بخش در 1985 کن

 ثار سینمائیش است.یکی دیگر از آ زین

 «یالتپن از باندروازه ترس» یینمایس نسخه لمنامهیف نگارشدر 

 ادامه در و کرد یهمکار «وندرس» با خودش داستان اساس بر

 یهالمیف و( 1975) «اشتباه حرکت» لمنامهیف نگارش در زین

 «نیبرل آسمان ریز»و  (201۶) «آرانخوئز یبایز یروزها»

 لالقومتفق منتقدان اما نباشد رینظیب دیشا که یلمیف (1987)

 .کرد یهمکار «وندرس» با. کنندیم دییتأ را آن بودن یدنید

 نیرزمس ،بالکان به چهارم کی باًیتقر ،آثارش نیعناو به ینگاه با

 و بالکان در جنگ ،یوگسلاوی انحلال بعداً و ،یاسلوون شیمادر

 .دارد سروکار آن فصل و حل

و احساس  پردازدیم یائل اجتماعاو در آثارش اغلب به مس

نظر می به .کندیم فیرا توص یفرد در جامعه امروز یگانگیب

در ذهن به  ازگاهیکه هر یو افکار وهمناک کیتار یایزوا آید او

یناخودآگاه واپس م یهاهیآن را به لا که دیآمیسطح خودآگاه 

 .گذاردیتماشاگر م یکشد و در معرض تماشایم رتصوی به میده

در آثارش  دشیکه به واسطه ارائه خشم و عقا ستیاسندهیاو نو

. در دیرسیبه شهرت م ییو از رسوا ییاز شهرت به رسوا

 سیبازنو کیگو که قصه کینه  مختلف، خودش را یهامصاحبه

 یادر مصاحبه 2019برنده نوبل  پیتر هانتکه .کندیم یمعرف

 هاآن ".ستمینمن برنده "که توسط بلومبرگ منتشر شد گفت: 

. ستیبرنده ن تیمن ماه تیکار من را انتخاب کردند، اما ماه

ا در که م است نیاز انتخاب هانتکه ا یاز خشم ناش یبخش دیشا

 و یدئولوژیهنر از ا زیتما ییکه توانا میکنیم یزندگ یعصر

 ■ .دهدیرا از دست م استیاز س نهنرمندا

 منابع: 

https://www.dakke.co/news_details/ 
https://netnevesht.com/peter-handke-bio/ 
https://theater.ir/fa/12687 

https://www.britannica.com/biography/Peter-Handke 

https://www.dw.com/en/peter-handke-no-more-
interviews/a-50865669 

https://www.ruv.is/frett/deilur-um-peter-handke-gomul-
saga-og-ny 

https://edition.cnn.com/2019/10/11/europe/peter-handke-
nobel-prize-criticism-intl-scli/index.htm 

https://www.ruv.is/frett/deilur-um-peter-handke-gomul-
saga-og-ny 

https://fa.wikipedia.org › wiki ›  
https://www.irna.ir › news ›  
 https://netnevesht.com › peter-handke-bio 
https://www.independentpersian.com › tags ›  
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 «حاجی آقا»داستان ر تحولات اجتماعی د 
 «شهناز عرش اکمل»؛ «صادق هدایت»اثر  

 

را به صورت ضمیمه دوره دوم مجله  آقایحاجت یصادق هدا

ن اثر زمانی بود که یرد. انتشار اکمنتشر  132۴سخن در سال 

به اتمام رسیده بود و فضای  ظاهراًاستبداد چندین ساله رضاشاه 

ی قرار داشت. هدایت با در یک آزادی نسب 20بعد از شهریور 

 یانرا نگاشت؛ داست آقاحاجیگیری از این فضا داستان بلند بهره

آن را رمان در نظر گرفت. هرچند به عقیده توان که با تسامح می

برخی منتقدان پیکره این اثر رمان یا داستان کوتاه نیست و با 

 آن را به نمایشنامه یا یک سخنرانی بلندتوان اندک تغییری می

 پور ایرانیان،و پر از شعار سیاسی تبدیل کرد. )رک: مصباحی

از آثار قبل از شکست کودتا و یک رمان  آقاحاجی( 130: 1358

و نظام بورژوازی ایران  یدارهیسرماسیاسی اجتماعی در نقد 

اجتماعی که به بیان  داًیشداست؛ اثری رئالیستی با تمی 

 .پردازدیممستقیم وضعیت جامعه ایران 

ران توسط یاول و اشغال ا یمشروطه، پهلو

 آقاحاجیمطرح در  یخیتار یهان دورهیمتفق

 بهاشارات مستقیمی  ن اثریهستند. در ا

شود و نویسنده تحولات اجتماعی ایران می

طابق النعل بالنعل به بازنمایی این تحولات 

پردازد. جنبش تنباکو، تحدید تریاک، می

، ورود 20ضاشاه، قضایای شهریور خواری رها، زمینسرکوب قیام

ها به ایران، انتخابات مجلس چهاردهم و جریانات نفت لهستانی

ن تحولاتند. اشاره به این جریانات به یدوره رضاشاه از جمله ا

نوعی وضعیت اسفبار و توأم با یأس و ناامیدی موجود را به 

از جمله  آقاحاجیگفت  توانیمکشد. درواقع تصویر می

نمای جامعه ی اجتماعی رئالیستی است که آینه تمامهارمان

کشد. برخی به تصویر می ناًیعایران است و واقعیات اجتماعی را 

، ادبیات انهیگراواقعهای در زمره داستان حاجی آقابا قرار دادن 

دانند. به نظر می 20گرا را محصول باارزش دهه داستانی واقع

قعیات موجود اجتماعی است که دهنده واآنها این ادبیات بازتاب

جز در ادبیات دوران مشروطه کمتر ادبیاتی مثل آن است. 

های نسبی فضا را برای درواقع سقوط رضاشاه و وجود آزادی

ر به ی( در ز80: 1381نگارش چنین آثاری گشود. )طاهری، 

 شود:ین تحولات اشاره میاز ا یبرخ

ریاک اشاره به مساله تحدید تآقا حاجی: در تحدید تریاک

( تریاک به عنوان یک محصول 19آقا: شود. )رک: حاجیمی

صادرات مرئی  درصد 15تا  10بین  1300عمده پولی در دهه 

اما دولت  دادیمدرصد محصول جهانی را کاهش  30ایران و 

رضاشاه دستور ممنوعیت یا محدودیت کاشت آن را داد و این 

ور برخی دیگر محصول به میزان دو سوم تنزل کرد. به تص

هی توجمحصولات نقدی جایگزین تریاک شدند اما به دلیل کم

به بخش کشاورزی، رونق واقعی چندانی نیز در صادرات به وجود 

( در این رمان، با اشاره به این 3۴۴: 1395نیامد. )فوران، 

دارد و اینکه جریان، حاجی از کارهای اقتصادی خود پرده برمی

ادی را به عنوان سرمهندس در چگونه یک اختلاسگر اقتص

 کند.استخدام می« مقاطعه راه زیرآب»

 آقاحاجینیز از نکاتی است که در رمان  هاقیامها: سرکوب قیام

 یشود. رضاشاه درصدد اصلاح ساختار زندگبر آن تأکید می

ج یش از نتایاعمال او ب یمنف یامدهایر بود اما پیلات و عشایا

 یهاجنبه یر برخیشاان عکمثبت آن بود. با اس

دات یوچ و تولکمثل  یریعشا یمختلف زندگ

انکشت اسیر معییان رفت. تغیاز م یدام

ا ز به فقر آنهین یشاورزکبه  یافتگان از دامداری

( 1۶5-1۶۶: 1395، ید. )صلاح و نعمتیانجام

با کمک  130۶تا  1303رضاشاه از سال 

ها و ها به جنگ اعراب، لرها، بلوچبختیاری

ها رفت اما سپس آنها را خلع سلاح کرد و تحت نظارت ییقشقا

 :ک. برخی را نیز بالاجبار اسکان داد. )ردرآوردحکومت نظامی 

از سال  او ینظام یروهاین نی( همچن17۶: 139۶آبراهامیان، 

ان کف و اسیدر لرستان حضور داشتند و به تضع 1312تا  1302

 (1۴5: 1395، یر آنجا مشغول بودند. )صلاح و نعمتیعشا

به کشتار ایلات و غصب اموال آنان توسط نیروهای آقا حاجی در

شود. سرهنگ بلندپرواز یکی از ز اشاره مییرضاشاه ن

قدرت  درهای غایب در رمان که حاجی نقش مهمی شخصیت

گرفتن او دارد، در سرکوب ایلات عشایر لرستان دست به 

ه و به آن متهم اختلاس، ارتشا، اعمال منافی عفت، قتل و... زد

الوزاره )نام ( عموی او دوام25-2۶آقا: است. )رک: حاجی

الوزاره تعریض به سمت وزارت و کوشش برای تصدی آن دوام

آقا میران دارد.( برای رفع اتهام از او دست به دامان حاجییدر ا

شود. البته اینها به آن معنا نیست که دولت رضاشاه از کشتار و 

خوانیم که ت لر آزرده است، زیرا در متن میغارت اموال ایلا

این برنامه دولت است و آنچه کرده در این صورت مطابق »
( و چون شورشیان 2۶)حاجی آقا:  «دستور و امر مافوق بوده.

ها به جنگ کمک بختیاری

ها ها و قشقاییاعراب، لرها، بلوچ

رفت اما سپس آنها را خلع سلاح 

کرد و تحت نظارت حکومت 

 .درآوردنظامی 
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قلع و قمع شده همان افراد موردنظر دولت نبوده و حال از 

اند، سرهنگ بلندپرواز توبیخ شده است. او خوزستان سردرآورده

 1302ر غرب در سال ک، فرمانده لشیراحمدیادآور سپهبد امی

ر شد. یر درگیلات و عشایا یروهایه در لرستان با نکاست 

ار گرفتند و فرماندهان به بهانه یارتش لرستان را در اخت یروهاین

به اموال و ناموس مردم  ینظام یروهایاز نیات و رفع نیاخذ مال

: 1373ات، یردند. )بک ینجه و زندانکز شیرا ن یتعرض و برخ

 بردیمسنده با اشاره به جنایات رضاشاه متن را پیش ی( نو203

آقا برای آبادی کند که کشتار عشایر از نظر حاجیو اشاره می

باید »مملکت ضروری است زیرا همه آنها دزد و دغل و مغرضند. 
نسل همه ایلات و عشایر را از میان برداشت تا بتونیم نفس 

ن گفته ی( ا27)همان:  «م.راحت بکشی

ه کر است یر رضاشاه درباره عشاکادآور تفی

د ر مولیسواد، ناهنجار، غیب یانیآنها را وحش

: 139۶ان، ی: آبراهامکداند. )ریسواد میو ب

17۶) 

: شرکت در انتخابات انتخابات مجلس

مجلس چهاردهم یکی از اهداف 

آقاست. رقابت برای این انتخابات که حاجی

ترین و ترین، رقابتیطولانی یکی از

شود، از خرداد ترین انتخابات در ایران معاصر قلمداد میمهم

آغاز شده بود و تا سه ماه بعد از گشایش مجلس  1322

چهاردهم ادامه داشت، نتیجه این انتخابات هم برعهده دولت 

های نبود بلکه نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی و فراکسیون

برخلاف دوره رضاشاه که  درواقعبرعهده داشتند.  پارلمانی آن را

کسی جرأت به زبان آوردن نام حزب را نداشت، در دوره پس از 

هر سیاستمداری برای خود دار و دسته و حزب  20شهریور 

ها را باید عصر . به نظر برخی این سالدادیمتشکیل 

( در رمان 230-231: 139۶نامید. )آبراهامیان، « بازیپارتی»

« بانیت»ها از تعبیر بازیورد بحث نیز نویسنده درباره این حزبم

برگزار « مجالس هشتی»کند که در یاد می« بندیگاب»و 

 (58شود. )رک: حاجی آقا: می

های نمادین رمان و محل برگزاری هشتی خانه حاجی از مکان

آقا با اعیان و اشراف و مراجعانش است؛ فضایی جلسات حاجی

که علاوه بر حاجی، فقط گنجایش سه نفر را  کوچک و محصور

خود  یدارهایددارد. او با وجود خانه درندشتش، هشتی را برای 

در »کند. یکی از دلایل انتخاب هشتی این است که انتخاب می
( دلیل دیگر هم ۴2)همان:  «را بکشد. شیهازنهشتی کشیک 

جویی در مصرف سوخت تا در چرانی کردن است و صرفهچشم

خل خانه کرسی نگذارد و به همین منقل هشتی اکتفا کند. دا

بدبینی و خساست شدید از دلایل تشکیل جلسات در هشتی 

است که به محض رسیدن مهمان جدید، مهمان پیشین باید 

ارتباط  یهشت کوچکتنگ و  یجای خود را به او بدهد. فضا

 آقا از مولدانیه حاجکأس موجود دارد یو  یدیم با ناامیمستق

محوطه » ز بلند است.یتعفن ن یبو ین هشتیآن است. در ا
هشتی آب و جاور شده بود اما چون همسایه لجن حوضش را 
در جوی کوچه خالی کرده بود، بوی گند فضای هشتی را پر 

( نویسنده برای نمایش فضای متعفن موجود 5)همان:  .«کردیم

کند. همچنین ه اشاره مییبه بوی گند لجن حوض همسا

ای عیت خانه خود حاجی نیز از این تعفن به دور نیست؛ خانهوض

، دخترکی که کچلی رندیگیمکه کودک را بر سر چاه سر پا 

اند و مانند آن گرفته و بر سرش زِفت انداخته

همه نشان از وضعیت نابسامان جامعه دارد. 

آقا نمادی از جامعه خانه حاجی یلکطوربه

 یاطبقههر  زاایران است که همه گونه آدمی 

 .دیآیدرمش یدر آن به نما

: رضاشاه بعد از جریانات نفت دوره رضاشاه

، یک 1311لغو امتیاز نفت دارسی در سال 

های سال بعد برای جلوگیری از ضبط دارایی

نشینی کرد و قرارداد خارجی ایران عقب

با بریتانیا امضا کرد.  1933نامناسب دیگری با نام قرارداد 

های بسیاری را از دست داد و این قرارداد زمین شرکت نفت در

 واسطه ایندو دهه بعد مشکلاتی در روابط ایران و انگلیس به

درصد سود  1۶قرارداد به وجود آمد. سهم سالانه ایران هم از 

ز بود( افزایش یافت. این یدرصد )که بسیار ناچ 20به مقدار 

)آبراهامیان، ( تمدید شد. 19۶1سال )تا سال  32قرارداد برای 

چرخش عجیبی دارد  20آقا بعد از شهریور ( حاجی179: 139۶

 یشود. او انتقاد شدیدو تبدیل به یکی از منتقدان رضاشاه می

اما برای تمدید »به تمدید قرارداد نفت توسط رضاشاه دارد. 
اش هم اجرا نشده جشن گرفت قرارداد نفت که تا حالا یک ماده

 (7آقا: یج)حا «و مردم را رقصاند.

تحولات  آقایحاجمتن  یاصل یاز محورها یکی یلکطوربه

 ینیدر بازآفر یت با اشاره به آنها سعیاست و هدا یاجتماع

دآگاه طور ناخوسنده بهین گلدمن نویده لوسیت دارد. به عقیواقع

مقولات اجتماعی را گزارش و با تکیه بر تخیل خود 

( نویسنده 357: 1371: گلدمن، کند. )رکیم یپردازداستان

بخشد که را تجسم می یاها روابط اجتماعیدر وجود شخصیت

خود آنها را مشاهده و تجربه کرده است. درواقع او زندگی 

های آن به ترین وضعیتاجتماعی را در مرموزترین و واضح

ام گریس نیز یلی( و12۶ -127: 138۶آورد. )زرافا، نمایش درمی

شرکت در انتخابات مجلس 

یکی از اهداف چهاردهم 

آقاست. رقابت برای این حاجی

، ترینانتخابات که یکی از طولانی

ترین انتخابات در ترین و مهمرقابتی

 .شودایران معاصر قلمداد می
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یکسویه نیست. با اینکه نویسنده مولود و محصول  لزوماًبین این دو  ریتأثاما معتقد است که جریان  دیگویمجتماع از روابط بین ادبیات و ا

ات و اجتماع در ین نظر ادبی( طبق ا30: 1373اجتماع است، در عین حال امکان دارد که خود عامل و محرک اجتماع نیز باشد. )گریس، 

 یماعات اجتیه به بازتاب واقعکنیازجمله رمان با وجود ا یدارند و بر هم موثرند. درواقع متون ادبقرار  یکیتکالیه و دیرابطه دوسو یک

گار انات روزیاز جر یاریتوان رد بسیم و میز شاهدیآقا نیه را در رمان حاجین رابطه دوسوینهند. ایر میز بر جامعه تأثیپردازند، خود نیم

ر یصون تین به عیم عیسنده در ترسیار دارد و نویبس یروزگارش همخوان یت اجتماعیلکبا  آقایحاجت رمان یلکافت. درواقع یرا در آن 
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 «جادوگر سابق»داستان بررسی  

 «ریتا محمدی» ؛«اسدالله امرایی»مترجم ؛ «موریلو روبیائو»نویسنده  

 

 یبدبخت نیرتبزرگ ن،یحالا کارمند دولت هستم که تازه ا من

تحمل درد و رنج را  یآمادگ دی. راستش را بخواهستیمن هم ن

تا  شودیم، آماده گذاردیمکه  یپا به سن خاص یندارم. هر آدم

 را تحمل کند؛ یو بدبخت یآوار تلخ

 یرپد یو فلاکت پ یبه بدبخت یآنکه از همان دوران بچگ یبرا

 روزانه عادت کرده است.

بته به عمل آمدم.  رینبود. من از ز خبرها نیمن از ا یبرا یول

به  ی. روزیو جوان یداشتم و نه دوران کودک ینه پدر و مادر

و  دیسف یموها« هوتا تاورن نیم» ۀنییآخود آمدم که جلو 

که مرا هرآسان نکرد؛ حداقل  ی: کشفدمیخودم را د یجوگندم

 رونیخودم ب بیج زنه به آن اندازه که صاحب رستوران را ا

حب رستوران مات و مبهوت مرا نگاه . صادمیکش

 کار نیچطور توانستم ا دیکرد و پرس

 بکنم. را

حضور  یکه برا یداشتم بدهم؟ آدم یجواب چه

یمندارد، چه  یحیتوض ایدن نیا یخودش تو

انده . خسته و وامامخستهبه او گفتم  د؟یبگو تواند

 .امآمده ایبه دن

پرسد، ب گرید یاهکلم ایکند،  نیآنکه جواب مرا سبک و سنگ یب

یمشترکار داد. از همان لحظه کارم شروع شد.  شنهادیبه من پ

 .کردمیمسرگرم  یجادوگر یاو را با کارها یها

نبود؛ چون گاه  یمن راض یاز کارها ادیصاحب رستوران، ز البته

یمدر  یمجان یخودم، غذا بی، از جهایمشتر یگاه برا یو ب

نوع  نی. صاحب رستوران که امزدیماو ضرر  یو به کاسب آوردم

 رکیس ریمرا به مد د،یرا به صرف خود ند یروش جلب مشتر

 یخبردار شد، فور مناز هنر  یکرد. او هم وقت یمعرف "اندولس"

استخدامم کرد. البته اول کار، او را ترساندند و سفارش کردند 

 نیمرا داشته بادش؛ چون امکان داشت ب یهاحقه یکه هوا

 نانهیبد ب ینیب شیپخش کنم! برخلاف پ یانمج تیمردم بل

من، نه تنها  یعموم ینمونه بود. اجراها نجایاولم، ا یکارفرما

 بلکه ثروت رد،آو جانیمردم را به ه

 .ختیصاحبان شرکت ر بیرا به ج یحساب یب 

ینمو فراک  لندریکلاه س نکهیمعمولاً به خاطر ا تماشاگران

هوا  یب ی؛ اما وقتگرفتندینم لیتحو دیمرا چنان که با ،دمیپوش

اوردم، از شدت  یکلاهم مار و خرگوش و مارمولک در م یاز تو

 بود که  یموقع ترجالب. از همه شدندیمجاکن  جانیه

 

کردم، آن را فشردم و به شکل  ظاهر یکف دستم تمساح بزرگ

 زدم. یآکاردئون درآوردم. با آن آکاردئون آهنگ جالب

 یز همه طرف بلند شد و من بکف زدن و سوت مردم ا یصدا

 شدم. رهینامعلوم خ ییاعتنا به جا

من نسبت به ابراز احساسات مردم  ییاعتنا یاز ب رکیس ریمد

کوچک که با لباس  یهابچهدمغ بود؛ مخصوصاً نسبت به 

، دادمینمنشان  ی، توجهزدندیممن کف  یبرا شانیپلوخور

 .شدیمپکر 

 یهاچهره؟ قرار بود آن تمگرفیمقرار  ریتحت تأث دیبا چرا

 یاگذاشتهرا که بر هر مرد پا به سن  یمعصوم، رنج و درد

 داریدر من ب یحس ترحم چی، تحمل کنند هشودیم لیتحم

. شدمیمهم  یتازه عصبان چ،یکه ه شدینم

را دارند که من  ییزهایهمه چ هاآنچون 

که  ییزهایحسرت آن را داشتم؛ همان چ

 .یکودکتولد و  یعنینداشتم، 

 رقابلیغ امیزندگ، شدمیم ترمعروف هرچه

 ییکافه ا یتو آمدمیم. تا شدیمتحمل تر 

 نمیبنش

رو ازدحام  ادهیپ یو تو شدندیمبخورم، مردم جمع  یزیچ و

 . آخر سر، کار به آنجا ختمکردندیم

و درنده و چرنده در  ییایکبوتر و مرغ در بمیکه از ج شدیم

 الیبرم که خدور و  یهاآدم. اورمیب

. اما رفتندیم سهیاز سر عمد است، از خنده ر میکارها کردندیم

 خوردمیمخودم را  ظیمن، از غ

 .دادمیمو زمان فحش  نیو به زم 

 یبیعج یای، اشکردمیموقت حواسم نبود و دستم را باز  هر

 . گاه خودم هم تعجبشدیمظاهر 

 نمیاز آست یبیو غر بیموقع بود که اشکال عج نیو ا کردمیم

 . سرانجام، دور و برم پرآمدیم رونیب

به چه  دانستمینمکه خودم هم  ییهاپرتاز خرت و  شدیم

 .خورندیم یدرد

در  میهاچشمو  گشتمیمآمد، دنبال همه  یاز دستم برنم یکار

نداشت. در آن وضع  یادهیفا، اما زدیمدو دو  یجست و جو کس

 .یرس دایفر چیه ی؛ بماندمیمعذاب آور 

 بیکه از ج یرا پاک کنم، دستمال امینیب خواستمیموقت  هر

یم. تا آمدیمکش  یروتخت ۀملحفبه اندازه  دمیکشیم رونیب

داشتم بدهم؟  یجواب چه

حضور خودش  یکه برا یآدم

، ندارد یحیتوض ایدن نیا یتو

 د؟یبگو تواندیمچه 
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. آوردیماز آن سر در  یباز کنم، باز شکار یرا کم امقهی آمدم

 ییشلوارم مارها ۀپاچ، از بستمیمبند کفشم را که  هاوقت یبعض

یممارها وحشت زده فرار  دنیرد، از د. زن و مدیخزیم رونیب

یمکار دور و برمان را  یب یهاآدمو  ختندیریم مأمورها. کردند

 گرفتند

 .افتادیمراه  یزیو آبرور 

یمو دست آخر تعهد  شدمیمسراپا گوش  س،یپل ۀادار در

رها نکنم.  یخطرناک یمارها ،یعموم یهامکانکه در  سپردم

که د رمقام  گفتمیمو  دادمیمح آرام، وضع خودم را شر یلیخ

را نداشتم و  گرانیکه قصد آزار د خورمیمجادوگر، قسم  کی

 ندارم.

 یادهپرنشب از خواب بپرم و  مهیعادت شده بود که ن میبرا گرید

 کی .داشوبیو خوابم را ب دیایب رونیبزرگ، بال کوبان از گوشم ب

 ذارم.ر بگرا کنا یگرفتم جادوگر میتصم ت،یروز از شدت عصبان

افاقه  چیو دور انداختم. ه دمیرا بر میهادست

اره دوب میهادستنکرد و بلافاصله تا راه افتادم، 

 خود سبز شدند؛ تر و تازه. یسرجا

سبک  ی. بعد از کلکردمیمخودم را خلاص  دیبا

. با دمیکار را در مرگ د ۀچارکردن،  نیو سنگ

 مبیدرنده از ج ریقاطع، ده دوازده ش میتصم نیا

تا مرا بدرند و  نهیآوردم و دست به س رونیب

به من نرساندند؛  یآزار چیه هاآنبخورند. اما 

ا دور صد یکردند و ب هدور و برشان را نگا دند،ییمرا بو یهالباس

 شدند.

: دمیغر تیبا عصبان دند،یمن دراز کش کیبعد برگشتند و نزد روز

 دیخواهیماز جان من چه »

را تکان دادند و التماس  شانیهاالی« نان فیح یهاوانیح

 کنم، بلکه خلاص شوند. بیرا غ هاآنکردند که 

 «عجب کسالت آور است. ایدن نیا: »گفتندیم

را تکان دادند و من نتوانستم بر خشم خودم غلبه  شانیهاالی

بودم از سوء هاضمه  دواریرا کشتم و خوردم. ام هاآن ۀهمکنم، 

 .رمیبترکم و بم یو پرخور

، اما کردیم! دل درد شکمم را سوراخ یپشت بدبخت ،یدبختب

 زنده ماندم.

مرا چند برابر کرد. شهر را ول کردم و  یشکست، افسردگ نیا

م رفتم آورد ریکه گ یپرتگاه نیزدم. به بلندتر ابانیبه کوه و ب

لحظه احساس  کیانداختم. فقط  نییو از همان بالا خودم را پا

 یکینزد

داد، بلافاصله چتر نجات باز شد و به هر  مرگ به من دست با

 بند شدم. یاصخره یبود، رو یبتیمص

 نیگرفتم تا در اول شیو سرخورده، راه شهر را در پ دینا ام 

 بخرم. یاتپانچهفرصت 

گوشم  خیو تپانچه را ب دمیتخت دراز کش یخانه رو یتو

 یماشه را چکاندم و انتظار داشتم صدا یمعطل یگذاشتم. ب

 ،کردیم یرا که مغزم را متلاش یاگلولهانچه و درد غرش تپ

 حس کنم.

بلند شد. تپانچه به قلم مبدل شده  ییدر رفت و نه صدا یریت نه

 بود.

یمخلق  زیهمه چ نیسردادم. من که ا هیو گر دمیاتاق غلت کف

 عاجز بودم. ینکبت یزندگ نی، از رهاندن خودم از شر اکردم

 دیبه گوشم خورد که ام یحرف ،گذشتمیمکه  ابانیاز خ یروز

که  دمیشن یاچارهیبدر من زنده کرد. از مرد افسرده و  یاتازه

 است. یحیتدر یکارمند دولت شدن خودکش گفتیم

را انتخاب کنم.  یراه خودکش نینبودم که بهتر یدر وضع من

. نداشت یفرق میضرب، برا کی ای یجیمرگ تدر

ام در رفتم و برگ در خواست استخد جهیدر نت

 یبدتر از آن زمان یلیوزارت کشور را پر کردم. خ

هوتا تارون کشف  نیم ۀنیآکه وجود خودم را در 

 کردم.

بودم، نمردم. هرچه  دواریکه ام یطور آن

و فلاکتم  ی، بدبخترفتیممن بالاتر  تیموقع

. جادوگر که بودم با مردم سر شدیم شتریب زین

امن و  یافاصلهر مرا د شهیداشتم صحنه، هم یو کار کمتر

. اما حالا، داشتیمبا مردم نگه  میراحت، دور از تماس مستق

را درک  هاآنبا همنوعان خودم سر و کار داشتم و لازم بود  دائماً

 را بروزز ندهم. امیدلخورکنم و 

در هر نوبت  شدمیمکارم بود. مجبور  یهودگیاز همه، ب بدتر

، به انزجار من از امیهودگیبساعت معطل شوم.  نیچند ،یکار

همه آدم که جلو  نیا دی. چرا بازدیمنداشتن گذشته، دامن 

 یبرا یزی، گذشته داشته باشتد و من چلولندیمچشم من 

در آشوب بود،  امیزندگ یروزها ۀهمنداشته باشم؟  یادآوری

 ۀسابقسه سال  نیحال تنها چند حادثه در ا نیبا ا یول

 مانده است. ادمی ،یکارمند

به خودم مشغول شوم.  یباعث شد مدت یگریکارمند د عشق

 اوردیاو کنار من بود. ماجرا دوام ن زیم

ینمو  کردمیممبارزه  دهایدوباره عود کرد. با ترد امیآشفتگ و

کس  چیکنم که به ه یهمکارم حال نیچطور به ا دانستم

 صفر است! یمن در عشق و عاشق ۀتجربندارم و  یاعلاقه

 نیدر اداره اوج گرفت. خانم ماش یدست جمعو اخراج  دیتهد

مرا  ی. وقترفتیازدواج مرا نپذ یتقاضا امیادارو همکار  سینو

عادت شده بود  میبرا گرید

شب از خواب بپرم و  همیکه ن

بزرگ، بال کوبان از  یاپرنده

ا و خوابم ر دیایب رونیگوشم ب

 .اشوبدیب
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 سابق خود قیکردم دنبال علا یبه اخراج کردند، سع دیهم تهد

که  یاز زن دمیترسیمنداشت؛  یتیبروم. خودِ کار چندان اهم

 ۀیمام کم اتاق ک یمرا رد کرده بود، بگذرم. وجود او تو یتقاضا

یمنبخش رفتم و گفتم که  سی. به سراغ رئشدیممن  یشانیپر

 کار دارم. ۀسابقمرا اخراج کنند؛ چون ده سال  توانند

نگاه کرد. سگرمه  رهیبزند، مرا خ یآنکه حرف یجا خورد، و ب او

ناراحت  یلیمن خ یو گفت از حقه باز دیرا در هم کش شیها

ده  سال سابقه، کیبا  ،یسشده است. اصلاً انتظار نداشت که ک

 خودش بتراشد. یسال سابقه برا

شدم.  بیمدارک معتبر دست به ج ۀیاراو  میاثبات مدعا یبرا

 یکردم که رو دایپ یاشدهدر کمال تعجب فقط کاغذ مچاله 

ه اداره نوشت سینو نیماش ۀدرباربه شعر،  یآن، جملات نا مربوط

 شده بود.

ا پشت و ر میهابیج ۀهمو دستپاچه،  نگران

 رفتمیپذیم دی. باافتمین یزیرو کردم، اما چ

ام  یی. به قدرت جادواامخوردهکه شکست 

اعتماد کرده بودم، غافل از آنکه  یادیز

 برده بود. لیآن را تحل یادار یقرطاس باز

را ندارم  امیجادوگرآن هنر سابق  گر،ید امروز

ق . عشستمین امگذشته یکارها نیارزشتر یو قادر به انجام ب

هم به آن سرنوشت دچار آمد. همکاران  سینو نیهمکار ماش

 از من زین امیادار

، هاوقت شتری. ببرمیمپرت پناه  ی. ناچار به جاهازندیگریم

هستم، مچ مرا  میهالباساز  یزیکه سرگرم درآوردن چ یموقع

 یکوچک و ب یزهای. من چستندیایمو به تماشا  رندیگیم

را  هاآن، زنندیمکه همکارانم، هرچه زور  مآوریمدر در  یارزش

 .نندیبینم

 یزهایچ کهان ی؛ مخصوصاً وقتامشدهخل  کنندیم الیخ

 آماده ییپرستو شهیبه گمانم هم کنمیمکوچک را به هوا پرت 

فقط  انیاطاف یمن رها شود، ول یهاانگشتاست از بند 

را در پرتاب کردن  یکه انگار ادا ندیبیممرا  یخال یهادست

 .آورندیم

کار  نی. اشودینمراحت  المی. البته خکشمیماز ته دل  یآه

 زند. یمن دامن م یفقط به آتش درون

 بمیکه چقدر خوب است از ج رسدیمبه ذهنم  یگاه

بکشم، شب آسمان را  رونیو ب یو آب دیسرخ و سف یهادستمال

ز ا و رمیپر از ترقه و فشفشه کنم، صورتم را رو به آسمان بگ

م . بعد هردیو از افق تا افق را بگ دیایکمان در ب نیدهانم رنگ

 د.کف بزنن میکوچک برا یهابچهمو و  دیمهربان سف یرمردهایپ

 داستان نقد

 .ینی: اول شخص عیراو -1

 :مثال

 یبدبخت نیتربزرگ ن،یحالا کارمند دولت هستم که تازه ا من

و رنج را  تحمل درد یآمادگ دی. راستش را بخواهستیمن هم ن

تا  شودیم، آماده گذاردیمکه  یپا به سن خاص یندارم. هر آدم

 را تحمل کند؛ یو بدبخت یآوار تلخ

 یرپد یو فلاکت پ یبه بدبخت یآنکه از همان دوران بچگ یبرا

 روزانه عادت کرده است.

 ست؟یگونه داستان چ -2

 مانند یلیو تخ یعلم یهاداستانبودن  یعاد ریاست. غ بیغر

 کندیماستدلاال  رودیم شیشدن و هرچه به طرف جلو پ یمرئ

 شهیا رب یمانند جادو قدرت ایشده و  یمرئ زیفلان چ لیدل نیبه ا

 رییمرموز که شما را قادر به تغ ای ،ییماورا

. خواننده وارد جهان مرموز و سازدیمحوادث 

که جادو معنا و  یی. جاشودیم یزیاعجاب انگ

شگفت  عینجر به وقاندارد و م یمفهوم مشخص

 .شودیم یو باور نکردن یزیانگ

 :مثال

شب از  مهیعادت شده بود که ن میبرا گرید

و  دیایب رونیبزرگ، بال کوبان از گوشم ب یاپرندهخواب بپرم و 

تم گرف میتصم ت،یروز از شدت عصبان کی. اشوبدیخوابم را ب

 را کنار بگذارم. یجادوگر

افاقه نکرد و بلافاصله تا  چیتم. هو دور انداخ دمیرا بر میهادست

 خود سبز شدند؛ تر و تازه. یدوباره سرجا میهادستراه افتادم، 

 نیسبک و سنگ ی. بعد از کلکردمیمخودم را خلاص  دیبا

قاطع، ده دوازده  میتصم نی. با ادمیکار را در مرگ د ۀچارکردن، 

د نتا مرا بدر نهیآوردم و دست به س رونیب بمیدرنده از ج ریش

مرا  یهالباسبه من نرساندند؛  یآزار چیه هاآنو بخورند. اما 

 صدا دور شدند. یکردند و ب هدور و برشان را نگا دند،ییبو

: دمیغر تیبا عصبان دند،یمن دراز کش کیبعد برگشتند و نزد روز

 دیخواهیماز جان من چه »

را تکان دادند و التماس  شانیهاالی« نان فیح یهاوانیح

 کنم، بلکه خلاص شوند. بیرا غ هاآنکه  کردند

 «عجب کسالت آور است. ایدن نیا: »گفتندیم

را تکان دادند و من نتوانستم بر خشم خودم غلبه  شانیهاالی

بودم از سوء هاضمه  دواریرا کشتم و خوردم. ام هاآن ۀهمکنم، 

 .رمیبترکم و بم یو پرخور

، اما کردیم ! دل درد شکمم را سوراخیپشت بدبخت ،یبدبخت

 زنده ماندم.

 ست؟یمسئله داستان چ -3

در کمال تعجب فقط کاغذ مچاله 

آن،  یکردم که رو دایپ یاشده

 دربارۀبه شعر،  یجملات نا مربوط

اداره نوشته شده  سینو نیماش

 بود.
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به دنبال خانواده خود است که از وجود  ی. راوتیکردن هو دایپ

 محروم است. هاآن

 :مثال

بته به عمل آمدم.  ریخبرها نبود. من از ز نیمن از ا یبرا یول

به  ی. روزیو جوان یداشتم و نه دوران کودک ینه پدر و مادر

و  دیسف یموها« هوتا تاورن نیم» ۀنییآخود آمدم که جلو 

که مرا هرآسان نکرد؛ حداقل  ی: کشفدمیخودم را د یجوگندم

 رونیخودم ب بیج زنه به آن اندازه که صاحب رستوران را ا

 دی. صاحب رستوران مات و مبهوت مرا نگاه کرد و پرسدمیکش

 کار نیچطور توانستم ا

 بکنم. را

حضور  یاکه بر یداشتم بدهم؟ آدم یجواب چه

یمندارد، چه  یحیتوض ایدن نیا یخودش تو

انده . خسته و وامامخستهبه او گفتم  د؟یبگو تواند

 .امآمده ایبه دن

 ست؟یداستان چ ییمحور معنا -۴

 ی. حتاندبودهخود  تیدنبال هو شهیهم هاانسان

در شغل، در تولد...  کنندیمخود را جستجو  تیدر مرگ هم هو

انسان مدرن هم هست، با وجود داشتن  دغه دغه امروز تیهو

 کسالت بار است. یروزمرگ یخانواده باز هم زندگ

یمانجام  گرانیکه د یخود به جادوگر تیهو افتنی یبرا یگاه

د کنند که خو دایپ یآن را در تردست دیتا شا برندیمپناه  دهند

 .گرددیم اشگمشده تیدنبال هو

 :مثال

ینمو فراک  لندریکلاه س کهنیمعمولاً به خاطر ا تماشاگران

 لیتحو دیمرا چنان که با ،دمیپوش

کلاهم مار و خرگوش و  یهوا از تو یب ی؛ اما وقتگرفتندینم 

. از همه شدندیمجاکن  جانیاوردم، از شدت ه یمارمولک در م

ظاهر کردم،  یبود که کف دستم تمساح بزرگ یموقع ترجالب

م. با آن آکاردئون آن را فشردم و به شکل آکاردئون درآورد

 زدم. یآهنگ جالب

 یکف زدن و سوت مردم از همه طرف بلند شد و من ب یصدا

 شدم. رهینامعلوم خ ییاعتنا به جا

من نسبت به ابراز احساسات مردم  ییاعتنا یاز ب رکیس ریمد

کوچک که با لباس  یهابچهدمغ بود؛ مخصوصاً نسبت به 

، دادمینمنشان  ی، توجهزدندیممن کف  یبرا شانیپلوخور

 .شدیمپکر 

 یهاچهره؟ قرار بود آن گرفتمیمقرار  ریتحت تأث دیبا چرا

 یاگذاشتهرا که بر هر مرد پا به سن  یمعصوم، رنج و درد

 داریدر من ب یحس ترحم چی، تحمل کنند هشودیم لیتحم 

همه  هاآن. چون شدمیمهم  یتازه عصبان چ،یکه ه شدینم

 ییزهایمن حسرت آن را داشتم؛ همان چ را دارند که ییزهایچ

 .یتولد و کودک یعنیکه نداشتم، 

. تا شدیمتحمل تر  رقابلیغ امیزندگ، شدمیم ترمعروف هرچه

 نمیبنش ییکافه ا یتو آمدمیم

رو ازدحام  ادهیپ یو تو شدندیمبخورم، مردم جمع  یزیچ و

 . آخر سر، کار به آنجا ختمکردندیم

و درنده و چرنده در  ییایوتر و مرغ درکب بمیکه از ج شدیم

 الیدور و برم که خ یهاآدم. اورمیب

از سر عمد است، از خنده  میکارها کردندیم

یمخودم را  ظی. اما من، از غرفتندیم سهیر

 خوردم

 .دادمیمو زمان فحش  نیو به زم 

 یتقابل مرگ و زندگ -5

و مرگ  ردیاز دل خانواده شکل بگ یتولد دیبا

 ریغ یزیدل همان خانواده رخ دهد. اگر چهم در

و شاد  ایپو یخود را به عنوان انسان تواندینم گریباشد د نیاز ا

 قبول کند.

یم رخ مرگشانکه در بستر خانواده تولد و  ییهاانسان یطرف از

و تکرار و  یو دچار افسردگ اندتیهو یاما هم چنان در پ دهد

 یچار تناقصات دروند شهیهم هاانسان رایز شوندیمملال 

تناقصات  نیا یو ماد یهستند در انجام همه امور اعم از معنو

 .بنددیمرا بر او  یاست که راه درک هست

 :مثال

مرا چند برابر کرد. شهر را ول کردم و  یشکست، افسردگ نیا 

م رفتم آورد ریکه گ یپرتگاه نیزدم. به بلندتر ابانیبه کوه و ب

لحظه احساس  کیانداختم. فقط  نییاو از همان بالا خودم را پ

 یکینزد

مرگ به من دست داد، بلافاصله چتر نجات باز شد و به هر  با

 بند شدم. یاصخره یبود، رو یبتیمص

 نیگرفتم تا در اول شیو سرخورده، راه شهر را در پ دینا ام 

 بخرم. یاتپانچهفرصت 

گوشم  خیو تپانچه را ب دمیتخت دراز کش یخانه رو یتو

 یماشه را چکاندم و انتظار داشتم صدا یمعطل یشتم. بگذا

 ،کردیم یرا که مغزم را متلاش یاگلولهغرش تپانچه و درد 

 حس کنم.

بلند شد. تپانچه به قلم مبدل شده  ییدر رفت و نه صدا یریت نه

 بود.

خبرها  نیمن از ا یبرا یول

مل بته به ع رینبود. من از ز

داشتم و  یآمدم. نه پدر و مادر

 .یو جوان ینه دوران کودک



 

 1398 ماه آذر|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدودوازدهمشماره    20

یمخلق  زیهمه چ نیسردادم. من که ا هیو گر دمیاتاق غلت کف

 عاجز بودم. ینکبت یزندگ نیا ، از رهاندن خودم از شرکردم

 دیبه گوشم خورد که ام ی، حرفگذشتمیمکه  ابانیاز خ یروز

در من زنده کرد. از مرد افسرده و  یاتازه

کارمند دولت  گفتیمکه  دمیشن یاچارهیب

 است. یحیتدر یشدن خودکش

 داستان انیپا -۶

: کندیماعلام  حاًیداستان صر انیدر پا یراو

 یندارد چرا که حت یجوجود خار یتیهو

 یو عشق هم به او نتوانست پاسخ یجادوگر

داشت مردم  ییکه قدرت جادو یبدهد. زمان

 هاآن نیحس و روح دارد و در ب ،دندیدیم را و همکارانش او

قدرت را ندارد همکارانش از او فرار  نیحال که ا کندیم یزندگ

 یخارج وجود یندارد حت تیکه هو یعلاوه برآن انسان کنندیم

که عقلش  یماریب ایو  رندیپذینمحضور او را  گرانیهم ندارد، د

، هانآ نیاز ب روزیکه تا د ی. نه انساننندیبیمرا از دست داده را 

 .دادیمعاشق شد کار کرد و جواب ارباب رجوع را 

 :مثال

را ندارم و قادر به انجام  امیجادوگرآن هنر سابق  گر،ید امروز

 نی. عشق همکار ماشستمین امگذشته یهاکار نیارزشتر یب

 

از  زین امیادارهم به آن سرنوشت دچار آمد. همکاران  سینو 

، هاوقت شتری. ببرمیمپرت پناه  ی. ناچار به جاهازندیگر یممن 

هستم، مچ مرا  میهالباساز  یزیکه سرگرم درآوردن چ یموقع

 یزهای. من چستندیایمو به تماشا  رندیگیم

که  آورمیمدر در  یارزش یکوچک و ب

ینمرا  هاآن، زنندیمهمکارانم، هرچه زور 

 .نندیب

 ی؛ مخصوصاً وقتامشدهخل  کنندیم الیخ

به  کنمیمکوچک را به هوا پرت  یزهایچ کهان

آماده است از بند  ییپرستو شهیگمانم هم

فقط  انیاطاف یمن رها شود، ول یهاانگشت

پرتاب کردن را در  یگار اداکه ان ندیبیممرا  یخال یهادست

 .آورندیم

کار  نی. اشودینمراحت  المی. البته خکشمیماز ته دل  یآه

 زند. یمن دامن م یفقط به آتش درون

 بمیکه چقدر خوب است از ج رسدیمبه ذهنم  یگاه

بکشم، شب آسمان را  رونیو ب یو آب دیسرخ و سف یهادستمال

از  و رمیو به آسمان بگپر از ترقه و فشفشه کنم، صورتم را ر

م . بعد هردیو از افق تا افق را بگ دیایکمان در ب نیدهانم رنگ

کف  میکوچک برا یهابچهمو و  دیمهربان سف یرمردهایپ

 ■ .بزنند

 

 

 حاًیداستان صر انیدر پا یراو

وجود  یتی: هوکندیماعلام 

 یندارد چرا که حت یخارج

و عشق هم به او  یجادوگر

 بدهد. ینتوانست پاسخ
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 «عربی» ساخت داستان کوتاهاستراتژی  
«سیدعلی موسوی ویری» ؛«جیمز جویس»نویسنده  

 
 )پیرنگ داستان )چیستی 

در خیابان ریچموند شمالی، عاشق خواهر دوستش ای پسربچه»

شده است. او این دختر را زیر نظر دارد و وقتی با زن عمویش 

بت کند. عاقبرند هم به این دختر فکر میبارهایی را به بازار می

شود به بازاری به نام عربی کند. قرار میبا این دختر صحبت می

ی مراسمی در برود؛ بازاری که این دختر به علت برگزار

کند تواند به آنجا برود. دختر به پسر توصیه میشان نمیصومعه

دهد که رفتن به این بازار برای تو خوب است. پسر قول می

وقتی به بازار رفت برای دختر هم چیزی بخرد. تا شب، پسر 

منتظر عمویش هست تا از سرکار برسد و بتواند از او پول بگیرد 

وید گرسد، میوقتی عمویش از سرکار می و به بازار عربی برود.

کند که که الان همه خواب هستند. ولی زن عمو وساطت می

بگذارد او برود. چون تا این موقع شب منتظرش مانده. پسر 

گیرد و سوار بر قطار به سمت بازار عربی پولی را از عمویش می

رود. اما در بازار، پسر، بعد از دیدن دو مرد که با زن، می

کردند، چیزی که قابل توجه خریدن باشد پیدا گومگویی میب

شنود و وقتی به کند. عاقبت، اعلام خاموشی چراغها را مینمی

 ۀچیبازکند، خودش را سقف تالارِ تاریکِ بالای سرش نگاه می

 «بیند.غرورش می

 

 )تأملی در ساخت داستان )چرایی 

چرا اسم تر، است؟ به عبارت دقیق« عربی»چرا اسم داستان  .1

گذاشته شده است؟ آیا این اسم، « عربی»بازار در داستان، 

 کارکرد خاصی دارد؟ یا اینکه فقط یک اسم است؟

چرا نویسنده داستان را از مرگِ مستأجرِ کشیشی در اتاقِ  .2

کرده آغاز ای که پسر در آن زندگی میپذیراییِ پشتیِ خانه

 کند؟می

کشد، تان به تصویر میای که نویسنده در ابتدای داسچرا کوچه .3

 تا این حد دیدنی و ملموس است؟

چرا هنگامی که پسر با زن عمویش از میان سر و صداهای میان  .۴

گیرد که شوند، یک احساس واحد در او شکل میبازار رد می

انگار دارد جام شرابش را به سلامت از میان انبوه دشمنان عبور 

 چیست؟دهد؟ منظور از این جام شراب و دشمنان می

چرا اولین بروزِ بیرونیِ عشق در کلام پسر، باید درست در همان  .5

اطاقی باشد که کشیشی در آنجا مرده است؟ )ای عشق! ای 

 عشق!(

چرا از نظر دختر، بازار عربی، جایی دیدنیست؟ چرا دختر، دلش  .۶

خواهد به آن بازار برود؟ )با توجه به گفت و گویی مرموز می

 میان یک 

 در ساعات پایانی بازار عربی در پایان داستان( دختر و دو پسر .7

کند رفتن به بازار عربی برای پسر خوب چرا دختر فکر می .8

 است؟

یک امانت فروش است، برای یک امر  ۀویبچرا خانم مِرسِر، که  .9

کند؟ آیا اینکه خانم مرسر باید زودتر خیر، تمبر باطله جمع می

ساسِ مخاطبِ داستان برود و نباید تا دیر وقت بیرون بماند، اح

 پسر برای رفتن به بازار ۀعجل»و « بسته شدن بازار عربی»را با 

 زند؟گره نمی« عربی

خواهد خداحافظی کند و به چرا عموی پسر وقتی که او می .10

بدرود عرب با اسبش را خوانده است »پرسد بازار برود از او می

در آیا سراسر داستان، و اجزای گوناگون آن ریشه « یا نه؟

 فرهنگ ایرلند ندارند؟

چرا شخصیت پسر، در پایان داستان، خودش را بازیچه و  .11

بیند؟ به عبارت بهتر، کیفیت این کشف غرور خود می ۀمضحک

 شود؟در پسر، چگونه تفسیر می

 

 :)استراتژی ساخت داستان )چگونگی 

ای که در آن زندگی خانه و محل زندگی پسر و کوچه معرفیِ .1

 کند.می

خانه و زندگیِ کشیشی که در اتاق پذیراییِ وصیف معرفی و ت .2

پشتیِ این خانه مُرده و وسط حیاطش یک درخت است و در 

 زنگ زده. ۀتلنمبجایی دیگر از آن، یک 

ها در آن بازی ای که بچهایجاد فضایی زنده از کوچهصحنه:  .3

ای که قرار است پسر، دختر را در آنجا کنند و پایینِ پلهمی

 کند.گفت و گو و با او د از نزدیک ببین
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توجه هر روزِ پسر به این دختر از کفِ اتاقِ پذیراییِ  یانِب .۴

 دختر. ۀخانجلویی و نگاه به درِ 

اولین دیدنِ دختر، درست در جایی که کشیش مرده بود و  .5

 بروزِ بیرونیِ عشق در کلام پسر )ای عشق! ای عشق!(

 

ست دختر خیلی دواولین گفت و گوی مهم پسر با دختر:  .۶

شان دارد به بازار عربی برود ولی چون مراسمی در صومعه

ه گوید که رفتن بتواند. ولی به پسر میشود، نمیبرگزار می

)این گفت و گو، آغاز و علت بازار عربی برایش خوب است. 

العلل حسی است که در پایان داستان در پسر به وجود 

 .(بیندمی مضحکه و غرور خود ۀچیبازآید: اینکه خودش را می

 

ترین مانع رفتن پسرک به بازار و عمل دیر کردن عمو، اصلی .7

ماند. اما دیر شده و او تا شب منتظر عمویش میاش: به وعده

نمایش این هر لحظه امکان دارد بازار عربی را تعطیل کنند. 

آنجایی است که عمو وقتی در خانه را باز مانع در داستان 

کرد و دنبال ا داد و بیداد میپای جالباسیِ سرسر»کند، می

اهی دلم گو»و همین بود که پسر گفت: « گشتبرسِ کلاه می

 «.بد داد

د گویخانم مِرسِر میافزایش کشمکش به صورت نامحسوس:  .8

دیر وقت است و باید هر چه زودتر برود. )این جمله درست 

زمانیست که پسر، منتظر عمویش است و نگران بسته شدن 

 بازار عربیست(

تشابه تالار تاریک بازار با سکوت بعد از سیدن به بازار، و ر .9

کلیسا برای پسر )از این دست توصیفها در داستان فراوان 

است و هر کدام به نحوی ریشه در زندگی نویسنده و فرهنگ 

+ گفت و گوی دختری با دو پسر  ۀمشاهدایرلند دارند.( + 

ر ن سؤال د)فراخوان ای چیزی که قابل خریدن باشد.نیافتنِ 

کرد آمدن به این بازار ذهن مخاطب: پس چرا دختر فکر می

 برای پسر خوب است؟(

وقتی چراغهای بالای  افتد:کشفی که در ذهن پسر اتفاق می  .10

 ۀمضحککنند، او خودش را بازیچه و سرش را خاموش می

)به عبارت دیگر، نه تنها عشقِ به خواهرِ بیند. غرورش می

عنای زندگی هم در ذهن پسر رنگ دوستش، بلکه انگار م

 یکدرد و سوزش چشم؛  ۀلیوسبازد + اظهار عصبانیت به می

در اینجا کرد این است که: شاید  شودیمبرداشت ذوقی که 

ه عشقش به دختر را علنی کند و مدام خواستچون پسر، نمی

کرد، باعث رنجش دختر شده. دختر هم پسر را آنرا پنهان می

اده تا غرورش را بشکند. اما نتیجه برعکس به این بازار فرست

دار شده و احتمالاً از عشق دختر، شده. پسر، غرورش جریحه

 نمودار منصرف شده.( + 

 کشف، در این داستان: _حادثه در زمان

 

 



 

 1398 ماه آذر|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدودوازدهمشماره    23

 «هنر، ادبیات و اهمیت آن در زندگی کودکان»مقاله  
 «مریم رنجبری» 

 

 مقدمه

 ،ه ما در رشد و بربالیدن کودکترین وظیفدر دنیای امروز مهم

 شدنیای اطرافو کمک به اوست تا بتواند تصویری کامل از خود 

 تا اندک بیاموزدکودک در حین رشد باید اندک ورد.آبدست 

 ییاهراهرا بهتر بشناسد و سرانجام از  گرانید؛ سپس خودابتدا 

 . مانمایدخرسند کننده و عمیق با آنان ارتباط برقرار  متقابلاً

ر دقرار داده و کودک  باید بتوانیم ابزار مناسب رشد را در اختیار

امکان دیدن دنیایی متفاوت و صحبت درباره آن را  کنارش،

وظیفه ما؛ در مقام مربی، یاری رساندن به . برایش فراهم آوریم

ان شسان بتوانند معنایی برای زندگیکودکان است تا بدین

هایش ها و تجربهبه آموخته با اتکا کودککه  مفهومی بیابند.

ترین بدان دست یابد. همراهی در انتخاب و کسب مناسب

هایی که بتوانند کودک را قادر به دریافت جهان پیرامونیتجربه

و به تبع آن یافتن معنایی در زندگی  ،اش

 .اش ژرفا بخشندزندگیکنند و به 

و  چشایی بویایی،، شنوایی واس بینایی،ح

های کودکان مهترین ابزاراز و اولین لامسه از 

 شاندرک و دریافت دنیای پیرامون برای

اغلب افراد برای  ،است. در روند یادگیری

تسهیل پروسه شناخت جهان و زندگی، 

هایشان یکی از حس زمان، یتبدلیل محدود

هنر و در این میان گیرند. را بیش از دیگر حواس به کار می

 نمودنو درگیر  شناسانهییبایزفعالیت هنری به دلیل وجه 

بهترین ابزار شناخت جهان برای  ،احساس و عواطف کودکان

 دتریمفو  رتغنی یهایبرای تجربهی گسترده و امکاناتهاست آن

هدف ما این است که به تدریج  دهد.اختیار کودکان قرار میدر 

)از مختلف های هنری های متنوع برگرفته از محیطفعالیت

 مینکمعرفی  به آنها قاشی، ادبیات و فیلم( راقبیل: موسیقی، ن

 ،مقوله هنرهای مختلف معرفی و آشنا نمودن کودکان باتا ضمن 

های هنری علاقمند شده و را برانگیزیم تا به فعالیتآنان 

یانی های ببا شیوهسان بدینهای بیشتری کسب کنند و تجربه

 .های هنری آشنا شوندمتفاوت گونه

خواهیم به خود مفهوم هنر و نقش و کارکرد یاز آن م پیشاما  

آن اشاره کرده و در ادامه به ارتباط بین هنر و شناخت زندگی 

 بپردازیم. بدیهی است در نهایت به آنچه در این مقدمه به آن

 

 برای ایشان باو همراهی  به کودکان اشاره کردیم یعنی کمک

 خواهیم پرداخت. یهای مختلف هنرکسب تجربه در گونه

 

 چیستی هنر

 .دارندای و گسترده بیانی متفاوتهای ها و ابزارگونهری هنصور 

روند و هنر و غیر هنر در هم می زهایچنانکه گاهی مرآن

ن . به همین دلیل دادگرددیبازشناسی آنها از یکدیگر ناممکن م

تعریفی جامع از مقوله هنر بسیار دشوار است. اما در یک ارائه 

ابزار هم توان گفت که هنر یاس هنر با علم مینگاه کلی و در ق

و هم نوعی  ،شناخت جهان با اتکاء به عواطف و احساسات آدمی

است. هنر  ای زیبایی شناسانهبیان و تبیین جهان با نگاه و نگره

ها تبدیل میبه کمیت علم جهان رااما بر کیفیت استوار است 

را تبدیل  ابدییمهنرمند بخصوص در جهان مدرن آنچه در . کند

. به همین دلیل به تعداد کندیمبه بیان هنری 

هنرمندان جهان دنیاهای متفاوت وجود دارد. 

ای گسترده دارد و به هیچ هنر دامنه

شناسانه مقید چهارچوبی جز اصول زیبایی

نیست. هنر از آنجا که با عواطف و احساسات 

به همان دلیل عواطف و  ابدییمنمود 

او را  نیزو ردیگیما نشانه احساسات آدمی ر

ست به ایبعبارتی هم دریچه .کندیم متأثر

استفاده از ابزارهای  یعنی مخاطبان.درون هنرمند و هم درون ما 

به و  شناسدبیان هنری و خلاقیت در هنر محدوده سنی نمی

ورد آفراهم می کودکانرا برای ابزار امکان و همین دلیل بهترین 

 و بشناسند و آن را بسازندای خودشان را دنی تا به واسطه آن

ترین تر کنند. بطور کلی هنر یکی از مهمرا غنی عواطفشان

ها برای گسترش این نگاه و درک محیط ابزار موثرترین  و

است. آنچه در این مسیر اتفاق  آن پیرامون و در ادامه شناخت

 هافتد به زبان ساده آشنایی بیشتر و بیشتر با مسائلی است کمی

 .جریان دارد و نیازمند پروردن است نمادر درون

 مختلفی دارد. از شعر و نثر و تئاتر و سینما یهاگونههنر انواع و 

گرفته تا موسیقی و نقاشی و مجسمه سازی و معماری. در واقع 

 ع بیان هنری است. به همینانواادبیات تمام یا بخش مهمی از 

دهند. زیرا از آن قرار می و مستقلر دلیل ادبیات را در کنار هن 

 واقع انواع هنر فارغ از ابزار  ابزار بیانی آن زبان است و کلمات. در

های ها و ابزارگونهری هنصور 

 .دارندای و گسترده بیانی متفاوت

هنر و غیر  ایزهچنانکه گاهی مرآن

روند و بازشناسی آنها هنر در هم می

 .گرددیاز یکدیگر ناممکن م



 

 1398 ماه آذر|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدودوازدهمشماره    24

بیانی آنها بر بیانی زیباشناسانه استوارند. هنر گاهی شکل 

تواند دهد که این تغییر شکل میزیباشناسانه خود را تغییر می

گرشی از راه بازسازی زبان، فهم و دریافت صورت گیرد. درهر ن

توان ادبیات را هنر نامید. وقتی اثری ادبی ویژگی منحصر به می

فرد یک اثر هنری را با خود دارد بدین معناست که اثری خلق 

شده که تکرارناپذیر است. چراکه ادبیات و هنر بیانگر احساس 

و عواطف هنرمند است که این خلق ادبی و هنری را به راحتی 

نمود. آفرینش هنری، نوعی از الهام توان بازگو کرد و تکرار نمی

شود اما در عین حال از ثمره است که با عقل و منطق درک نمی

توان برد. در نهایت میعقل و منطق و تفکر و تعقل بهره می

هنر  و است های مختلف هنری یکسانگفت که زیبایی در عرصه

ای مجسمه سازی، موسیقی، سینما و ادبیات رابطه نقاشی،

 .گیرندرند، زیرا از روح انسان سرچشمه مینزدیک دا

 

چه ابزاری بهتر از ادبیات و هنر برای آشنایی هر چه 

 تر خویش و جهان هستی؟عمیقبیشتر و 

در دسترس. پیرامون  است هنر منبعی   

. سازدمتأثر میرا  نماگیهمگی ماست و هم

سبب  .کاردهنر بذر خلاقیت را در وجودمان می

رانگیختن احساسات ما شده و بروز خلاقیت و ب

بخشد. هنر ما را در بیان افکارمان یاری می

کند که برگرفته از محیط محیطی را برای آموزش فراهم می

واقعی است. ابزاری است برای برقراری ارتباط. چرا که 

ماست بیرون  دروندر که  را نماهای شخصی و ذهنیجواب

 .کشدمی

هایی است ست انسان دیوارنگارهاولین آثار هنری آفریده شده بد

ها بازنمایی سال قدمت دارند. این دیوارنگاره 20000که حدود 

کشاورزی را کشف هنوز زندگی بشری در دورانی ست که بشر 

 دوشه نکرده و در جایی ساکن نشده. دورانی که انسان خانه ب

در جستجوی غذا و شکار محل زندگی خود را  مرتب است و

گاهی برای در امان ماندن از خطرات در غارها  دهد. ومیتغییر 

واسطگی ها نوعی بیها و حکاکیشود. در این نقشمیپنهان 

شود. و میان زندگی واقعی و تصور انسان از خودش مشاهده می

نیز  هابچههای کودکانه ست که در نقاشیاین همان چیزی

ریافت توان دهایی که در آنها براحتی میکنیم. نقشمشاهده می

 دنیای پیرامونشان دید. را از خود و کودکانادراکی و حسی 

بتدریج این تصاویر و دستکارها تغییر شکل  چند هزار سال بعد

های حجم داربر سنگها نقر کند یا تواند نقشد. بشر میندهمی

هایی بسازد. تندیس ،با مصالحی همچون سنگ و چوب و گل

. اندینمایم تر را بازیدههایی که نوعی دنیای ذهنی پیچتندیس

گیری و حضور قدرتمند ها و دستکارهایی که نشان از شکلنقش

 اندخودآگاه الیخها نوعی د. در واقع این اسطورهنها داراسطوره

این آثار  ۀسیمقااند. انگار که توسط جمع پذیرفته شده

ست. بازگوکننده روند تغییر بشر اولیه از نوباوگی تا بزرگسالی

 یروندانکه روند رشد کودک از نوباوگی به بزرگسالی همچن

جای آن را  شود و بتدریجواسطگی آغاز میکه از بی است

 شدههای ذهنی و باورهای جمعی که از خانواده گرفته انگاره

ها در گیری این باورها و اسطورهگیرد. هشیاری در شکلمی

 ثرؤم هاآنگیری شخصیت و در شکل کودکاننگرش و دریافت 

واسطه به مرور زمان تبدیل به است. بعبارت بهتر آن دریافت بی

با  کلمات با یادگیریها . بچهگرددهای با واسطه میدریافت

شوند. نه تنها تفاوت بین کلمات زبان آشنا می ۀدیچیپکارکرد 

یابند که کلمات بسی پیچیدهآموزند بلکه درمیو مفاهیم را می

کلمات معانی دوگانه و چند گانه  ابندیدرمی .یندهاتر از نقش

 هایبازیو بدین ترتیب  کنندحمل می در خودرا

 و دنیایشان آموزندمیهای ادبی را زبانی و آرایه

 شود.تر میپیچیده

هاست. ما نه تنها نیازهای ارتباطی آدم پلزبان 

 بلکه ،کنیمخودمان را از طریق کلمات اعلام می

 وشویم و ارتباط می وارد گفتگو نیز با دیگران

حتی هنرهای دیگر را هم از طریق زبان فرامی

گیریم. آموزش نقاشی یا دیگر هنرها بدون استفاده از زبان 

اما زبان تنها امکانی برای ارتباط با دیگران و یا  ممکن نیست.

 بس ابزاری برای انتقال اطلاعات نیست. زبان آدمی کارکردی

 ارتباط گیری هدف زبان صرفاًاگر  دیگرتر دارد. بعبارت پیچیده

باشد آدمی به بیش از پانصد کلمه نیاز ندارد. زبان آدمی به این 

دلیل گسترش یافته و هر روز بر واحدهای آن یعنی کلمات 

حدیث نفس.  بیان برای ستشود چون زبان امکانیافزوده می

آدمی برای بازنمایی درون خود نیاز به کلمات بیشتری دارد. و 

. آنچه را به آن ادبیات افزایدمینیاز هر روز بر دامنه زبان این 

و بازتاب همان حدیث نفس است. ادبیات  آثار غالباً گوییم می

از  و حاصل و نماد همان گفتن از خود و از درون خود است

 زند.کند حرف میاحساساتی که هر لحظه و هرجا تغییر می

 یا حافظ و ،کیشود شعر روداغلب وقتی حرف از ادبیات می

 آوریم وسرایان شعر و نثر فارسی را بیاد میسخن ۀدیچیپمتون 

یا قواعد و افعال دستور زبان را. اما آنچه مفهوم ادبیات را شکل  

انتهای دهد چیزی بیش از اینهاست. ادبیات مخزن بیمی

زندگی  شانانیمدر  شویم،متولد میها هاست. ما در واژهواژه

ها ش در واژهاالیم. همه جهان با تمام گستردگیبو می کنیممی

در  است هنر منبعی

دسترس. پیرامون همگی 

متأثر را  نماگیماست و هم

 .سازدمی
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هایمان بیشتر باشد جهان هرچه دامنه واژه و کندنمود پیدا می

ها حضور خود . ما از طریق واژهخواهد بودما بزرگتر و وسیعتر 

به دنیای دیگران نیز راه  و کردهرا توصیف  مانو دنیای درونی

ها. یعنی تن واژهکنیم. آموختن ادبیات یعنی آموخپیدا می

 وعواطفترشدن احساس یعنی عمیق ،وسعت یافتن جهان

 .مانپیرامونیعنی درکی وسیع از خود و از جهان  ،آدمی

توان دنیای کودکان را دنیایی زیباتر و وسیعتر و چگونه میاما 

توان به آنان یاری رساند تا تر ساخت. چگونه میرنگارنگ

 به آنها توانچگونه می ؟احساس و عواطف خود را بشناسند

؟ تر از دنیای بیرونی داشته باشندکمک کرد تا درکی روشن

 زیباییو نیکی ، توان ارزش حقیقتچگونه می

و در نهایت  ؟دل آنان نشانید را در ذهن و

های مثبت دیگران را به توان تجربهچگونه می

های آنان آموخت چنانکه حس کنند تجربه

این سئوالات یکی تمامی پاسخ  است؟خودشان 

است. از طریق ادبیات. از طریق در اختیار 

 و آشنایی با ادبیاتو  ر.های بیشتگذاشتن واژه

جز با خواندن کتاب و شنیدن . و این امرزبان

کتاب خواندن را به کودکانمان ما باید  قصه و شعر میسر نیست.

ها آشنا بیاموزیم و آنها را با جادوی کلمات و با جادوی قصه

این  و از لذت ادبیات را به آنان هدیه کنیم باید چشیدنیم. کن

به  بیشتر طریق آنان را برای ورودی قویتر و با اعتماد به نفس

 دنیای بزرگسالان آماده کنیم.

اجازه  کودکانآید به ادبیات و بحثی که در ادامه آن می   

با متن  مؤثردهد تا بخوانند، فکر کنند وبطور فعال و می

ز زبان ای اهای تازه و غیرمنتظرهترتیب جنبهوند. و بدیندرگیرش

تواند کوتاه خوب می داستانرا کشف کنند. یک رمان و یا 

 ازهت یرا در تجربه محیط انی تازه برده و آنیکودکان را به دنیا

وی و ق یتواند احساساتیا شعر می نماید. یک نمایشنامه و یاری

تواند گستره ادبی می ک اثربرانگیزاند. یها نیرومند در بچه

را در درک این مفاهیم  کودکانمعنایی بالایی را شامل شده و

 باطاستنتوان سطح درک، آگاهی و ترتیب می. بدیننمایدیاری 

ها با ابهامات و استعارات واسطه درگیری آنرا به کودکان

شان را بهبود بخشید و به متفاوت ادبی بالا برد، قدرت تخیل

 شان را از احساسات خویش افزایش کرد تا آگاهیآنها کمک 

طور مستقل نظرشان را در مورد ها بخواهیم بهاگر ازآن. و دهند

یک اثر ادبی بیان کنند، اعتماد به نفس آنها را در بیان احساسات 

و بدین وسیله خلاقیت ادبی آنها  بیفزاییم شانیذهنو تصاویر 

 .گسترش دهیمرا 

ثر مناسب و درخور یکی از مهمترین و انتخاب ادر این میان 

دشوارترین امور در آغاز راه ماست. تجربه نشان داده اگر 

خواند یا میو شنود هایی که کودک در حال حاضر میداستان

 ندتوانمحتوا باشند، تصور اینکه با فراگیری خواندن میبی

ه . بدترین جنباست پوشالی ایوعده کنندرا پربار  شانزندگی

های کودکان این است که کودک را از آنچه که باید کتاباین 

از تجربه ادبیات به دست آورد، یعنی دست یافتن به معنای 

کند. البته باید توجه داشت برای آنکه تر محروم میعمیق

جلب کند باید او  قتاًیحقداستانی کودک را 

اش را برانگیزد؛ را سرگرم کند و کنجکاوی

زندگی او باید نیروی  اما برای پربار ساختن

 کمک اوبه  داشت تاتخیلش را به فعالیت وا

خود را گسترش دهد و هیجانش  درککند 

ها و آرزوهایش را تشخیص دهد؛ با تشویش

به وی  کاملاًهماهنگ شود، مشکلاتش را 

بشناساند و، در همان حال، برای مسائلی که 

استا هایی ارائه دهد. در این رحلاند، راهسردرگمش کرده

های پریان بیش از هرچیز دیگری به کودکان پردازی قصهخیال

ترین ترین و ارضاکنندهدر دشوارترین و در عین حال مهم

رساند: دستیابی به یک آگاهی کاملتر تا شان یاری میوظیفه

بتوانند به فشارهای آشفته ذهن ناآگاه نظم بخشند. امروز چون 

هن کودکان را، چه خلاق و های پریان ذتوان با قصهگذشته می

گذاردن چیزهای برتر زندگی  ارجحال، به روی درک و چه میانه

گشود تا بتوانند از این نقطه آغاز به آسانی به مرحله لذت بردن 

ای را از زاویه رامونشانیپ .از آثار بزرگ ادبی و هنری برسند

متفاوت و با زبانی دیگر بشنوند. در ادامه تلاش ما تشویق 

شان ست که در ذهنبرای خلق تصاویر و مفاهیمیان کودک

جریان دارد تا بدین وسیله در طی روند آموزش بتوانند مسائلی 

د را بواسطه قدرت خیال و تجزیه و نشان جریان دارکه در ذهن

ی از یک قالباند در تحلیلی که از مطالعه آثار ادبی بدست آورده

بیان، به مرور زمان های هنری بیان کنند تا بواسطه این فرم

شان وجود دارد افزایش قدرت گفتگوی ایشان از آنچه در درون

کشد سخن شان مییافته و بتوانند از مسائلی که به چالش

شان را شکل دنیای پیرامون وبگویند و بدین واسطه جهان 

 .■دهند

 

توان دنیای کودکان چگونه میاما 

را دنیایی زیباتر و وسیعتر و رنگارنگ

توان به آنان تر ساخت. چگونه می

ا احساس و عواطف یاری رساند ت

 ؟خود را بشناسند
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 «مردی در تاریکی» داستانیادداشتی بر  
 «فروغ صابر مقدم»؛ «سته کیهانخج»ترجمه  ؛«پل اسُتر» سندهینو 
 

 س،نویفیلمنامه نویس،مقاله نویس،رمان ،اُوستر بنجامین پل

 .دآم دنیا به امریکا نیوجرسی در 19۴7 فوریه، 3 شاعر، و مترجم

 لساموئ پدرش بودند. لهستانی نسب و اصل دارای مادرش و پدر

 که داشتند ناخوشایندی مشترک زندگی کوئین، مادرش و

 پل مادر، و پدر جدایی از بعد شد. جدایی به منجر آنها ازدواج

 نقل جداگانه آپارتمانی به خود خواهر و مادر همراه به ساله سه

 کردند. مکان

 بود. دعلاقمن نوشتن به و خواندمی کتاب بسیار کودکی از اوستر

 به -1970 سال در کلمبیا دانشگاه از التحصیلیفارغ از پس

 و پرداخت فرانسه ادبیات مترجمی هب و کرد عزیمت فرانسه

 مجموعه نشر به بازگشت امریکا به 197۴ سال در که هنگامی

 پرداخت. امریکایی مجلات در خود ادبی آثار از ایگسترده

 ورهد یک با همزمان کلمبیا، در اوستر ارشد کارشناسی هایسال

 دانشجویی سیاست در جدی طور به وی اما بود اجتماعی ناآرام

 مجلات برای و آورد روی آزاد مشاغل انواع به وی .کردن شرکت

 نوشت. تطبیقی ادبیات و انگلیسی مقالات دانشگاهی

 ایتهبرجس نویسنده با باراولین برای اوستر

 لحاص که کرد ازدواج «دیویس لیدیا» بنام

 هب ازدواج این بود. ،«دانیل» بنام پسری آن،

 1981 سال در سپس وی شد. منجر طلاق

 «دهوستو سیری» بنام دیگری یسندهنو با

 در حاضر حال در زوج این .کرد ازدواج

 حاصل .هستند ساکن امریکا «بروکلین»

 ،«اوستر سوفی» است. ،«سوفی» بنام دختری او، دوم ازدواج

 است. آمریکایی مشهور خواننده و بازیگر

 را دخو تبلیغاتی شهرت رمان، اولین چاپ از پس نویسنده، این

 .دآور دست به

 منتشر 1982 سال در که بود ایخاطره ،"تنهایی اختراع" کتاب

 ،"نامرئی مرد یک پرتره" است؛ بخش دو دارای کتاب این .شد

 که حالی در است اوستر پدر رمنتظرهیغ شدنگم به مربوط

 هب انزوا و سرنوشت تصادف، هایتم با را خود شخصیت اوستر

 .کشدمی تصویر

 سه" عنوان با کارآگاهی داستانهس از ایمجموعه آن، از پس

 هاداستان این کرد. منتشر 1987 سال در را "نیویورک گانه

 برای نیویورک، گانه سه کتاب .است یرعادیغ و غیرمتعارف

 او .کرد تثبیت المللبین ادبیات صحنه در را او حضور چنددهه

 

 هایطرح توانستمی که بود شده نوگرا نویسنده یک دیگر

 دهد. یلتحو ادبینظریه و اگزیستانسیالیسم وجود با را ترسناک

 اننش را «کوین» نام به اینویسنده ،«ایشیشه شهر» رمان در او

 نوعی به دارد. اوستر خود زندگی به شخصی نگاهی که دهدمی

 دعملکر به عمدتأ هاآن بیشتر که احساس و معنا هویت، کشف

 نویسندگان از هنمون بهترین او پردازد.می اتفاقات و تصادف

 بود. کرده پیدا اصلی مخاطبان که شد آوانگارد

 به 1989 - "ماه اخک" و 2002 - "توهمات تابک" در اوستر

 زیست محیط و خود همسالان و مردان بین روابط بررسی

 ودخ نوع در و ینشدنفیتوص آثار این در هاشخصیت .پردازدمی

 نظیرند.بی

 .کرد کارگردانی 1995 سال در را خود متحرک تصویر اولین او

 را «آستوریاس شاهزاده» ادبی جایزه 200۶ سال در اوستر پل

 خود به را «دود» فیلمنامه جایزه همینطور او کرد. دریافت

 ودخ آن از را «دوبلین ادبیات» المللیبین جوایز و داد اختصاص

 است. شده ترجمه دنیا زبانسی از بیش به او آثار کرد.

 آمریکایی هاینامه و هنرها میآکاد عضو وی 

 اوستر .است آمریکایی علوم و هنرها آکادمی و

 که دارد هاییجهان خلق برای عظیمی استعداد

 هستند. هم باورپذیر بودن، العادهخارق عین در

 به اما است دشوار او هایرمان خوانش اگرچه

 مارش به نویسیداستان عرصه در هدایایی مثابه

 آیند.می

 تصادف، مانند هم از متمایز هایتم انتخاب بخاطر راوست پل

 امروز ادبیات اول تراز نویسندگان جمله از تنهایی، و هویت،

 هستند پیچیده و رازگونه او هاینوشته آید.می شمار به جهان

 است. شده گرفته بهره شخصی هویت عنصر از اغلب و

 نیویورک بروکلین، در فرزندش دو و همسر همراه به اکنونهم او

 کند.می زندگی

 

 ر:ستوا پل آثار برخی

 کتاب دریایی، هیولای ارواح، ای،شیشه شهر زمستان، خاطرات

 انزوا، اختراع پالاس،مون پیشگویی، شب ،دربسته اتاق اوهام،

 و،تکتیمبو ناپیدا، تاریکی، در مردی ،یرتحر اتاق در سفر هیولا،

 ،نسشا یقیموس سرخ، ۀدفترچ زمان، کپسول پارک، ستسان

 نمیر... و بخور ،۴321 بروکلین، در دیوانگی

 اوستر ارشد کارشناسی هایسال

 دوره یک با همزمان کلمبیا، در

 طور به وی اما بود اجتماعی ناآرام

 شرکت دانشجویی سیاست در جدی

 د.نکر
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 «مردی در تاریکی»رمان 

داستان  همدرن که ذهن خواننده را علاوه بپست است یاثر

 زند. داستانگره میدیگر هم های متفاوت از هم اصلی با داستان

م ها اههای دیگر و دیگر شخصیتو شخصیت اصلی با داستان

. تم اثر تنهایی اندم آمیخته و متصلدره یرفرعیغاز فرعی و 

ها است. تنهایی و گرایش به جمع. تا آخر رمان ما با تنهایی آدم

 روبرو هستیم.

در این اثر معنای شگرفی دارد. عظیم و دهشتناک است.  ،زمان

بر  را درو فردا زمانی که عمر انسان کنونی و انسان گذشته 

های دیگر در هان. انسانی که در جهانی موازی با جگیردمی

ها از این سو به آن سو در آمد و شد است. شخصیت ،حرکت

حرکتند و دنیایی را برای ما به تصویر در 

آورد که تمیز مابین واقعیت فرضی و خیال می

 میسر نیست.

 ستایهفتاد و دو سالهشخصیت اصلی مرد 

در یک خانه  اشهمراه دختر و نوهکه به

ه تن تنها و . هر سکندزندگی میمشترک 

شروع به نوشتن داستان  منزوی هستند. او

کند که به نوعی زندگی خودش مردی می

دهد که جدید است. مرد را در یک جامعه امریکایی قرار می

سپتامبر و حمله تروریستی را ندیده است و از جنگ است و یازده

 عراق خبر ندارد.

ده ه و تنیمرزی میان گذشته، حال و آینده نیست و درهم پیچید

 هایبرج»اند. و واقعیت در هم آمیخته ایرؤاند. همانطور که شده
 ... مگر چهقاًیدقهای بلند نیویورک. دوقلو... آن ساختمان

شدن؟ هنوز سر جاشان هستند؟ البته که هستن. اصلأ تو 
 «چت شده؟

شناسانه و منتقدانه به جامعه امریکا به این ترتیب نگاهی جامعه

 زندگیه زوایای شخصیت اصلی را با بازگویی دارد. نویسند

گذشته خود و همسرش که بخاطر بیماری سرطان مرده است 

اش دخترش که طلاق گرفته است و نوهبه بازگویی سرگذشت و 

اعدام  هابدست تروریست کاتیا که شوهرش تیسوس در عراق

 سازد.است، برای خواننده نمایان میشده 

روند و آن را ذشته خود فرو میها در این رمان به گشخصیت

استر به نقش مهم و مؤثر هنر فیلم و  کنند.می بازسازیدوباره 

 هایحال فیلمسینما در پرداخت به اشیاء اشاره دارد. او با شرح

بخشد. برجسته تاریخ سینما، ذهن خواننده را وسعت می

دوباره آنها سازد تا ها محفلی مینویسنده برای این شخصیت

ود را در دنیایی که یک بار از آن بریده بودند دوباره نقش خ

 حس کنند.

 ها در مرز میان یک واقعیتسرنوشت هر کدام از این شخصیت

شده است. او هراسی ندارد از  آمیختهخیال توأم با  غیرحقیقی

ترین زوایای روحی خود دست بزند. ذهنیت اینکه به فاش نهانی

ست که از اخبار جیمیان حقیقت و واقعیت دستخوش نتای

 آید.جهانی و سیاست حاکم بر دنیا بدست می

واقعیت و خیال یکی »...مرزی میان واقعیت و خیال نیست. 

اند، حتی فکر چیزهای خیالی. هستند. فکرها حقیقی
ای نامرئی، آسمان نامرئی... همه چیز با چه هستاره

 «گذرد. دیروز کودک، امروز پیرمرد...سرعتی می
کردن این سرنوشت سبک خاص خود نویسنده است. یتنوع روا

به طوریکه خواننده بیشتر جذب این نوع 

 شود.کردن میروایت

پیرایه در خصوص هستی و های ساده و بیواژه

نظام حاکم بر جهان انسان به طوریکه به 

در  ،تواند زندگی او را دگرگون کندراحتی می

همه جای رمان به قلم کشیده شده است. 

 یسنده نگاهی فلسفی دارد.نو

جدا هم شان از ها بر اساس یک لغزش و یا تصادف راهانسان

لغزشی که اگر بخواهیم از نگاه روانکاوانه به آن نگاه شود. می

کنیم به قول فروید شاید همان نهاد آدمی و ذات و وجود خود 

راوی با زاویه  دهد.آن آدم است که او را به آن سمت سوق می

به کندوکاو خود  ،ذهنمحدودبهکل و دانای مفردشخصدید اول

ومرج شخصیتی نهفته پردازد. در این کندوکاو یک جور هرجمی

فقط نویسنده دارد. میدور کردن است که خواننده را از قضاوت

ها درست است یا کند. آیا خیانت و لغزش در ازدواجبازگو می

های و حتی دولتنه؟ و آیا انسان تابع شرایط موجود و حاکم 

های شخصیتی دست حاکم دست به این شورش و جهش

شویم. بودن آن را متوجه نمیبودن و درستزند؟ ما باطلنمی

و تمامی ندارد و خواهد افتد میاتفاق افتاده است و همیشه 

 افتاد.

تواند ساده بدست مفاهیمی مانند خوشبختی، ترس، عشق می

ساده هم از بین برود. با  ،آید و به انسان دست دهد و برعکس

راه و زندگی آن دیگری نیز تغییر  ،های طرف مقابللغزش

 کند.می

در این رمان نویسندگان زیادی داریم. شخصیت اصلی نویسنده 

نویسد. خواهر او میریام نیز نویسنده است و است و کتاب می

 و نویسنده بود شود زمانی در امریکااعدام میهم که  تیتوس

در این اثر معنای شگرفی  ،زمان

دارد. عظیم و دهشتناک است. 

زمانی که عمر انسان کنونی و 

بر  را درا و فردانسان گذشته 

 .گیردمی
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. نوشتن در این رمان گویی بسیار اهمیت دارد. نوشتمیداستان 

تواند به نوعی هویت فردی به انسان بدهد و نوشتن می

سازی، تنها برای همینطور هنر فیلمحال آرامش روحی. درعین

کردن شخص جلوگیری این که راه فراری باشد که از فکر و خیال

خلسه و  دیدن تصاویر گوناگون به با کند و او را تا حدودی

فراموشی آنچه که برای او رخ داده است فرو ببرد. هنر موسیقی 

 ه سونیا در زندگی از آن بهره برد.ک یطوربه هم همینطور. 

به جامعه آموزشی  انتقادگونهنویسنده به نوعی نگاه  اگرچه

شناسانه. تیتوس دانشگاه را تمام کرد اما امریکا دارد. نگاه جامعه

وانده بود بهره ببرد و روانه جنگ شد تا نتوانست از درسی که خ

پول بدست بیاورد. همینطور کاتیا که دانشجوی هنر بوده که 

نشین شده است و رو به فیلم درسش را رها کرده و خانه

 کردن آورده است.نگاه

ها با یقین و محکم صحبت شخصیت

هایی هستند که اهل آدم شانهمهکنند. می

بی دانشی های معمولی و تفکرند. آدم

تیست اند یا آرنیستند. یا کتابخوان و نویسنده

ها را بشکنند و از خواهند محدودیتها میکرده. آنو تحصیل

ها آنتر قدم بگذارند. دنیای ساده پیرامون خود به جهانی وسیع

 گذرانند و پشیمان هم نیستند.تجارب تلخی را از سر می

بر زندگی  یامسحورکنندهموضوع جنگ و خشونت به طور 

تأثیر قرار انسان امروز سایه افکنده است و زندگی او را تحت

کند. استر نگاه منتقدانه به نظمی میو دستخوش بی دهدمی

دوباره وقایع را آن هاانسان جامعه امریکا و خشونت در آن دارد.

کنند تا بهتر به خواهند برای خود بازسازی میطور که می

و حتی هستی پی ببرند. توصیف راوی  واقعیت موجود پیرامون

مثال آن است. نویسنده جنگ عراق از چگونگی اعدام تیتوس 

داند و آن را بزرگترین اشتباه تاریخ امریکا را یک جنگ کاذب می

شدن کرد عرضه نویسندهداند. تیتوس درمانده شده و فکر میمی

جهان وسیع و فاسد است و اینکه »گوید: را ندارد. او می

 ...ای داردها بخشی از یک تاریخ باشند چه فایدهمآد

 ...«جهان بی روح است و دیگر نم یتوانم تحملش کنم  

همه چیز  یدینااماش در عین اعتباریتیتوس برای جبران بی

آور رود که خطرناک و ترسرا رها کرده و به سمت دنیایی می

د آید و به خیال خواست. به استخدام شرکت ب آر ک در می

گردد. او جنگ را قبیح و پلید آورد و به امریکا برمیپول در می

سازد برای بهتر داند اما از همین جنگ بستری میمی

که واقعیت روی دیگری به او نشان کردن؛ در حالیزندگی

ترین شکل ممکن. دهد یعنی اعدام و مرگ او به فجیعمی

 ز مرگتواند تیتوس را ابخشی نیست. این شرکت نمینجات

 نجات دهد.

دنیای عجیب » زندگی در جهان استر چرخشی ترسناک دارد.
جهان با چرخش عجیبش به پیش » -« رود.به راه خود می

 «رود.می
نویسنده در طول رمان فقط در یک بخش به خدا 

کند. خدایی که نیروی جهان است و اشاره می

به هم مرتبط  کائناتهمه چیز و همه کس را در 

دارد. خدایی که سونیا به آن گاه میو متصل ن

بیند. خدایی که دور از شنود و میمعتقد است. خدایی که می

 هر دین و آیین بشری است.

کشاند. ذهن او را نسبت نویسنده ذهن خواننده را به چالش می

زیستن و خوشبختی را حس به زندگی، خدا، هستی، راز خوب

لدین و تولد و حتی ها و دیدارهای تصادفی واکردن، سرنوشت

 شان.مرگ

بودن زندگی و نویسنده در پی آن است که به نوعی نسبی

 هیلاهیلاثباتی دنیا را نشان دهد. نگاه فلسفی او در همینطور بی

هایی که محکومند تا زندگی کنند اما رمان هویداست. انسان

ها، حضور ها، جنگعدالتیها، بیباید علارغم همه خشونت

ی جهانی، قتل و آدمکشی، خیانت، ترس، تنهایی، هاتروریست

و نامهربانی؛ جهانی خیالی برای خود بسازند  جداافتادننامرادی، 

 ■ تا در آن جهان به آرامش برسند حتی اگر نسبی باشد.

 1387افق،  -مشخصات نشر: تهران   

ها با یقین و محکم شخصیت

آدم شانهمهکنند. صحبت می

 هایی هستند که اهل تفکرند.
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 «لمانآادبیات امروز »کتاب  نظر و گذری بر 
 «خانییما رستمس»؛ «تورج رهنما»نویسنده:  
 

 معرفی کتاب:

شناخت بزرگان  ۀنیزماین کتاب یکی از منابع مهم و مفید در 

و در باره هفده شخصیت بزرگ ادبی  باشدیمادبیات آلمان 

هایی . شخصیتدهدیمآلمان در قرن بیستم اطلاعات مفیدی 

، راینر ماریا ریکله، هرمان هسه، فرانتس کافکا، توماسمانمثل 

ت، الیاس کانه تی، گوتر آیش، ماکس فریش و چند برتولت برش

 به بررسی اند. د ر هر بخشنفر دیگر مورد بررسی قرار گرفته

 ،اندودهبجهت گیری ادبیات آلمان  ۀکنندآثاراین افراد که تعیین 

پرداخته شده است. در تحلیل این آثار به مواردی همچون 

و  هاشخصیت پردازی و مضامین به کار رفته در رمان

که در جهت  های آنان توجه شدهنمایشنامه

 دهی مسیر ادبیات آلمان نقش مهمی داشتند.

افراد نامبرده به لحاظ شخصیت، طرز فکر، 

ه ای که بو فلسفه شانتجربیات خاص زندگی

 ،ساختهها را آن معتقد بودند وجهان بینی آن

راحل م . نویسنده بهاندگرفتهمورد بررسی قرار 

در طی زمان و  هادگاهیدییر رشد ادبی و تغ

 هاآنبه بررسی آثار مهم  و در نهایت توجه کرده سبک کارشان

اند و تفسیری از شیوه زندگی و نوع اثری که خلق کرده پرداخته

نویسنده با مقایسه این افراد با یکدیگر و تطبیق  ارائه داده است.

ل که شک معتقد است شانیادبها در طی دوران زندگی آثار آن

 .باشدیماین افراد  ریتأثجدید ادبیات آلمان تحت 

 

 هرست مطالب:ف

 های گوناگون؟واقعیت -: زندگی و هنرتوماسمان -1

 راینر ماریا ریلکه: گل سرخ یا تناسب ناب  -2

 هرمان هسه: در جست و جوی جهان نو -3

 ای بن بستفرانتس کافکا: انسان: کوچه -۴

 برتولت برشت: جهان آرمانی آقای ب. ب -5

 ها وقدرتانه تی: تودهالیاس ک -۶

 ستگونترآیش: هر چیز عادی معجزه -7

 ماکس فریش: در جست و جوی هویت گم شده -8

 تیمارستانی بزرگ؟ –پتر وایس: جهان  -9

 هاینریش بل: اجتماع در آینه ادبیات -10

 فریدریش دورنمات: پاسخی به تراژدی تاریخ  -11

 

 

 ولفگانگ برشرت: خانه صاعقه زده -12 

 ره گر شکاکزیگفرید لنتس: نظا -13 

 اینگه بورگ باخمان: صید رام نشدنی -1۴ 

 مارتین والزر: فتنه گری صادق -15 

 گونترگراس: جهان در آینه شکلک ساز -1۶ 

هانس ماگنوس انتسنز برگر: دنیای کوچک و خطاهای  -17 

 بزرگ

 کتابنامه -18 

 برشی از کتاب:

 اجتماع در آینه ادبیات:

 یستم جایزهبین هفت آلمانی یی که در قرن ب

 چهره ،اندکردهنوبل در ادبیات دریافت 

 او است. ترییاستثناهاینریش بل از همه 

هنرمندی است که از طبقه فرو دست اجتماع 

برخاسته است و دردهای مردم هموطنش را 

یمبیش از شش تن دیگر در آثارش منعکس 

متعهدی است که برای او  ۀسندینو. بل کند

ی برا یالهیوسبه گزارشگری دارد و ادبیات در درجه نخست جن

ادای وظایف انسانی است. اما بل گذشته از این که متعهد است، 

هنرمند معترض نیز هست. ما صدای این اعتراض را از خلال 

و حتی یک کلمه هم ». در رمان میشنویمبسیاری از آثار او 

که با چهار  شودیمسرنوشت زن و شوهری توصیف  «نگفت

. در کنندیمآپارتمانی یک اتاقه و کهنه زندگی  فرزند خود در

. وسایل آن ابتدایی شوندینمبسته  هاپنجرهاین آپارتمان درها و 

است که  یاهیپااست و دیوارها بسیار نازک. مرد کارمند دون 

را اغلب روی  هاشبو  کندینممحیط تنگ خانه را تحمل 

. زن موجود گذراندیمو در ایستگاه راه آهن  هاپارکنیمکت 

شکیبایی است که اگرچه همسرش را دوست دارد اما او را به 

با هم بیشتر  هاآنوادار کند. تماس ِ تواندینمماندن در خانه هم 

 یهاهتل یهااتاقاز طریق تلفن است و گاهی هم ملاقات در 

ارزان. بل در نخستین رمان خود زندگی زن و شوهری را توصیف 

بد اجتماعی در آلمان پس از جنگ  که به دلیل وضع کندیم

 هاآنو هریک از  ابندیینمراهی برای ایجاد پیوندی انسانی 

. مرد، انسانی ضعیف کندیممسیر جدا گانه ای را در زندگی طی 

 و بی اراده است. و زن موجودی صبور و متحمل. اما موضوع

نویسنده با مقایسه این افراد با 

ی ها در طیکدیگر و تطبیق آثار آن

معتقد  شانیادبدوران زندگی 

که شکل جدید ادبیات آلمان  است

 .باشدیماین افراد  ریتأثتحت 
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به  نیز هاانسانلکه بی اعتنایی دولت و کلیسا را نسبت به سرنوشت . بشودینمرمان تنها به توصیف عدم تفاهم بین زن و مرد محدود  

 یهاتیشخصمعتبری نیست. نه موضوع آن چندان گیراست و نه  اثر« و حتی یک کلمه هم نگفت». با وجود این، رمان دهدیمخوبی نشان 

 ش از حد به توصیف جزئیات، ملال آور.. افزون بر این زاویه دید بل در این اثر تنگ است و توجه بیاندشدهآن خوب پرداخت 

که در آن  یاجامعه. شودیماز جامعه آلمان پس از جنگ نشان داده  یاگوشه، هم «یعنی خانه بی سرپرست»در دومین رمان بل، 

زندگی  نیتأم . زنان بی همسر برایشوندیم. اکنون مردان معلول همه جا در گوشه و کنار دیده کندیمبیکاری و انحطاط بیداد  گرسنگی

که  دانسالهاصلی این رمان دو پسر یازده  یهاتیشخصسر گردانند.  هاابانیخو کودکان بی سرپرست در  زنندیمخود دست به هر کاری 

 انتشارات: چشمه ■ .اندشدهپدرانشان در جنگ کشته 
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 «مواجهه با مرگ» رمان یادداشتی بر  
 «یسعید زمان» ؛«برایان مگی» نویسنده 

 

اینکه یک رمان در مورد مرگ باشد مساله ای است و 

اینکه همان رمان نیز حاصل مرگ باشد چیز دیگری است. 

مجتبی عبداله نژاد پس از ترجمه این اثر بود که بر اثر 

سکته قلبی درگذشت. در ابتدای این رمان از زبان مترجم 

یمدر تمام مدتی که این کتاب را ترجمه : میخوانیم
. شبح مرگ بالای سرم کردمیمبه مرگ فکر  ،کردم

قهرمان داستان که بمیرد، من  کردمیمایستاده بود. خیال 
. نمردم. ولی شبح مرگ هنوز بالای سرم رمیمیمهم 

برایان مگی قبل از رمان نویس  .کندینمایستاده، رهایم 

بودن یک فیلسوف است. پس مشخص است که نگاهی که 

، یک نگاه فلسفی است. شودیمن بر منظر مرگ در این رما

سوالی است که از اساس انسان با آن درگیر بود. آیا مرگ 

پایان همه چیز است؟ اما و اگرهایی که اگر زیاد به آن 

پرداخت شود، ممکن است پایان جنون آمیزی داشته 

 باشد. فقط مهمترین قسمت مرگ از دید تمام فلاسفه و

افیان را دور و بر ادیان، پذیرش آن است. همه مرگ اطر

که خودش هم  کندینماما هیچکس باور  نندیبیمخود 

تردد بسیار زیاد است؛  هاقبرستان؛ در رودیمروزی 

بخصوص جامعه کنونی ما که مرده را بیشتر از زنده ارزش 

از بین زندگان کسی هست که باور  واقعاً ؛ اما گذاردیم

خت و ؟ پرسش سرودیمداشته باشد فانی است و روزی 

است. چرا که جواب این پرسش آنچنان آگاهی  یادهیچیپ

برایش بی  یروزمرگکه دیگر  دهدیمژرفی به انسان 

پیش پا افتاده و  مسائل؛ دیگر درگیر شودیماساس 

و هزاران دیگر مانند  شوندینمانتقادهای ناتمام از یکدیگر 

که حداقل انسانها  شودیماین. آرامش در سایه مرگ باعث 

ر یکدیگر را بدانند که کوچکترین دستاوردش مهربانی قد

و تغییر زاویه دید نسبت به همه چیز است. مرگ اندیشی 

 تواندیمکه خود  کندیمذهن را به روز رسانی  دائماًمداوم 

آغاز خردمندی باشد. داستان این رمان در مورد مردی به 

نام جان اسمیت که از اشراف لندن است. جان که در خاور 

در  ییهاغدهمیانه مشغول خبرنگاری است، متوجه وجود 

که جان به  شودیم. در معاینه مشخص شودیمگردنش 

بیماری لاعلاجی به نام هاجکین مبتلاست. زمان داستان 

 دهه شصت میلادی است که آن زمان این بیماری لاعلاج 

بود. در رمان توضیحی در مورد بیماری هاجکین داده 

 بق آنچه که در ویکی پدیا آمده است: نشده است. ولی ط

 

 Hodgkin's: یسی)به انگل نیلنفوم هاجک

lymphomaیاز لنفومها است. لنفوم نوع ی( نوع 

از  یسرطان یهاسرطان خون است که منشأ سلول

رچه هستند. گ تهایخون و از گروه لنفوس دیسف یهاگلبول

، شود دهید نیسن یممکن است در تمام نیهاجک یماریب

و بعد از  یسالگ 35تا  15 نیآن ب وعیسن ش نیترعیشا

 5 یبقا زانیم است. ترعیو در مردان شا ستیسالگ 55

 92 سال ۴5 است و در جوانان کمتر از درصد 88ساله 

که از  گذراندیممادر جان و اطرافیانش قرار  درصد است.

و ازدواج  شودیمبیماری چیزی به او نگویند. جان عاشق 

 داندیموا زنی که جان عاشقش شده، با اینکه و آی کندیم

. پس کندیمجان سرطان خون دارد، باز هم با او ازدواج 

و آنگاه هست که بر مرگ  کندیماز مدتی بیماری جان اود 

. ریتم رمان بسیار کند است؛ نویسنده شودیمخودش آگاه 

در برخی جاها از سبک رمان ابله داستایوسفکی تقلید 

ین امر باعث کشدار شدن رمان شده است. کرده است. هم

بسیار عالی انجام شده است. ولی  یهاتیشخصپرداخت 

پایان رمان حوصله خرج کند؛  ۀصفحخواننده باید تا صد 

که مرگ روبرویش  شودیمزیرا اینجاست که جان متوجه 

ری دیگ یاچارهنشسته و لبخند می زند و به جز پذیرشش 

 ندارد.

که مرگ را دستمایه خود قرار داده و البته رمانی دیگری 

با موفقیت به مقصد رسیده رمان درمان شوپنهاور بود. زیرا 

مرگ را از نظر روانشناختی بررسی کرده و مسائل و 

نیازهای ابتدایی انسانی را نیز در قیاس با آن آورده است. 

همینطور خالی از لطف نیست که نامی از داستان زیبای 

ده نشود؛ به عقیده نگارنده این متن، مرگ ایوان ایلیچ بر

رمان مواجهه با مرگ را نسخه رمان شده داستان  توانیم

 کوتاه مرگ ایوان ایلیچ نیز نامید.

 پشت جلد رمان:

تواند به زندگی معنا بدهد. چیزی فقط مرگ است که می

ه علاوکه تا ابدالآباد وجود داشته باشد، معنا هم ندارد. به

داشته باشد، کلیتی هم وجود ندارد و اگر پایانی وجود ن

وقتی کلیتی وجود نداشته باشد، هویتی هم وجود ندارد. 

 توانستیم در مقام فرد انسانیاگر نابودنشدنی بودیم، نمی

موجودیت داشته باشیم. با این تفاصیل مرگ 

نیست. بخش لاینفکی از زندگی است. اگر  اتفاق برایمان
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گ هم باید باشد. پس قرار است وجود داشته باشیم، مر

 ای نیست که از بیرونفاجعه-تنها بدبیاری نیست مرگ نه

شرط بلکه پیش -بر ما تحمیل شود و ما را نابود کند

 توانیم، هم توقع داشتهزندگی معنادار است. بنابراین نمی

باشیم زندگیمان معنایی داشته باشد، هم از مرگ متأسف 

از موجودیت باشیم. چون تأسف از مرگ یعنی تأسف 

 .فردی

از این وجود ندارد، اگر  ترنامحتملچیزی  قسمتی از رمان:

به دنیای پس از مرگ اعتقاد ندارم علتش این نیست که 

دنیای پس از مرگ غیرممکن است.  کنمیمخیال 

از این نیست که الان وجود دارم. علتش این  تررممکنیغ

 ننیست که وجود داشتن آن دنیا عجبیب است. علت ای

که باور کنم چنان دنیایی وجود  مینیبینماست که دلیلی 

 دارد. تجربه فعلی چیزی است که الان دارم. بنابراین اینجا 

مسئله باور کردن یا باورنکردن وجود ندارد. ولی از چیز 

 توانمیممعلوم نیست چطور  اصلاًدیگری شناخت ندارم. 

از چیز دیگری شناخت داشته باشم. هر چیزی ممکن 

است. ولی راهی وجود ندارد که بدانم هست یا نیست. بعد 

فکر کرد کلید حل مسئله در همین مفهوم مرگ نهفته 

 است. باید این طور باشد.

اگر پایان کار ما مرگ باشد، همه چیز همین است که  

هست. ولی اگر مرگ پایان کار نباشد، همه چیز جور 

اشد، معنای . اگر پایان کار ما مرگ بخوردیمدیگری رقم 

زندگی فقط در همین تجربه ماست. ولی اگر مرگ پایان 

 کار ما نباشد، معنای زندگی در خارج از این تجربه است. 

 میتوانینماگر مرگ پایان کار ما باشد، پیداست که چرا 

چیزی بیش از اینکه الان می دانیم، بدانیم: چون چیز 

 ■.نباشد.. بیشتری وجود ندارد. ولی اگر پایان کار ما مرگ

 

. 
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 «عروسک پشت پرده» نگاهی به داستان 

 «زهرا فرازاندام»؛ «هدایتصادق »نویسنده  
 

داستان وصف زندگی پسری به نام مهرداد است که برای 

ه ای متعصب رشد یافته و بتحصیل به فرانسه رفته. در خانواده

ه فرانس اند که حتی درقدری او را از ارتباط با نامحرم ترسانده

 بیند.شدن به زن یا دختری را در خود نمینیز جرأت نزدیک

اش قبل خروج از ایران دخترعمویش درخشنده را به خانواده

اند تا نهایت لطف و فداکاری را در حق پسر نامزدی او در آورده

عفیف و بااخلاقشان تمام کرده و بعد از بازگشت با او ازدواج 

از راه به در شود. در اولین روز  کند که مبادا در کشور دیگر

تعطیلات سه ماهه تابستان در پانسیونی برای خود اتاق 

ود انداز خگیرد و با برداشتن تمامی پسمی

گیرد سری به کازینو بزند. به تصمیم می

گذرانی قدری وصف تفریح و خوش

دوستانش را در مراکز تفریحی و توصیف 

شان را شنیده که ماجراهای عاشقانه

وگذاری در این شود گشتسوسه میو

ها داشته باشد. برای همین منظور با مکان

ازانداز خود از خانه برداشتن تمامی پس

ورد خزند. در راه به مجسمه زنی پشت ویترین برمیبیرون می

اندازش را شود. قسمت اعظم پسکه مجذوب زیبایی آن می

 د.باش کند تا جایگزین عشق و هوسشبرای خرید آن خرج می

در داستان عروسک پشت پرده، مهرداد را به عنوان نماد فردی 

بینیم. پسری که والدینش او را به نحوی از جامعه سنتی می

اند که توان برقراری ارتباط طبیعی و متقابل با تربیت کرده

های غلط منسوخ شده او جامعه و اطرافیانش را ندارد. آموزه

ا به عبارتی گوسفندوار بار را به فردی منزوی تبدیل کرده ی

آورده است. یاد گرفته که همواره مطیع و فرمانبردار باشد. 

همیشه گوش به فرمان خانواده، معلم، ناظم و همه افرادی 

کند به نحوی از او بالاتر هستند. طوری است که احساس می

د کنکه حتی ناظم مدرسه موقع خداحافظی به او نصیحت می

حد خجالتی باشد و برای جوانی مثل که خوب نیست تا این 

 او بهتر است کمی جرأت به خرج دهد.

شود، های او برشمرده میتمامی صفاتی که درباره خصلت

نشان از شخصیت منفعل و سرخورده او دارد. پسری ترسو، 

خواندن کرده غمگین و افسرده که همه وقتش را صرف درس

ارند. جوانی و افکارش بیش از محیط مدرسه راه به جایی ند

ای معمولی بیش از اندازه مبادی آداب و سر به زیر، با قیافه

آید. در محیطی یک از همسالان خود جور در نمیکه با هیچ

کند که هیچ سنخیتی با آن نداشته و به شدت زندگی می

کند. به دلیل رفتارهای خاصش، احساس غریبی و تنهایی می

دارد و وقتش را با مشربی در کنار خود نهیچ دوست و هم

 های تفریحی درکند. برنامههای روتین و معمولی پر میبرنامه

 شود.زندگی منظم و یکنواختش دیده نمی

شدن به پسری چشم و گوش بسته است که توان نزدیک

بیند و به همین جهت مورد جنس مخالف را در خود نمی

ار کگیرد. به قدری ذهنش از افکلاسیانش قرار میتمسخر هم

نما شده پر گشته که او را تبدیل به فردی و عقاید پوسیده و نخ

افسرده و غمگین کرده است. به همین 

وچهارسالگی جهت رفتارش در بیست

حتی قابل مقایسه با جرأت و جسارت یک 

ساله فرنگی نیست. توان پسربچه چهارده

داند چطور از ابراز احساسات ندارد و نمی

شاگردانش ر از همزندگی لذت ببرد. آنقد

تعریف کازینو و دانسینگ و سایر 

پسند را شنیده که های جوانگردشگاه

گیرد در اولین شب تعطیلات تابستانی آنجا را تصمیم می

 امتحان کند تا شاید دختری عاشق و دلباخته او شود.

ای به وگذارش در شهر پشت ویترین مغازهدر حال گشت

محو زیبایی آن شده و  خورد کهمجسمه زنی موبور برمی

ایستد. در دل خصایص او را ومبهوت به تماشایش میمات

یابد هیچ زنی در عالم واقع شمرد و در مییک برمیبهیک

های خاص این مجسمه برسد. زیرا تواند به پای ویژگینمی

همیشه ساکت است و نیاز به خوراک و پوشاک ندارد. اظهار 

او خجالت نخواهد کشید. نیازی کند و در نتیجه از عقیده نمی

توانست دید در کنار او طور دیگری رفتار کند و مینمی

ت توانسرودربایستی میخودش باشد، همانگونه که بود. بی

 ودل پاک باقی بماند.همان مهرداد چشم

بردن از امکانات اطرافش را در خود پسری که توان لذت

از همه لذات  توانست او رادید، داشتن آن مجسمه مینمی

سیراب کند. پس با تصمیمی قاطع آن را خریداری کرده و 

برد. هر چند که برای پا گذاشتن داخل همراه خود به خانه می

مغازه و خرید آن با مشکل مواجه بود و بیان درخواستش کار 

راحتی برایش نبود. اما چنان شیفته مجسمه زن شده بود که 

و تقاضایش را مطرح کرد. بر خجالت و تردید خود فائق آمد 

طی پنج سال بعد از آن که در فرانسه به تحصیل مشغول بود، 

و گوش بسته است که  پسری چشم

شدن به جنس مخالف را توان نزدیک

بیند و به همین جهت در خود نمی

کلاسیانش قرار مورد تمسخر هم

 گیرد.می
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نیاز از هر معاشرت ورزید و خود را بیبه آن مجسمه عشق می

دانست. در بازگشت به وطن آن را در چمدانی و تفریحی می

تابوت مانند به خانه برد که مایه تعجب اهالی خانه گردید. چرا 

ین سوغاتی برای نامزدش درخشنده با خود که حتی کوچکتر

همراه نیاورده بود. نامزدی که پیش از رفتن، خانواده برای او 

 در نظر گرفته و او هم مخالفتی با این تصمیم نشان نداد.

مادرش و به خصوص درخشنده رفتار او را زیر نظر گرفته و 

یابند بیشترین وقت خود را در اتاقش به تماشای در می

ای از دیدها پنهان کرده گذراند که پشت پردهای میمجسمه

و به همین جهت درخشنده اسمش را عروسک پشت پرده 

کند که چرا توجهی گذارد. وقتی مادرش به او اعتراض میمی

 ها بهکند که او سالدهد و گلایه میبه درخشنده نشان نمی

انتظار بازگشتش بوده، دچار تردید و دو دلی 

که همیشه مطیع اوامر خانواده  شود. پسریمی

جنگد که حالا چطور باید از این بود با خود می

مجسمه دست شسته و رضایت خانواده را 

فراهم کند. در آخر به دلیل نگرانی آنها بابت 

 گیرد.رفتارهای غیرمعمولش تصمیم به نابودی مجسمه می

کردن صورت مسئله تنها راه نجات از این معضل را پاک

بیند. اما از ای تدارک میو برای این منظور اسلحه داندمی

طرفی درخشنده از رفتارهای سرد و خشک مهرداد دلگیر شده 

و سعی در جلب توجه او به سمت خود دارد. درخشنده تا آنجا 

تواند خود را شبیه مجسمه آراسته و حتی لباسی شبیه که می

د توانمی پندارد به این شیوهکند و میاو برای خود تهیه می

جایی در دل او برای خود باز کند. شبی که مهرداد 

گذارد و مطابق معمول سر وقت ولایعقل پا به خانه میمست

شود که برخلاف همیشه که آن را رود، متوجه میمجسمه می

شد، از کرده و سردی مجسمه باعث آرامشش میلمس می

اندازد. گرمای غیرمعمولی برخوردار است و او را به وحشت می

ها عقب عقب رفت و روی نیمکت پشت سرش مثل دیوانه

افتاد. اما در کمال حیرت مجسمه از جای خود حرکت کرد و 

به سمتش قدم برداشت. حرکت مجسمه به سمت مهرداد او 

زده چند تیر به را به هراس انداخت و در عالم مستی، وحشت

شدن خونش و شنیدن صدای سمتش پرتاب کرد. با ریخته

یابد که درخشنده را هدف شلیک خود قرار اله او، تازه در مین

 داده که خود را جای مجسمه جا زده بود.

در این داستان باورهای سنتی و تعصبات قدیمی را مورد 

دادن شخصیت بیمارگونه نکوهش قرار داده و سعی در نشان

مهرداد دارد که به دلیل این نوع تربیت غلط او را به مرز جنون 

اند. تا جایی که در توهماتش مجسمه را آدمی حقیقی ندهرسا

پردازد. همچنین در انتها به ورزی میپندارد و با او به عشقمی

کند، همان طور که یک انسان واقعی را کشتن او فکر می

توان به قتل رساند. شیوه تربیتی خانواده او در جامعه می

شود. داد میامروزی جایگاهی نداشته و باعث سرخوردگی مهر

گرای او میان سنت و تجدد گرفتار آمده و شخصیت درون

جوانی که بر اثر تعلیمات نادرست و خرافی پدرومادرش گرفتار 

قوانین دست و پاگیر قرون وسطایی حاکم بر جامعه رشد یافته 

اش خود را به رؤیا و است؛ برای رهایی از امیال سرکوب شده

دهنده جوانی آسیب شانسپارد. این داستان نتوهمات می

های کهنه است با روحی بیمار و رنجور که او را دیده از روش

ای به دیوانگی رسانده، طوری که برای کشتن مجسمه اسلحه

بیند. یعنی در باور خود، روح در کالبد مجسمه تدارک می

دمیده و آن را به سان انسانی واقعی 

 پندارد.می

و از روابط  مهرداد با صفات زنان بیگانه است

معمول عاشقانه عاجز و ناتوان. نقاط ضعف و 

شناسد و به دلیل شرم و قوت زنان را نمی

حیای زیاد و تردید درباره صداقت زنان در مواجه با آنان دچار 

ال شود. به همین دلیل به دنبال زنی ایدههراس و نگرانی می

مه مجسشود مهرداد به گردد تا او را بپرستد. آنچه باعث میمی

بیند، بلکه یک فرشته دل ببندد این است که او را زن نمی

های منحصر به فرد بیند که دارای ویژگیعیت و نقص میبی

کند. مجسمه نماد زنی است و او را از تمامی زنان متمایز می

کند و از جانب او احساس است که مهرداد ترسو را تهدید نمی

ه فروید ریشه روان رنجور کند. در این داستان به شیوخطر نمی

ها و باورهای بینیم. آموزهمهرداد را در دوران کودکی وی می

غلطی که در کودکی ذهن او را انباشته و فاجعه به بار آورده 

ای از یک زن است. مجسمه در این داستان نمادی اسطوره

کند کامل است. با وجودی که مهرداد در اوج تمدن زندگی می

برد. این داستان حالت بسیاری از مردم نج میاما از تنهایی ر

گذارد. آرزوهای دست نیافتنی قرن حاضر را به نمایش می

مهرداد او را به ورطه افسردگی کشانده و روز به روز از 

 گیرد.اطرافیانش بیشتر فاصله می

ناتوانی او در برقراری ارتباط تا حدی در او رشد یافته که حتی 

رم حرف بزند. چون ذهنش انباشته از تواند با زنی نامحنمی

 روی به اوتعالیم و باورهای نابجا و کهنه است که اجازه پیش

دهد. مهرداد در افکار خود مجسمه را جایگزین زنی نمی

کند. تا آنجا که او را همچون بازی میحقیقی کرده و با او عشق

ن ابیند. زیرا مجبور نبود در برابر او نگربدیل میای بیفرشته

عدم تفاهمشان باشد، مجبور نبود به دروغ در برابر او اظهار 

مهرداد با صفات زنان بیگانه 

است و از روابط معمول عاشقانه 

 عاجز و ناتوان.
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کرد، هیچ وقت او را عشق کند. از طرف آن احساس خطر نمی

زد، داد. صفات مجسمه از جمله آن که حرف نمیلو نمی

گرفت، همیشه خندان و همیشه کرد، بهانه نمیحسادت نمی

خرج خواست و نه و پوشاک، نه راضی بود. نه خوراک می

شد و بسیاری خصوصیات دیگر که داشت و نه متغیر می

کند. برایش در ذهن برشمرده بود، مهرداد را دلباخته او می

. شودیمبخش زندگی سرد و خاموشش مثل چراغی روشنی

بیند. نه ترسی از مهرداد او را مظهر عشق و شهوت و آرزو می

 ممانعتمجسمه داشت و نه نگران قضاوتش بود. اما بار دیگر 

خانواده در برابر رفتار خارج از عرف مهرداد، او را میان دوراهی 

دهد. از مجسمه دست بشوید که پنج سال شاهد قرار می

اش بوده یا درخشنده که با پافشاری، بازیدلدادگی و عشق

ای حس تحسین و کینه در دل او به وجود آورده بود. مجسمه

ای که بود یا درخشنده ها و امیالش را گول زدهکه با آن حس

به تقلید از مجسمه خود را مطابق ذوق و سلیقه او در آورده 

 پوشید؟بود. از کدام آنها باید چشم می

دید. یک آدم زنده جان نمیای بیدر ذهن مهراد آن را مجسمه

کرد. نه تر جلوه میای برایش حقیقیبود که از هر آدم زنده

توانست او را به ازد و نه میحاضر بود او را در خاکروبه بیند

رای اش را به نظاره بنشینند. بکس دیگری بسپارد تا خوشگلی

گیرد تا عشق او را در قلبش همین تصمیم به کشتنش می

جاودانه سازد. عشقش تنها متعلق به او باقی بماند و هیچ کس 

نتواند جایگاه آن را تسخیر نکند. آن را همچون یک انسان 

گیرد به قتل برساندش. هر بار که م میبیند که تصمیمی

گرفت، با تردیدهایش در جنگ بود و مقابلش قرار می

ت و نشسرویش میتوانست به رویش اسلحه بکشد. روبهنمی

حین گوش دادن به موسیقی و خوردن مشروب نگاهش 

لیسیدش. بوسید و میکرد. میکرد. لمس و نوازشش میمی

وخیال او را به جنون همین دست و پازدن میان واقعیت

ه وار سکشاند و با دیدن حرکت مجسمه به سویش، دیوانهمی

 ■ کند.تیر به سمتش شلیک می
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 «مرگ کسب و کار من است» نقد جامعه شناختی بر کتاب 
 «آنی هوسپیان» ؛«احمد شاملو»ترجمه ؛ «مرل روبر»اثر  
  

 1395تهران چاپ یازدهم:  1352لندن  195۴چاپ اول:

 رنگ داستان:پی

کتاب در حقیقت زندگی نسبتاً واقعی فرمانده ارشد و مسئول 

اردوگاه آشویتس رودولف فرانتس فردیناند هِوس را در طول 

کند، جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم را روایت می

زرگ از زندگی این جلاد ب برگرفتهالبته کل داستان این کتاب 

 تاریخ نیست.

استان کودکی و نوجوانی رودولف هِوس که در کتاب در ابتدا، د

شود. به رودولف لانگ تغییر نام داده شده است روایت می

تاٌثیر مذهب و پدری دیکتاتور بود، شدت تحتدورانی که به

کشد به امید پدری که تمام گناهان پسرش را به دوش می

اینکه پسرش در آینده کشیش شود. ولی در طول داستان 

 ویش است کهمشویم که الگوی رودولف لانگ عیمتوجه م

شود برای رسیدن ای مییک افسر نظامی است و جنگ جرقه

سالگی با فرار از خانه به ارتش در شانزه لانگ به آرزویش.

شود و با وجود سن کم به کمک اطاعت محض از ملحق می

دستورات و انضباط زیادش مدارج ترقی را به سرعت طی 

های جهانی اش را در جنگت اعظم زندگیاو قسم کند.می

سبب قتل یک معلم که یکی از کند. بهاول و دوم صرف می

های مخفی بود که از سوی حزب نازی به او اعمال ماٌموریت

کند و پس از آزادی، شد، چند سالی را در زندان سپری می

دهد و عضو های حزبی خود ادامه میهمچنان به فعالیت

از طرف  19۴5تا  1939در نهایت از سال شود و اس میاس

حزب نازی فرمانده ارشد و مسئول اردوگاه آشویتس انتخاب 

ای های در نزدیکی یکی از پایگاهشود؛ آشویتس: منطقهمی

اشغال  آلماننظامی لهستان که در جنگ جهانی دوم توسط 

رین تدلیل خالی بودن از سکنه تبدیل به بزرگشود و بهمی

شود، جایی که رودلف لانگ اجباری یهودیان می اردوگاه کار

 ماٌموریت داشت یهودیان را بکشد.

 نقد:

ه توان گفت: این اثر با توجدر یک تعریف کلی از این کتاب می

به محیط و شرایط اجتماعی زمان وقوع حادثه ارزیابی و 

 شود.بررسی می

توان تحقیقات کامل، عمیق، فهم و لمس در این اثر ادبی می

دمی روبر مرل را ستود و یکی از نقاط قوت این داستان را مر

توان توانایی برانگیختن احساس و بافت زندگی روزمره می

دانست. داستانی غرق در جنایات و مرگ و تباهی که توسط 

وان تشود. این کتاب را میمرل با زبانی روان اما تلخ روایت می

ث شد او را آورد روبر مرل دانست که باعترین دستبزرگ

وما او را الکساندر د بارهااستاد داستان تاریخی توصیف کنند و 

جهت نیست که به او لقب ، بیسونیازاقرن بیستم بخوانند. 

اند. او از معدود نویس محبوب فرانسه را دادهترین رمانبزرگ

نویسندگان فرانسوی است که هم به موفقیت مردمی 

 ان بود.یافت و هم مورد تحسین منتقددست

من است، تصویری ادبی از  وکارکسبداستان کتاب مرگ 

دهد ها را نشان میاجرای سیاست نابودی نژادی در زمان نازی

و  زدیخیبرمآمیز که از یک ایدئولوژی ضداجتماعی یا تبعیض

هدفش صرفاً تحقق سفارشات و دستورات است. بیشتر وقایع 

وضیحاتی است که این داستان استوار بر مدارک و شواهد و ت

آمده است و دستاز هِوس پس از محاکمه در زندان به

 همچنین بر سوابق محاکمات دادگاه نورنبرگ تکیه دارد.

مرل درباره شخصیت اصلی داستانش معتقد بود: هر کاری  

که رودولف لانگ )رودولف هِوس( انجام داد او را از شر و 

یا همان اصول نام اصول اساسی  بهشرارات دور نکرد؛ بلکه 

عنوان وظیفه بود. وظیفه: اصلی فلسفه اخلاقی کانت به

وفاداری به فرمانده خود و تسلیم شدن در حین اجرای 

طور خلاصه این به اصطلاح دستورات و احترام به دولت، که به

 وظیفه از او یک هیولا ساخت.

وکار من است در قالب داستان رئالیسم کتاب مرگ کسب

سوسیالیتی( است، ولی حالت انتقادی ندارد و )شاید رئالیست 

در برابر برتری حساسیت ذهنی و نیروی تخیل با سلاح آگاهی 

. در طول روایت، زمانی که زدیخیبرمبینانه به مقابله و روشن

 ییافشاگرهاشویم، که همان داستان نزدیک می به نقطه اوج

ل درباره ماًموریت رودولف لانگ است، داستان در درجه او

شود که هیجان صورت کشف و بیان واقعیت تعریف میبه

. شودها در روایت تزریق میشدن اسرار نازی ملأتلخی، با بر 

ای از آگاهی استفاده کرده، او آن را مرل از تاریخ برای زمینه

تا بهتر جریان  ردیگیدرنظرمعنوان بستری برای مخاطب به

ارد بیشتر گذشته او د حاکم بر روایت داستان را درک کند.

آن  بهکند که خودش متعلق ای را ترسیم مینزدیک جامعه

است و اصالت دارد و متکی بر یک جریان تاریخی است و 

افکارش، زائیده شرایط فکری و اجتماعی خاص آن زمان است. 

باری را با مخاطب در کند حقیقت اندوهروبر مرل، تلاش می

گیرد و عینی نشاٌت میبگذارد که از اوضاع اجتماعی م انیم
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هدفش شناختن و شناساندن دنیا، برای تغییر دادن آن است. 

اش در این جامعه نوعی موضوع خود را ازنوسینده در واقع به

داستان ساخته است که بازگو کند، چنین اجتماعی وجود دارد 

سازد به بیان و و از راه این اثر ادبی، مخاطبان را مجبور می

های العملزد. شاید مرل کوشیده تا عکستحلیل آن بپردا

احساساتی و هیجانات شخصی را در این اثر از خود دور کند 

ولی تاٌثیراتی که جنگ و اوضاع قالب در جنگ بر روی زندگی 

نوعی این کتاب، از توان نادیده گرفت، بهاو داشته را نمی

تجربیات شخصی خود نویسنده برگرفته شده که زیاد هم 

تاٌثیر جنگ و افکار ده تا مسائل مختلف تحتتلاشی نکر

پراکنده مربوط به این رویداد را در ذهنش خاموش کند. ولی 

هیجانات خودش را در این کتاب  باشدتاز طرفی هم چندان 

و نهایت تلاش خودش را کرده تا برای این  گسترش نداده

درست و واقعی داشته باشد؛ عادل  یرسازیوتصوروایت تصویر 

وبر ها. رطرف در مقابل شخصیتداستان و بی بهسبت بماند ن

مرل بر الهاماتش چندان تکیه نداشته است و آگاهانه از تمام 

امکانات مستند تاریخی و توان قلمش صبورانه استفاده کرده 

از مشاهدات و مستندات و تحقیقات و تجربیات شخصی  و

 است. ازنماندهی

انتها یک فروکش های تلخش در این داستان با تمام اوج 

ای شخصیت اصلی داستان را دچار گونههیجانی دارد که به

کند که این سردرگمی به مخاطب نیز یک سردرگمی می

ت، اس ضدقهرمانشود. شخصیت اصلی این داستان منتقل می

که خودش راوی است )راوی اول شخص( و از  یضدقهرمان

های پویا قرار پردازی در دسته شخصیتنظر شخصیت

گیرد که به زندگی اجتماعی داستان معنای خاصی یم

رنگ و رفته عواطفش کمبخشد. شخصیتی که رفتهمی

شود که از این رو، یک تاٌثیر عاطفی منفی احساساتش کور می

بینی او دچار تحول گزارد. عقاید و جهانبر روی مخاطب می

شود و این تغییرات نقش اساسی و مهم را در عمیقی می

کنند. نویسنده عقاید رودلف هِوس را نگ بازی میسرنوشت لا

با  آورد.در واقع از طریق شخصیت رودلف لانگ به زبان می

نه چندان عادیش، لانگ دارای شخصیت  هایتمام ویژگی

های مختلف زیادی ندارد. بین است که خصلت ساده

هایش کشمکش و از جدال درونی چندان خبری خصلت

جرای دستورات دولت است، ماٌموریتی نیست. ماٌموریتش تنها ا

که با کشته شدن نزدیک به دومیلیون یهودی به پایان 

تاٌثیر جامعه و های این کتاب همواره تحترسد. شخصیتمی

 شان، درجامعه یساختارهااند و متاٌثر از قرارگرفته ها آنارزش

گیرند. در این کتاب جایگاه و طبقه اجتماعی خود قرار می 

 کمککه  هاییها پرداخت شده، دیالوگبه دیالوگ خوبیبه

 روبمیزتمامی  کند به شناخت و درکبسزایی می

هایی که زمانی فاتح بودن های کل کتاب؛ شخصیتشخصیت

های داستانش نویسنده به شخصیت ولی در نهایت مغلوب.

 یکی از دلایل طور کلی مشخصات یک تیپ را داده. در واقعبه

اب هم همین نکته است، که در آن جالب بودن این کت

ه، نظیر یک فرد را تشریح نکردمشخصات استثنایی و حتی بی

های داستانش انسان هستند، با کلیت بلکه شخصیت

طور های تلخ روزمره زندگی را بهواقعیت یشان. مرلانسانی

 رفته کوشیده تا اشخاصمداوم و پیگیرانه مشاهده کرده و رفته

یک شخصیت داستانی ببیند. و با نوعی حقیقی را در قالب 

کوشش، که اغلب هم دردناک است، شخصیت داستانش را به 

جای اینکه خود را به درون شخصیت سوی خود کشانده به

 اش یک احساسداستان منتقل کند و این تلاش او در خواننده

واقعیت  کند که این:و آن احساس بیان می کندیمرا ایجاد 

ود. او شناخت عمیقی از زندگی و از شاست که ظاهر می

دارد و برخی از آنها را در قالب  ها و احساسات بشریاندیشه

کند. این داستان، با موضوع چنین تجارب فردی روایت می

سیاست، قدرت اجتماعی  عمیق اجتماعی، با مسائلی مرتبط با

پوشانی زیادی دارد و البته و اقتصادی و تحول فرهنگی هم

های جنسیت و نژادی را نیز در این روایت پیدا ریهتوان نظمی

ی اندازصورت چشمکرد؛ ولی نه از منظر هویت فردی، بلکه به

تر و از منظر اجتماعی. نویسنده تلاش کرده ابتدا جامعه کلی

های بگیرد و یکی از اهدافش افشاگری قدرت شبکه درنظررا 

 اقتصادی و سیاسی به مخاطب است.

در طبیسا الجزیره )فرانسه( به دنیا  1908 روبر مرل در سال

آمد. پدرش فلیکس با دانشی کامل از ادبیات و مسلط به زبان 

کشه شد و مرل جوان همراه مادرش به  191۶عربی در سال 

او که استاد زبان انگلیسی بود در  کند.مکان میپاریس نقل

در طول جنگ جهانی دوم در ارتش فرانسه  1939سال 

در زمان  19۴0شود. وی در سال رجم استخدام میعنوان متبه

کشی کور و نفرت یک قرعه»تخلیه دانکرک که خودش آن را: 

ها اسیر و به زندانی در دورتمند نامد توسط آلمانیمی« انگیز

کند ولی مجدد دستگیر شود که از آنجا فرار میمنتقل می

 Croix Duپس از جنگ به او نشان  شود.می

Combattant شود؛ نشانی فرانسوی لیب مبارز( اعطا می)ص

عطا اند اکه به اشخاصی که در جنگ برای فرانسه شرکت کرده

■ .شودمی
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 «برگ هیچ درختی»رئالیسم انتقادی کارگری در داستان  مقاله 
 «مصطفی بیان» ؛«صمد طاهری»اثر  
 

یمپهلوی دوم بر  ۀدوربه « برگ هیچ درختی»داستان بلند 

سیاسی و اجتماعی مردمِ جنوب کشور ملتهب . فضای گردد

است. شهرهایی مانند آبادان و خرمشهر دست خوش 

اعتراضات و اعتصابات کارگری شرکت نفت و نیز درگیری آنها 

با نیروهای امنیتی است و همچنین در این شرایط نیروهای 

 ۀیدرونما هانیااستعماگر در آن مناطق حضور دارند. تمام 

 ی است.داستان صمد طاهر

سیامک و عمو عباس از اعضای  ۀقص، «برگ هیچ درختی»

یک خانواده کارگری در جنوب است. راوی داستان ما، سیامک 

که از  پردازدیمعمو عباس هم  ۀقصبه نقل خاطرات خود به 

کارگران شرکت نفت است و در اعتصابات و اعتراضات کارگری 

« نوجوان»داستان،  یهافصلمشارکت دارد. راوی، در اکثر 

« بزرگسال»هم از زبانِ سیامکِ  هافصلاست اما برخی از 

. سیامک، فقط دیافزایمکه به جذابیت داستان  شودیمروایت 

. او بی طرف است و اوضاع سیاسی و اجتماعی دیگویمقصه 

. فقط روایتگر ماجراهایی است کندینمزمان خود را قضاوت 

یمف و آن را برای خواننده تعری ندیبیمکه 

یم. خواننده در این کتاب، فقط قصه کند

از جنس کارگری که  ییهاآدم ۀقص، خواند

فعالیت سیاسی ندارند اما  ۀتجربجوانان آنها 

تفکرات چپ، دست به اعتراضات  ریتأثتحت 

 ۀتجرب. اما مردانِ با تجربه که زنندیمکارگری 

تلخ گذشته را در ذهن دارند هیچ تمایلی به مشارکت خود و 

یمدر مبارزات کارگری ندارند و آنها را برحذر  فرزندانشان

، آن ۀنمونکه هیچ فعالیت سیاسی نداشته باشند.  کنند

بابابزرگ )گودرز(، پیرمردی شوخ طب و دلسوز که با وجود 

از اوضاع ملتهب  شیهابچهآنکه خانه نشین است اما بهتر از 

زمان خودش آگاه هست و هیچ تمایلی ندارد خودش و 

سیاسی شرکت داشته  یهاتیفعالفرزندانش در هیچ یک از 

. او به خوبی شودیمباشند. حتی فرزندش عباس را هم مانع 

رد ندا یاجهینتکه مبارزه کردن با دستگاه حاکمیت  داندیم

 جز مرگ.

شبانه صدای شلیک  به عنوان مثال در فصل ششم شاهدیم

 صدای شلیک ظاهراً .پرندیمو همه از خواب  شودشنیده می

 :های مبارز با نیروهای حکومتی استگروه مربوط به درگیری

آقای چگوارا، »صدای بابابزرگ از توی حیاط آمد که گفت: »
 معمو« ن.بیا برو ببین رفیقات باز چه دسته گلی آب داده

 
 51)صفحه ...«  عباس مثل فنر پرید بالا و دوید توی حیاط

 کتاب(

گ در برخورد با نیروهای حکومتی دیگری که پدربزر ۀواژو یا 

افسر رو به دو درجه داری که پشتِ سرش »: آوردیمبه زبان 
برین تو نخلستون یه نگاهی بندازین، »ایستاده بودند گفت: 

زد  بابابزرگِ پُقی« ببینین ردی از ضاربین به جا مونده یا نه.
 ۀندبتا کور بخواد یَراق کنه، عیش خَلاصه. »زیر خنده. گفت: 

 کتاب( 52)صفحه  «ا، اونا الان دیگه رسیده ن بصره.خد

بابابزرگ در جایی از داستان که عموعباس گفته برای 

 ،مردم سربلندیِ» :گویدکند، میسربلندی مردم مبارزه می

 .«کندینمو هیچ دردی را درمان  برگ هیچ درختی نیست

که نویسنده عنوان داستان را هم از آن گرفته است(  یاجمله)

تلخ مرگِ فرزندانش، مرتضی و  ۀتجرب خواهدینمابا بزرگ ب

که مبارزه کردن با دستگاه  داندیمیوسف تکرار شود. او 

. به کندینمندارد و هیچ دردی را درمان  یاثمرهحاکمیت 

 همین دلیل نگرانِ سرانجام تنها فرزندش، عباس است.

اما در کنار شخصیت بابابزرگ، عمه کوکب را 

. او کندیمبابابزرگ زندگی  ۀخان داریم که در

یمهر عصر پنجشنبه، سیامک را به قبرستان 

که چرا هر هفته  شودیم. بابابزرگ شاکی برد

یم؟ عمه کوکب هامردهپیشِ  یبریمبچه را 

ی ک ننهشبرای اینکه بدونه باباش و : »دیگو

 «بوده ن و جاشون کجاس.

ابابزرگ از که از سویی ب کندیمای زندگی  ۀخانسیامک در 

سرانجامِ تلخ فرزندانش شاکی و نگران است و از سوی دیگر 

و اینکه چی کسی بودند و سرانجام  تشانیهوعمه کوکب بر 

 ، تاکید دارد!؟روندیمبه کجا 

من » :کندیمبا این وجود مسیر داستان در فصل دوم تغییر 
آدمِ بی شرفی هستم. این را عمه کوکب گفته. و عمه کوکب 

 کتاب( 15)صفحه .« زندینمحرفِ بی ربط  هیچ وقت

هستیم از  ییهاتیرواشاهد خرده « برگ هیچ درختی»در 

مختلف: بابابزرگ، عمه کوکب، مهرزاد، مَهرو،  یهاتیشخص

فضلی و مجتبی که بیشتر روایتگر ماجرا هستند و نقش 

آنچنانی در اوضاع سیاسی و اجتماعی وقایع اطراف خود 

. فصل دوم عمو عباس دهدیمتفاق رخ ندارند. هر فصل، یک ا

، فصل سوم یک چریک چپ با نارنجک دستی، ردیمیم

جالب در فصل سوم داستان این  ۀنکتو ...  کندیمخودکشی 

 قصۀ، «برگ هیچ درختی»

سیامک و عمو عباس از اعضای 

ر جنوب یک خانواده کارگری د

 است.
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. او انگشت را به ردیگیمقرار  یراو یپا ی، جلوکیاز انگشتان چر ییک. کندیماست که راوی، خودکشی یک چریک چپ را روایت 

گر مشاهده ید ی. در فصلشودیماشته کجا  هماندر  یو بعدها درخت کندیمدر باغچه دفن  را دور از چشمِ بقیه انگشت. آوردیمخانه 

شفابخش از  ک ووچک ییخرماها رسدیم یسالگ هفتبه  یه وقتک یاشته شده؛ نخلک یگر نخلید یاباختهکه در مدفن پاک میکنیم

ینمو هیچ دردی را درمان  برگ هیچ درختی نیست ،مردم سربلندیِ: »شودیمایجاد  سوالی که در ذهنِ خواننده .دیآیمد یآن پد

 «؟کند

در داستان صمد طاهری زیاد تکرار شده است: درختِ تمرهِندی، درخت کَهورِ )در زیر این درخت پدر، مادر و عمو « درخت» ۀواژ

ه، درخت کُنار، درخت گل ابریشمی )قصه فضلی(. زیر یوسف دفن شده بودند(، درخت سپستان )دکان مش نصراله(، درختِ خرزهَر

 که رد شدند، نشستند و یا تکیه دادند. ییهاآدم. هاستآدم ۀقصسایه هر درخت، 

 قرار دهیم.« ادبیات جنوب»و « رئالیسم کارگری»از نوع « رئالیسم انتقادی»در گروه  توانیمرا « برگ هیچ درختی»رمان 

نیست. در این کتاب شاهد خُرده خطی  روایتچه به شکلی رئالیستی نوشته شده اما  شده و اگراین داستان از نه بخش تشکیل 

مشابه و غیر پیوسته. روایت  یهاتیروا. سازندیمپراکنده )و گاهی مبهم( هستیم که در کنار هم کلیت اصلی روایت را  ییهاتیروا

مجتبی و کشته شدنِ پدر کاووس، روایت دایی رحمان و روایت ناخدا دایی قاسم، روایت مش نصراله، روایت راوی و مهرزاد، روایت 

 عبدالفتاح.

داستان نویسی است. اشاره به جزئیات و زبانِ گاها طنزآلود و کنایه آمیز  ۀعرصپایانی اینکه صمد طاهری از بومی نویسان خوب  ۀنکت

نفت، پالایشگاه، لنج، عرشه، دریا، ناخدا، چفیه، لباس جنوب مثل شط، شرجی،  یهاالمانداستان، اصطلاحات محلی و استفاده از 

 ■ .شودیماست که در این داستان دیده  ییهایژگیومحلی، پاسگاه دریایی، نخل و ... از دیگر 
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 «اطلس و بار آسمان»برگرفته از دگردیسی  خلاصه اسطوره 
«مرتضی غیاثی»« اویدیوس» اثر 

 اطلس و بار آسمان

ه گذاشته و تا بازگشت ب یاسهیکون را در پرسئوس سر گورگ

، چه این سر را داشتیمخانه همچون جان، نزد خویش نگاه 

نیرویی بود که کسی را تاب ایستادگی در برابر آن نبود. اما 

بازگشت کاری آسان نبود، او سرگردان در جهان، گاه به خاور 

ر و گاه به باختر. روزی، او در سفر پر رنجش د مودیپیمراه 

آن سوی باختر به سرزمین هِسپروس راه برد، منزلگاه اطلس. 

 ۀمهاین غول که فرزند ایاپِتوس بود، بالایی داشت که از بالای 

هسپریوس در فرمان  ۀهم. در آن زمان گذشتیمآدمیان در 

 او بود.

اغ ب یهادروازهپرسئوس، خسته از رنج سفر به 

او نزدیک شد و در را نواخت. چون اطلس بر 

ر پدیدار شد، پرسئوس نازان به تبار خویش، د

اینک، منم یکی از »خود را بازشناساند: 

، فرزندی بس پُرارج که امنمودهفرزندان زئوس که بر تو رخ 

کردارهایی شگفت از او سر زده است. بدان که به شنیدن آنها 

یمدلت به ستایش من خواهد گرایید. باری، هم اکنون از تو 

بگشایی و مرا خوانی و رختی شبانه در بر من  خواهم

 «درگستری.

پیش، تمیس اطلس را از آینده خبر داده و گفته  هاسالاما، 

ای اطلس، به هوش باش که روزی خواهد رسید که »بود: 

درختانِ زرَآورت از بار و بهره تهی خواهند شد، و آن کس که 

 «د.به ربودن آنها به خود خواهد نازید، از تبار زئوس خواهد بو

از این رو، اطلس بر گِرد باغستانهای خویش دیواری فراخ 

کشیده بود و آنها را تا به آسمان فرابرده بود، نیز آغوشش را 

 .داشتیممیهمانان بسته نگاه  ۀهمبر 

از اینجا دور شو، با کردارهای »اطلس، پرخاش کنان گفت: 

نمایانت که دروغهایی بیش نیستند، حتی زئوس نیز خواستت 

اما، چون پرسئوس را دید که هنوز ایستاده « بر نخواهد آورد! را

، با دستان خویش که آنها را گرددیم یاچارهاست و به دنبال 

، پرسئوس را از در رَماند. و کیست که بتواند کردیمبه هوا بلند 

. از ردیگیمبر نیروی اطلس چیرگی یابد آنگاه که او به کارش 

چند گامی به واپس  این رو، پرسئوس، درمانده،

 باشد من»رفت. آنگاه رو به اطلس کرد و گفت: 

را از خویش بران، اما من تو را ارمغانی بشکوه 

آنگاه دست در کیسه کرد و سر « خواهم داد!

 گورگون را بیرون آورد.

تا چشمان اطلس بر آن سَر افتاد، همچون تخته سنگی بر 

 هاکوهچگاد  ، به ریختاشگشودهجای بماند. بازوان از هم 

درآمد. گیسوان و ریش انبوهش به جنگل بدل شد و پیکر 

ستبرش در ریخت کوهستانی سر به فلک کشیده بر جای ماند. 

ستارگانش بر  ۀهماز آن زمان بود که خدایان آسمان را با 

 ■ دوش اطلس نهادند.

  

 یاهسروده، اویدیوس، کتاب چهارم، «دگردیسی»]برگرفته از 

۶۶2-۶0۴] 

پرسئوس، خسته از رنج سفر 

باغ او نزدیک شد  یهادروازهبه 

 و در را نواخت.
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 «نقد روانشناسی در ادبیات» مقاله 
 «زهرا فرازاندام» 

 

اولین سؤالی که در شیوه نقد روانشناسانه به ذهن متبادر 

شود این است که چه نسبتی بین ادبیات و روانشناسی می

وجود دارد. نقد از دیدگاه روانشناسی کاری بسیار دشوار است 

ه ی اولیزیرا دانستن اطلاعات تخصصی روانشناسی از نیازها

شود که برای مخاطبان عادی نامفهوم است. آن محسوب می

قبل از هر چیز باید اصطلاحات لازم را آموخت تا بتوان در 

تحلیل روند یک داستان از آنها بهره گرفت. ویژگی بارز این 

تواند شناخت بهتری شیوه آن است که می

درباره اثر به اطلاع خواننده برساند و او را 

رک بهتر آن به یاری دهد. گاه در فهم و د

حتی ممکن است خود نویسنده، آگاهانه 

قصد اشاره به موضوع روانشناسی خاصی 

مد نظرش نبوده باشد و نگاه به آن اثر از 

 هاییتواند سرنخدیدگاه روانشناسی می

برای حل معماهای داستان در اختیار خواننده بگذارد. به این 

 شته نمود بیشتری پیداترتیب شیوایی کلام و زیبایی نو

 کند.می

های مختلفی دارد و بعضاً به شخصیت نقد روانشناسی گرایش

ای پردازد. بنا به نظر عدهخود نویسنده و مطالعه زندگی او می

دیگر این شیوه صحیح نبوده، زیرا معتقدند به این ترتیب خالق 

نگرند و اثر خلق شده را اثر را به چشم یک بیمارروانی می

دانند که بیانگر نوع بیماری ده ذهن بیمار او میزائی

وروانی خالق آن است. برخی تا آنجا در تحلیل روحیات روحی

روند که برای مثال معتقدند اگر درونی نویسندگان پیش می

ده گردید. این عشد به یک جانی مبدل میپو نویسنده نمیآلن

 مداوایبر این باورند که خلق اثر ادبی بهترین شیوه برای 

 وهنرمندان است.نویسندگان

در نقد روانشناسی گاهی به خود اثر پرداخته شده و تأثیرات 

ر تگیرد. شیوه کاملآن بر روی خواننده مورد بررسی قرار می

زمان آن است که به نقد روانشناسی در کنار نقد ادبی هم

پرداخته شود و در راستای یکدیگر پیش روند. نکته حائز 

د توانقد روانشناسی آن است که به تنهایی نمیاهمیت در ن

های یک اثر را مورد توجه قرار داده و نیاز است تمامی جنبه

قد ن های دیگر نقد نیز بهره گرفته شود.در کنار آن از سبک

روانشناسی وابسته به نظریات روانکاوی زیگموند فروید بوده 

  م آنکه برای اولین بار توسط وی مطرح شده است. امر مسل

 

 است که منتقد باید هم به ادبیات و هم به علم روانشناسی

اشراف کامل داشته باشد تا به خوبی از عهده این امر برآید. از 

دیدگاه فروید بخش اعظم رفتارهای آدمی را قوای روانی 

دهند. وی معتقد بود منشأ اغلب اعمال ما از بخش تشکیل می

ما بر آنها بسیار کم ناهشیار ذهن سرچشمه گرفته و تسلط 

 عصبیاست. از نظر او اکثر نویسندگان و هنرمندان بیماران

هستند و اثر آنها برگرفته از بیماری آنان است. درواقع معتقد 

بود اثر هنری به شکلی ناخودآگاه از 

روانی صاحب اثر ناشی شده و باعث بیماری

 شود.خلق آن اثر می

به اعتقاد فروید انگیزه و محرک کل 

رفتارهای انسان نیروی غریزه او بوده و آن را 

نامید. لیبیدو از دیدگاه فروید به لیبیدو می

شود که مخزن همان بخش نهاد اطلاق می

های رود و ارزشطلبی به شمار میجنسی و لذتانرژی

شناسد. نظریه دیگر فروید آن بود که وانسانی را نمیاخلاقی

خی از غرایز را تحت تأثیر های اجتماعی با قدرت، برمحرومیت

و این امر سبب سرکوب بسیاری از امیال و  خود قرار داده

شود. اما بعدها شاگردانش با دو نظریه اخیر وی خاطرات می

مخالفت کردند. این که رفتارهای انسان از امیال جنسی او 

ریش پنشأت گرفته و دیگر آن که هنرمند به نوعی بیمار روان

 دیدگاه یونگ پذیرفته نبود.شود، از محسوب می

ها و اصطلاحات دیگری را در کارل گوستاو یونگ بعدها نظریه

حوزه علم روانشناسی وارد کرد که امروزه بسیاری از آنها در 

« آنیما»گیرند. از جمله نقد ادبیات مورد استفاده قرار می

مظهر طبیعت زنانه در وجود مردان یعنی روح مؤنث در مرد 

مظهر طبیعت « آنیموس»آثار هنری است؛  بخشکه الهام

ه های مهم جلوگیریمردانه در وجود زنان که بیشتر در تصمیم

شده شخصیت آدمی بخش پست و سرکوب« سایه»کند؛ می

طریقه سازگاری و کنارآمدن فرد با جهان یا نقابی « پرسونا»و 

 که فرد به واسطه حضور خود در جامعه بر چهره دارد.

رای آن که اثری از جهت روانشناسی مورد در درجه اول ب

وزمینه لازم نقدوبررسی قرار گیرد، لازم است آن اثر موضوع

ل کردن مشکهایی را داشته باشد. مشخصبرای چنین تحلیل

اند و ساز آن شدههای داستان سببو گرهی که شخصیت

 هایدهند و چگونگی بازگشایی گرهمحور داستان را شکل می

اولین سؤالی که در شیوه نقد 

د شوروانشناسانه به ذهن متبادر می

این است که چه نسبتی بین ادبیات 

 .و روانشناسی وجود دارد
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جمله مسائلی است که توسط نگاه روانشناختی داستان، از  

های موجود در اثر بررسی شده و با استفاده از نمادها و نشانه

 شوند.شناخته می

شارل مورون یکی از روانشناسانی است که برای نخستین بار 

واژه نقد روانشناسانه را مطرح کرد و نقش بسیار مهمی در 

ن تری. وی از مهمتوسعه و گسترش نقد روانکاوی داشته است

کوشید تا رود که میهای نقد روانشناسی به شمار میچهره

روشی علمی را در نقد خود به کار گیرد و تأکید خاصی روی 

خود متن داشت. ژان بلمن نوئل پس از شارل مورون جریان 

نقد روانکاوی و روانشناسانه را به سوی بررسی و تمرکز روی 

وی به جای ناخودآگاه مؤلف،  کشاند. موضوع مطالعاتمتن می

ضمیر ناخودآگاه متن را مورد توجه قرار داد. همچنین توجه 

عمده او بر چگونگی خلق اثر و روانشناسی آن متمرکز شده 

کوشید های گوناگون میبود. شارل بودئن نیز با ترکیب دیدگاه

بر اساس پیکره داستان آن را مورد تحلیل و موشکافی قرار 

توان یک جزء را خارج از پیکره آن یوه نمیدهد. در این ش

 مطالعه کرد.

کند آرای فروید را به نحوی بازنویسی کند ژاک لکان تلاش می

های حضور انسان مشارکت که روانکاوی در تحلیل تمام عرصه

 دهدو همکاری داشته باشد. او به شکلی این کار را انجام می

، ادبیات، علم، که از روانکاوی فراتر رفته؛ سیاست، فلسفه

آمیزد. های آموزشی را درمیمذهب و تقریباً تمام دیگر رشته

کند که عبارتند از: ریزی سه نظم یا بنیان میاو اقدام به پی

گر نشان« امر خیالی»امر خیالی، امر نمادین و امر واقعی. 

پایان در پی خود است. او معتقد است انسان به جستجویی بی

آید. از دید او نفس از لحاظ ساختاری میصورت نارس به دنیا 

کوشد تصویر کاملی از خود از هم گسسته است و همواره می

به دست آورد. درواقع من مطلوب هسته اصلی امر خیالی 

شامل چیزهایی است که ما معمولًا « امر نمادین»است. 

نامیم، از زبان گرفته تا قانون و تمام ساختارهای واقعیت می

امر نمادین ما به عنوان بخشی از جامعه علوم  اجتماعی. در

گیریم. ما حتی پیش از تولد در این بخش قرار انسانی قرار می

داریم، به لحاظ قومیت، کشور، زبان، خانواده و نیز جنسیت. 

شود، چون هیچ در واقع همه چیز به واسطه زبان شناخته می

نابر . بنشانه دیگری خارج از آن برای تفسیر و تعریف نداریم

این ما محکومیم که هیچ گاه جهان را به آن شکلی که واقعاً 

هایی از زندگی معرف حیطه« امر واقعی»هست درک نکنیم. 

توان شناختشان. یعنی امر واقعی همان جهان است که نمی

است پیش از آن که زبان، نامی برای آن برگزیند. امر واقعی 

همین جهت قابل شود. به نمادین نشده و وارد زبان نمی

 معنی است.شناسایی نیست. امر واقعی نامفهوم و بی

. باشدبا همه اینها این نوع نقد دارای نقاط ضعف و قوتی می

از جمله این که نقد روانشناسی ابزاری مناسب برای شناخت 

حالات روحی بشر است که ادبیات صحنه نمایش آن است و 

یابد ه یک اثر راه میهای نهفتبا کمک این شیوه نقد، به لایه

توان دست یافت. و علاوه بر آن به حالات روحی خالق اثر می

شناسی، اثر را مورد تواند از دیدگاه زیباییاما این شیوه نمی

آن،  بودنوتحلیل قرار دهد و همچنین به دلیل تخصصیتجزیه

 گیرد.کمتر مورد استفاده قرار می

مزاد خود روانشناسی توان گفت نقد روانشناسی تقریباً همی

گذاری شده و روانشناسی پایهزمان با رشد علمبوده و هم

پیشرفت کرده است. به این جهت که از همان ابتدا فروید با 

از  ها، بخشیورود به عرصه ادبیات برای توضیح برخی بیماری

های خود را به بررسی ادبیات و هنر اختصاص داد. فعالیت

ای ادبی، های اسطورهرخی شخصیتگیری از بفروید با بهره

سعی کرد مضامین و مفاهیم روانشناختی را مطرح کند. او 

هایی برای شناسایی و پرداختن وهنری را سرچشمهمنابع ادبی

 پنداشت.به روانشناسی می

به بیان دیگر ادبیات و هنر نیز در رشدوتوسعه علم روانشناسی 

همین دلیل در دروه  کنند. بهای ایفا میو روانکاوی نقش عمده

تکوین روانشناسی و روانکاوی تا اندازه زیادی ادبیات و هنر 

توان نقش ادبیات را در حضور پررنگی دارند. از این رو نمی

کشف بزرگ ضمیر ناخودآگاه نادیده گرفت. تأثیر ادبیات و 

روانشناسی بر یکدیگر قابل انکار نبوده و در تحول از شیوه نقد 

 نقش به سزایی داشته است.سنتی به نقد نو 

بر اساس نظرات روانشناسان، ذهن انسان از سه بخش 

شود. انسان به آگاه و ناخودآگاه تشکیل میخودآگاه، نیمه

های آگاهانه بخش خودآگاه خود اشراف کامل دارد و فعالیت

آگاه برخی اطلاعات با این بخش سروکار دارد. در بخش نیمه

ا یک جهش و یا رویداد ممکن فراموش شده وجود دارد که ب

است دوباره به یاد آید و بخش ناخودآگاه بخشی پنهان و 

تواند به آن راه یابد، مگر اسرارآمیز است و انسان شخصاً نمی

 های خاص بهره بگیرد.آن که از روش

را  هایشانگرا علاقه شدیدی دارند تا داستاننویسندگان درون

کشانند. به همین جهت هایشان ببه بخش ناخودآگاه شخصیت

های آنها طرحی مشخص و مدرن ندارد. همچنین داستان

گیرد. عناصر داستانی به درستی مورد استفاده قرار نمی

 ها گاه در سیال ذهن و خواننده در جریان این گونه داستان
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کند. روانشناسان معتقدند رؤیاها، گاه در ناخودآگاه سیر می

اخودآگاه اطلاعاتی در اختیار ها از دنیای نآروزها و خواب

ق پردازند و از طریگذارند. از این رو به تحلیل آنها میانسان می

برند. این کدها، به مکنونات درونی شخصیتهای داستان پی می

ها در داستان از یک سو کاری را چه خوب و چه بد شخصیت

دهند و از سویی دیگر نیرویی آنها را از این کار باز انجام می

کند تا این جنگ درونی دارد. نقد روانشناختی کمک مییم

ها را ارزیابی کرده و بگوید نویسنده تا چه میزان در شخصیت

ها موفق بوده است. همچنین به این کار ساختن شخصیت

های ذهنی و جدال درونی بپردازند. توانند به کنکاشوسیله می

رد و به این گرا را مطرح کگرا و برونیونگ بحث افراد درون

 ها را برملا ساخت.های پنهان شخصیتترتیب برخی لایه

گذار گذار روانشناسی است، پایهفروید در عین حال که بنیان

رود. با مطالعات روانشناسانه ادبیات و هنر نیز به شمار می

کشف ضمیر ناخودآگاه توسط فروید تحول بزرگی در عرصه 

ری وهنو مطالعات و نقد ادبینقد به وجود آمد، زیرا تا پیش از ا

به طور عمده بر این اساس استوار شده بود که هدف از خلق 

ی وجواثر چه بوده است. به بیان دیگر تا پیش از او در جست

خواسته بگوید. اما پس از آن بودند که هنرمند و ادیب چه می

فروید نقد به سوی کشف و خوانش ضمیر ناخودآگاه سوق پیدا 

کشف مسائلی برآمدند که هنرمند و ادیب یا کرد و در پی 

 خواستند صراحتاً ابراز کنند.دانستند یا نمینمی

از جهتی دیگر ساختار شخصیت انسان به نهاد، من و فرامن 

طلب و مخرب، یا اید قسمت لذت« نهاد»شود. تقسیم می

شناسد ها را نمیمخزن لیبیدو و انرژی جنسی بوده و ارزش

 «من»شود. بی به نفس لوامه شناخته میکه در دیدگاه مذه

ها در جامعه و رابط بین نهاد یا ایگو پیرو منطق و اصل واقعیت

گر است یا به عبارتی همان عقل نامیده و فرامن بوده و ملاحظه

یا سوپر ایگو پیرو احساس و باید و نبایدهای « فرامن»شود. می

طلاح نفس اخلاقی، ایثار، غرور و همان وجدان است یا به اص

گر ادبیات با توجه به شناخت این شود. تحلیللوامه گفته می

رو شده و به شناسایی های داستان روبهسه بخش با شخصیت

تواند بگوید تا چه پردازد. از این رو میوجوه مختلف آنها می

ها موفق بوده است یا حد نویسنده در کار ساخت شخصیت

اش ذهنی و جدال درونی تواند به کنکخیر. علاوه بر آن می

آنها بپردازد. در گذشته اثار ادبی و هنری همچون کلام یک 

های روانی استفاده ها و بیماریبیمار، برای شناسایی عقده

 ایشد. برای فروید و پیروان او متن ادبی و هنری وسیلهمی

نامه خود برای شناخت ضمیر ناخودآگاه مؤلف بوده و زندگی

 ری داشته است.مؤلف نقش بسیار کمت

فروید کمبودهایی که در دوران زندگی بر بعضی نیازهای انسان 

ها در بخش نامد و معتقد است این عقدهشود عقده میوارد می

های خاص خود ماند و در صورت بروز موقعیتناخودآگاه باقی می

دهد که در اکثر اوقات سبب ایجاد مشکلاتی در را نشان می

رهایی برای جامعه و فرد به وجود شوند و دردسزندگی می

توان به عقده ادیپ و عقده ها میترین عقدهآورند. از معروفمی

الکترا اشاره کرد. عقده ادیپ رقابت ناهوشیار پسر با پدر بر سر 

جلب توجه مادر است که در سن پنج سالگی در پسران آشکار 

شود. عقده الکترا حسادت دختر نسبت به مادر و محبت می

 ید او به پدر است.شد

به تدریج اختلافاتی بین فروید و برخی از پیروانش از جمله یونگ 

ایجاد شد و با بزرگتر شدن این اختلافات به تدریج از یکدیگر 

فاصله گرفتند. تفاوت عمده نگرش فروید و یونگ به نوع نگرش 

گردد. یونگ برخلاف فروید آنها به ضمیر ناخودآگاه جمعی باز می

ناخودآگاه جمعی توجه داشت. فروید تنها به ضمیر  به ضمیر

ناخودآگاه فردی و تأثیر آن بر رفتار و احساسات و همچنین خلق 

تر های کهنپرداخت. اما یونگ به ریشهاثار ادبی و هنری می

 ضمیر ناخودآگاه تأکید داشت.

ای تأکید بیشتری بر مؤلف و عده دیگر آثار به طور کلی عده

های خود قرار ها و پژوهشموضوع تحلیلوهنری را ادبی

دهند. امروزه منتقدان با مطالعات فرهنگی و مد نظر قرار می

های هویتی، به ساختارهای روانی گوناگون که دادن تفاوت

وابسته به جریان فکری حاکم بر جوامع است، توجه بیشتری 

ند. گیرنشان داده و بیش از پیش آن را در نقدهایشان به کار می

روید معتقد بود تأویل یک اثر هنری در محدوده ظاهری آن به ف

تر در پی آن بود تا به های ژرفآید و باید در لایهدست نمی

 شناخت بهتری از یک اثر هنری دست یافت.

بر اساس نظریات فروید هنرمندان و آفرینشگران واقعی اغلب 

دند. سنپدرونگرا و شوریده هستند و عملکرد افراد معمولی را نمی

توانند درباره خود تر میاز آنجا که شاعران و نویسندگان صریح

، بهتر کنندسخن بگویند و حالات خود را به وسیله کلام ثبت می

توانند مورد نقد روانکاوی قرار گیرند. با از هنرمندان دیگر می

دانه توان بیان هنرمنشناسی میشناسی و نشانهگیری از زبانبهره

ان را با همه غنا، عمق و پیچیدگی آن نقد کرد و و کلامی انس

 های نهفته آن را کشف نمود.زیر لایه

 طلبد و نیاز استدر مجموع نقد روانشناسانه شرایط خاصی را می

منتقد به هر دو علم روانشناسی و ادبیات اشراف کامل داشته 

 یباشد تا اثر را به بوته نقد بکشاند. تنها با تکیه بر علم روانشناس

های یک اثر را تحلیل و واکاوی کرد. نیاز توان تمامی جنبهنمی

های نقد نیز استفاده برد تا بتوان است در کنار آن از دیگر شیوه

نقدی جامع و دربرگیرنده تمامی جوانب یک اثر ارائه داد که 

 ■ شناخت مؤثری از آن اثر ادبی را به معرض نمایش بگذارد.
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 «ایمآخرین قطار که بیاید، دیگر رفته» داستاننگاهی به مجموعه  
«اسماعیل مسیح گل»؛ «نژادمیلاد دهکت»اثر  

. "میارفتهآخرین قطار که بیاید، دیگر "مجموعه داستان 

. شاید باشدیمکوتاه  داستان 8نوشته میلاد دهکت نژاد شامل 

نکته در مورد این مجموعه لازم باشد، یکی سیر  چندذکر 

هر داستان بعد از داستان  باًیتقرکه به نحوی ، زمانی داستانها

داستان آخر زمان کوتاهی قبل از نشر مجموعه نوشته  ودیگر 

داستان آخر با  مثلاًشده است. به همین ترتیب با مقایسه 

به نوعی روند پیشرفتی را در کل  توانیماولین داستان 

همچنین با توجه به اینکه این اولین مجموعه چاپ مجموعه و 

ویی قصه گمختلف سبکها وفرمهای  تجربهده نویسنده است، ش

 حال در نویسنده گویا نمود طوری که داستانها مشاهده در را

تا به راه و روش  است مختلف سبکهای آزمون

 دلخواهش دست پیدا کند.

این مجموعه از هشت داستان  رسدیمبه نظر 

هرکدام نسبت به که تشکیل شده  یکوتاه

عد خود متفاوت است وشاید داستان قبل یا ب

نقطه مشترک تمام آنها همان هویت باشد که نویسنده با 

ها را باید این داستان. کندیمبرای ما بازگو  هاتیشخصکمک 

موقعیت محور نامید یعنی اینکه شخصیت ما در موقعیتی قرار 

 بطور کلی فضایی تیره و تاریکگرفته وباید عملی انجام دهد. 

. فضایی در ارتباط با تنهایی، شودیمها دیده در تمامی داستان

پوچ گرایی و روزمرگی و حتی گاهی بیهودگی. دیدگاهی کلی 

که شامل خوانشهای مختلف پوچ گرایی از منظرهای مختلف 

. که با توجه به اینکه اولین اثر نویسنده هم است به باشدیم

و  ود اواز تفکرات خ یترمیمستق ریتأثنوعی بازتاب بیشتری و 

. خوردیمحتی سبک زندگی شخصیش در داستانها به چشم 

به نظر اسم مجموعه هم بر همین اساس و با در نظر گرفتن 

کلیت داستانها انتخاب شده است. آقای دهکت نژاد در این 

با قصه گویی است تا اینکه بخواهد یک  تشانیاولومجموعه 

تی داشپیام را به مخاطب برساند هر چند در نهایت متن یک بر

ات یمقتض این البته به دانش و به مخاطب خواهد داد و

داستان )صد هزار روز ویک  مثلاً. گرددیبرمشخصی مخاطب 

 و دیآیمشب که بگذرد( درباره چیزی است که هر شب 

که بیشتر البته ماهیتی در  بردیماعضای بدن افراد خانواده را 

 تواندیمکلی  سلامت، البته داستان به صورت تضاد با زندگی و

نمایشنامه مرگ  از متأثربرخورد جاودانگی وفناپذیری باشد 

در می زند از وودی آلن. در این داستان به خصوص صحنه 

آخر بیشتر تداعی بر جا مانده جاودانگی است واینکه باری که 

روی دوش کل خاندان بود حالا آن دختر به تنهایی به دوش 

ه است ک یان اسم مناسبنکته جالب این داست خواهد کشید.

نویسنده انتخاب کرده. )صدهزار( که به بی نهایت وجاودانگی 

ن تعداد روز وشب که در نهایت آن به هما و کندیممیل 

داستانها، تک تک البته در مورد عناوین  .رودیمطلسم از بین 

مرگ  تا اینجا از" یا و همین داستان ذکر شدهبرخی مانند 

علاوه بر اینکه به طور کلی  "تساعت پیاده راه اس 18

 دربرگیرنده موضوع داستان هستند، به نظر انتخابهایی

رفاً ص دیگر بعضی اسامی با اینحال .ندیآیم مطمئن و فکرشده

 .رسدیم نظر به تکلیف تکمیل و رفع جهت

به طور کلی اکثر قریب به اتفاق همچنین 

یمفانتزی و غیررئال سیر  یداستانها در فضای

محو شدن انسانها و گاهی برگشت  .کنند

دوباره آنها و همچنین عناصر دیگری که در 

داستانها استفاده شده است داستان را به 

نزدیک کرده است. همینطور  گونهیفانتزفضای غیرواقعی و 

با دید نمادین برخی از آنها را مورد  توانیم سایر عواملی که

رفاً ص عنصریتفاده از در جاهایی نیز اسالبته مطالعه قرار داد، 

در جهت پیشبرد داستان یا به عنوان سیاهی لشکر صورت 

 گرفته است.

نکته بعدی در مورد استفاده از موسیقی و یا ارجاع به 

در متن داستانهاست که به نظر با  شناخته شدهموسیقیهایی 

از آثار هاروکی موراکامی و روشی که او از موسیقی در  ریتأث

. در واقع این کاری ، انجام گرفته استبردیمداستانهایش بهره 

است که قبل از موراکامی با این شدت در کارهای شناخته 

شده دیگری صورت نگرفته بوده و استفاده بجا از موسیقی 

است که باید در استفاده از این  ییهاجنبهمناسب یکی از 

عامل به آن دقت لازم را داشت. که البته ارتباط درست میان 

 یانکتهقی مطرح شده و صحنه در حال بیان مهمترین موسی

 است که شاید در همه جا رعایت نشده است.

یباز عامل جالب دیگری که در داستانها استفاده شده بود،

 نجاای از"در داستانها صورت گرفته مثل داستان که  بود ییها

که با استفاده از پاراگراف  "ساعت پیاده راه است 18مرگ  تا

ی داستان در انتها )یا بالعکس( آن فضای دایره وار و ابتدای

. دهدیمکه در متن به آن اشاره شده است را نشان  یاوستهیپ

که از شب و روز و صدهزار شب گذشته و صد  یااستفادهیا 

هزار روز گذشته و تقابل دوران سیاهی با سفیدی در ابتدای 

اکثر قریب به اتفاق داستانها 

فانتزی و غیررئال  یدر فضای

 .کنندیمسیر 
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شده بود آخرین داستان و ابتدای آخرین بخش همان داستان 

که در نگاه اول  دیرسینمکه البته در این مورد به نظر عاملی 

 یهایدگیچیپتوجه مخاطب را جلب کند. اما از همین منظر 

. به طور خوردیمبه چشم  هاداستانکلامی مازادی نیز در 

 ، دادن عقبهامکان پرداخت بیشتر ابرخی از داستانهکلی در 

و شخصیت به صورت  بیشتری از شخصیتها و یا بیان فضا

 از"وجود داشت. همینطور در مورد داستانهایی مانند  گویاتری

شبیه دختری "و یا  "ساعت پیاده راه است 18مرگ  تا اینجا

نقصان و کمبود خط روایی و قصه گویی و  "شناسمینمکه 

. در مورد خوردیمحتی از منظری عدم وجود قصه به چشم 

 اضحی از اکثر داستانها هم ندادن تصویر و

ود که ب یانکتهپایان داستان و واگذاری نتیجه کار به مخاطب 

باعث تعامل بیشتر مخاطب با اثر شده و برای او  تواندیمهم 

و  حوصلهیبجذابیت داشته باشد و هم از طرفی هم مخاطب 

داستان آخرین شب که  . مانندگرداندیمنتیجه گرا را ناامید 

اد به پیشنه ه جدایی هستند ودرباره زوجی است که در آستان

... که در پایان داستان مرد در و روندیمبه سفری دوستانش 

برای مخاطبی که دیدگاهی سورئال حالا  شودیماتوبان غیب 

همان محو شدن است ویا از دید یک مخاطب ممکن  دارد

است خودکشی باشد یا تصادف واین گنگ بودن پایان و در 

 ■ ی...واقع پایان باز
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 «اش مرده بودانتری که لوطی»ساختار داستان  
 «مرتضی فضلی»؛ «صادق چوبک»نویسنده  
 

اثر صادق چوبک یکی  "مرده بود اشیلوطانتری که  "داستان 

چهل است. این داستان شرح  ۀدهاز نویسندگان بنام و پرتوان 

یمکه یک روز صبح متوجه  کندیمماجرای میمونی را روایت 

عنی همان لوتی مرده است. میمون با تلاش صاحبش ی شود

و در  شودیمو رها  کندیممیخ زنجیر خود را از مین جدا 

 .دیآیمادامه ماجراهایی که برایش پیش 

در بررسی آثار داستا ن نویسان ایران آنچه بیش از همه نمود 

یماست که نویسنده در آن زندگی  یاجامعهدارد، ساختار 

یمدر نظر گرفتن آن، نقد دچار نقصان تا آنجا که بدون  کند

. برای اینکه بدانیم این ساختار بر شود

نویسنده چه تاثیرات عمیقی بر جا 

گذاشته، شرایط اجتماعی زمان نگارش هر 

ه نوشتن را در نویسند ۀزیانگداستان را که 

یمایجاد کرده، به سه دسته اصلی تقسیم 

 .میکن

 ایدئولوژی حاکم بر طبقات اجتماعی -1

 رویکرد سیاسی و مذهبی(جامعه )

استعمار ستیزی که در دویست سال گذشته بطور مستمر  -2

 در جوامع ایرانی مطرح بوده است.

 دیکتاتوری بوده است. غالباًنوع حکومت که  -3

معلول این سه عامل است. نوع  عمدتاً بروز رفتارهای اجتماعی 

اثر نگاه و نگرش داستان نویس مثل هر هنرمندی در خلق 

 از این سه مقوله نیست. ریتأثهنری نیز بی 

 "ایدئولوژی حاکم بر طبقات اجتماعی "

مذهبی بوده  عمدتاًایران  ۀجامعایدئولوژی حاکم بر اکثریت 

 هارنقاست. این گرایش بطرز سنتی در بافت جامعه ایران طی 

که مذهب بر کلیه شئونات زندگی  یاگونهنهادینه شده بود به 

لد تا مرگ احاطه داشته است. تضاد ایدئولوژیک در افراد از تو

مذهبی بوده است. مذهب بوده که دین را  عمدتاًجامعه ایران 

وجود را ب هاقهیسلمختلف تقسیم کرده و اختلاف  یهاشاخهبه 

کم رنگ کرده  عملاً آورده است و چیزی به نام دگر اندیشی را 

ید و ظهور و یا آنقدر بی رنگ که به چشم نیاید تا عصر جد

مارکسیسم در جوامع تحت ستم، تبلیغ دیکتاتوری پرولتاریا، 

چنین باور و مفهومی در  اصولاًکارگری و...  یهاتشکلایجاد 

 جوامع ایرانی مطرح نبود.

کارگری و دایر  یهاتشکلو ایجاد  هاستیمارکسپس از ظهور 

 کردن حزب و سندیکا با مضامین ناقص، این امکان را در

 

کارگری بوجود آورد  یهانهضتروشنفکری و سپس  یهاجمع

 که ایدئولوژی دیگری غیر از مذهب پا به میدان بگذارد.

در پیروان ایدئولوژی مذهبی دو رویکرد بوجود آمده بود: 

روشنفکران مذهبی در صدد به روز کردن مذهب بودند و به 

نوعی در تلاش بودند که دین و مذهب را خرافه زدایی کنند 

رف دیگر مذهبیونی بودند غرق در باورهای سنتی خود و از ط

و دین را در چهار چوب  رفتندیپذینمکه تغییرات و انعطاف را 

 .خواستندیمخرافه و اعتقادات کورکورانه و تسلیم محض 

ن در ای عمدتاً  هاستیمارکسبحث بین روشنفکران مذهبی و 

جدید  یهانهضتو  گرفتیمچهارچوب بالا 

ل ملی مذهبیون و یا برخی از روشنفکری مث

نظرات که بعدها به عنوان نظریات التقاطی 

را بوجود آورد و  شدیمدر جامعه مطرح 

گسترش یافت تا  هابحثاین  ۀدامنآنقدر 

جایی که عنوان مارکسیست اسلامی را هم 

 انداخت. هازبانبر سر 

 ۀینظرکار را به جایی رساند که  هابحثاین  ۀدامن عتاًیطب

عمده و در تقابل با  ییهابحثلی داروین را تبدیل به تکام

این ایدئولوژی را بیش از همه  ۀدامنمبحث آفرینش کرد. آنچه 

، عناصر تشکیلاتی چون حزب توده بود که دادیمگسترش 

این حرکت اجتماعی را رهبری و  "مردم "بوسیله روزنامه 

 .کردیمنمایندگی 

یوطلانتری که "استان د ۀسندینومختصر موضع  ۀمقدمبا این 

و  که افکار یاسندهینورا بیشتر درمی یابیم.  "مرده بود اش

تکامل، پذیرفته با  ۀنیزمنظریات داروین و لاک را در 

هوشمندی هگل در ترسیم جوامع بشری در آمیخته و نظریات 

که حاکم بر ذهن  یادهیا. داندیممارکسیستی را بخوبی 

یوطلانتری که  "کم بر داستان حا ۀدیا قاً یدقنویسنده است، 

. از آنجا که در اثر مذکور، مبارزه با شودیم "مرده بود اش

 میتوانیمجهل و خرافات به خوبی مشهود است، حداقل 

 بگوییم نویسنده با روشنفکران مذهبی در عناد نبوده است.

 "استعمار ستیزی"

افسار جامعه در دستان  پنداردیمروشنفکر در این عرصه  

 و اندکردهاست که زیر علم استعمار خود را ابقا  ییهاومتحک

ر نفوذ استعما عمدتاً حیاتشان بر مبنای تداوم استعمار است. 

انگلیس که با باج خواهی کشورهایی مثل اتحاد جماهیر 

خاورمیانه و  ۀمنطقشوروی همراه بود و استعمار نوظهور در 

ه کار را ب هابحثاین  دامنۀ عتاًیطب

تکاملی  ۀینظرجایی رساند که 

 عمده ییهابحثداروین را تبدیل به 

 و در تقابل با مبحث آفرینش کرد.
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شنفکران را بر آسیا یعنی آمریکا و برخی از دول اروپایی، رو

آن داشت تا خود را موظف بدانند در دو جبهه وارد کارزار 

شوند یکی آگاه کردن جامعه و دیگر ستیز با استعمارگران 

 مردمی. یهاتشکلتوسط 

 "نوع حکومت "

کشورهای استعمار زده،  یهاحکومتهمانطور که گفته شد 

یمزیر یوغ دول قدرتمند استعمارگر، به حیات خود ادامه 

یمو از حمایت آنان برای سرکوب آحاد جامعه بهره  ادندد

و شالوده قدرتشان را بر ستم به مردمانشان پایه  جستند

گذاری کرده بودند و چنان در این چهارچوب 

جز  یاچارهکه  دندیدیمخود را محصور 

اطاعت نداشتند. روشنفکر نیز این موضوع را 

بنابراین در آن برهه از تاریخ  دانستیم

به فکر اصلاحات نبودند و  وشنفکران ایرانیر

امیدی هم به آن نداشتند و در این نوع جوامع 

تنها دگرگونی و تغییر ساختار را در انقلاب 

 .کردندیمجستجو 

ن جزو روشنفکرا معمولاًبا این حساب نویسندگان این دوره که 

طاقت فرسا در سه جبهه وارد  ۀمبارزجامعه بودند، در یک 

: مبارزه با جهل، مبارزه با استعمار، مبارزه با شدندیمکارزار 

 حکومت وقت.

 ریتأثاین آفت چند صد ساله، داستان نویس ایرانی را تحت 

عنوان کرد داستان  توانیمخود نگه داشته است بطوری که 

ت سیاس ریتأثایرانی سیاست زده شده است و همیشه تحت 

سوس همیشه هنر به طریقی نامح ۀمقولمانور داده است و 

قربانی سیاست شده است. با این مقدمه این سیاست زدگی را 

 در این داستان پی بگیریم. میتوانیم

، با اشاره به "صادق چوبک"علی دهباشی در کتاب یاد 

مرده بود،  اشیلوطدر داستان انتری که  "مخمل"شخصیت 

آن زمان که محکوم به  ۀجامعاز او به عنوان سمبل اقشاری از 

. ازنظر وی؛ مخمل داستان چوبک کندیمت بودند، یاد اسار

؛ دهدیمدرسطح نمادین، موجودی محکوم به اسارت را نشان 

ما را  1320پس از شهریور  ۀجامعاما از نظراجتماعی، شاید 

به نمایش گذاشته باشد، استبداد بیست ساله فرو ریخته و 

یست، اما این آزادی ن اندشدهمطبوعات، احزاب و مردم آزاد 

هرج و مرج است. بازار دشنام گرم است. همه یکدیگر را متهم 

و در گرفتن تصمیم درست ناتوان  کنندیمبه دزدی و خیانت 

مرگ لوطی به مخمل آزادی نداده بود. فرارهم نکرده  هستند.

 یارهیدابود. تنها فشار و وزن زنجیر زیادتر شده بود. او در 

ی محیطش شروع کرده از کجا دانستینمکه  خوردیمچرخ 

و چند بار از جایگاه شروع گذشته. همیشه سرجای خودش و 

 (۴27:1380) "زدیمدر یک نقطه در جا 

برای اینکه سیاست زدگی را در داستان مشاهده کنیم، لازم 

اره کافی است اش نیست مرحله به مرحله داستان را پیش بریم،

 انکنیم داستان از سه قسمت تشکیل شده است الف: جه

حولات ت) استیسبینی نویسنده )دیدگاه ماتریالیستی( ب: 

 داستان() تیرواسیاسی وقت( ج: 

، دهدیمآنچه در این داستان وزنه سنگین را به خود اختصاص 

درواقع بینش و سیاسی کاری نویسنده است و به هنر روایت 

کمتر بها داده شده است. برای نمونه به این 

میمون از  وقتی قسمت داستان توجه کنید که

و در شکاف  شودیمپسرک چوپان رها 

یمبه خودارضایی  ردیگیمپناه  یاصخره

طبیعی است که نویسنده دشمن فرضی  .پردازد

میمون را از روی زمین علم کند ولی او عقاب 

ایدئولوژیک به  ۀاشارتا  آوردیمرا به صحنه 

 متافیزیک داشته باشد و جهلی که در آسمان ریشه دارد.

آنچه در نظر یک داستان نویس بیش از همه جلوه گر است 

نیرویی است بالقوه که نویسنده سعی دارد به کمک نیروی 

تخیل و خلاقیت فردی آن را بالفعل کند. قدرت تخیل در واقع 

از این توانایی برخوردار است و نویسنده بر این امر وقوف کامل 

 شودیمآشکار دارد. در این مرحله است که خلاقیت نویسنده 

ولی هرگاه این خلاقیت در چهارچوب مشخصی محصور شود، 

بگوییم خلاقیت قربانی طرز  میتوانیمو  شودیماز آن ممانعت 

این حصر از  کندینمنویسنده شده است. فرق  ۀدیافکر و یا 

جانب چه کس و یا چه کسانی صورت گرفته باشد. سانسور و 

یاست و یا هر عامل دیگری خودسانسوری و یا تقدم ایده و یا س

که سد راه شود، هنر را محدود و محصور کرده است و مانع 

گفت چون  توانیم. از این رو شودیمخلاقیت هنری 

حصارهایی که چوبک اختیار کرده است، بیش از صادق هدایت 

 است آثار او از خلاقیت کمتری برخوردار است.

را در جایگاه  "لوتی"اجتماعی  ۀعرصنویسنده سعی دارد در 

دیکتاتوری نشان دهد که از صحنه خارج شده است و از نقطه 

د. می نشان "خدا  "نظر ایدئولوژیک و دین لوطی را در جایگاه 

که به مخاطب  اندازدیممرا یاد آن شعر فدریکوگارسیا لورکا 

تو با خالق یک میلیون سال  ۀفاصلکه اگر  کندیمخود القا 

اکنون مرده باشد، یک میلیون سال نوری باشد و خالق تو هم 

تا تو بفهمی که او مرده است. انتر به  کشدیمنوری طول 

. راوی در این داستان سعی دارد شودیمخدای مرده متوسل 

که به مخاطب القا کند که خدای تو مرده است ولی این مردن 

کشورهای  یهاحکومت

استعمار زده، زیر یوغ دول 

قدرتمند استعمارگر، به حیات 

 .دادندیمخود ادامه 
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 . این نیز چیزی نیست جزابدییماین مفهوم مبهم دست  گم شده به یهاپازلدر داستان بی بهره از هنر است و منتقد با چسباندن 

اینکه نویسنده از هنر القا بطور نامحسوس یعنی از طریق روایت غافل شده و نتوانسته است پیام را به مخاطب برساند. در مسیر 

، هنر داستان نویسی شودیمحوادث داستان که نویسنده آن را در راستای ایدئولوژی خود سازمان داده است، آنچه کم اهمیت تلقی 

در حالیکه  پنداردیمایدئولوژیک نویسنده در بافت داستان خود را کاشفی بی نظیر  یهاافتهیاست و منتقد ما متاسفانه سرمست از 

ی از از برخ شودیم. راوی در این داستان ناچار ماندیماهالی این هنر است غافل  ۀدغدغاز اصل ماجرا یعنی هنر داستان نویسی که 

از یکی از اهداف خود که فقر  عملاًشخصیت لوطی صرفنظر کند تا از نمادی که برای شخصیت او آفریده، دور نماند و  یهاجنبه

کنیم به یک اثر معروف مثل هملت شکسپیر. در  یااشاره. شاید بجا باشد که کندیمستیزی است در رابطه با کاراکتر لوطی غفلت 

راوی به مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه، هنر ادبی نویسنده بر موضوعات داستان و  ۀاشار ۀدغدغاین داستان با وجود 

پیش رو  یهابحرانو همین هنر است که اثر نویسنده را جاودانه کرده است ولی داستان نویسان ما در  چربدیمایدئولوژی نویسنده 

 .شودیماین هنر است که مثل مرغ پرکنده در عروسی و عزا قربانی  از اهمیت هنر کاسته، نگاهشان متوجه بحران است. لذا

، نویسنده یک بار دیگر برای شوندیمبلند بلند به مخمل و لوطی نزدیک  یهاخندهدر قسمت آخر داستان وقتی که زغال کش ها با 

و با نشان دادن یک ترس  دهدیمشکل ظهور نوعی دیگر از دیکتاتوری  ۀمقدمآنکه اسارت مجدد را که در نظر او محتوم است، با 

یمتنقلات دریافت کرده است، مخمل داستان را وادار به فرار  هاآدمنامعقول و رعب و وحشت در مخملی که بارها از دست همین 

کم که درجه یشدیدی می زند و نوع روایت را از  ۀلطم. اینگونه استفاده ابزاری نامعقول از عناصر داستان به باور پذیری داستان کند

 ■ .دهدیمدر توان و استعداد نویسنده است به درجه چندم تقلیل 
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 «به سیم آخر زدن» اصطلاح بررسی 
 «جواد کراچی» 
 

 متضاد معانی دارای که هست پارسی زبان در زیادی یهاواژه

 و کرده پیدا راه هم دیگر یهازبان به که هستند یمتفاوت و

 .کرد پیگیری توانیم طریق آن از را فرهنگی گذاری ریتأث

 HOMONYM کلمه انگلیسی و آلمانی یا و یونانی زیان در

 یول هستند هم به شبیه که کلماتی. است نام هم معنی به

 زبان در نام هم واژه با آوا هم (همونوم). دارند متفاوتی معانی

 .است پارسی

 توانیم را زدن واژه پارسی، زبان در هاواژه اینگونه نمونه از

 .برد نام

 زمرهرو صورت به را متقاوت کاربردی و گسترده طیفی با زدن،

 و شخصیت نشانه ما ناخودآگاه ضمیر در که میکنیم استفاده

 .باشدیم ما روان و روح

 که است زدن کسی دهان در یا زدن کتک معنی به هم زدن،

 شادی برای را زدن واژه هم و دارند منفی بار آن معنای دو هر

 .میکنیم استفاده بخشی زندگی و

 دارند گویه یک و هم به شبیه دو هر زدن چنگ یا زدن چنگ 

 به چنگ دیگری و است موسیقی آلت چنگ معنی به یکی اما

 .است دست انگشتان معنی

 از ما حکیمان و بااد که دارد زیادی مختلف معانی زدن،

 ادهاستف خود نظرات بهتر بیان برای و کلمه این گستردگی

 نسخ شناخت و عمق دهنده نشان کلمه این مثبت بار و کرده

 .است خودشان مادری زبان از گوی پارسی وران

 .کندیم استفاده بدینگونه زدن واژه از توس حکیم

 سنگ دو هر از آمد پدید فروغی

 آذرنگ ،فروغ از گشت سنگ، دل

 زدی آهن سنگ، بر که کس آن هر

 .آمدی پدید روشنایی ازو،

 .دیگویم چنین شیراز خواجه یا

 زدند میخانه در ملائک که دیدم دوش

 .زدند پیمانه به و بسرشتند آدم گل

 

 

 ...یا

 دوست طره ز وزد نسیمی که زمین آن در

 .تاتاریست یهانافه زدن دم جای چه

 یا و جسم دو کردن برخورد برای زدن واژه از فوق اشعار در

 رد واژه این پیگیری. شده استفاده زدن دم یا و در کوبیدن

 همه بودن جمع و گوناگونی دهنده نشان زمین ایران ادبیات

 .است یکدیگر کنار در اضداد

 معنی به دو هر که دیآیم جنی یا جن و زن از زدن واژه ریشه

 .است بودن هم با و جفت

 رسید شادی و تابش ن،آه و سنگ درون تا

 بزن آهن بر سنگ نداری، باور را تو گر

 نشان شادی پهلوی و آر بر را، زیرک عقل

 بزن روشن باده بر سبک را، روشن جان

 بهار باد از رقصانند و مست سر هاشاخه

 بزن سوسن بر سرو ای و کن مستی سمن ای

 غیب دکان بر ببریدند سبز یهاجامه

 .بزن سوزن کاند بر بنشین، خیاط ای خیز

 

 سوزن و کردن جفت برای مولانا شعر آخر بیت در زدن واژه

 عنایم به زدن از نیز موسیقی در که. شده برده بکار خیاط زدن

 مثل ،شودیم استفاده کردن تولید شادی نوای و شدن جفت

 .زدن دست

 در را زدن معنی که ساخت روشن توانیم دیگر منظری از و 

 نهات کردن تفسیر یک به یک و ردنک خلاصه و تعبیر زدن

 .است بحث و دلیل از دماغ کردن خشک دهنده نشان

 تند نشانه دو هر زدن کسی دهان در یا و زدن آخر سیم به

 رد. است فکری بست بن و اندیشه و فکر بودن محدود روی،

 کرد استفاده مثبت اشکالی در زدن واژه از توانیم که حالی

 .زد نو آهنگی اهنگی،هم و زدن در یکدیگر با و

 ■ .بزن روشن باده بر سبک را روشن جان

 
 



 

 1398 ماه آذر|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدودوازدهمشماره    50

 

 «زهره فرهادی»؛ «گوسفند پنجم»داستان 

 «یوکابدجامی»؛ «اثرشبرنگ بی»داستان 

 «نسترن مهدی خانی»؛ «اتاق فرزندم»داستان 

 «شهرزاد دهقانی»؛ «آخرین بازمانده»داستان 

 «محمد علی وکیلی»؛ «از کی بپرسم؟»داستان 

 «جهانگیر ایرانپور»؛ «یک آن خوشبختی»داستان 

 «فاطمه خشنود»؛ «دست انسان بزرگ است یبرا یکم»داستان 
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 «گوسفند پنجم» داستان 

 «زهره فرهادی»نویسنده  
 

 هاستارهنور بر تن ده سایه انداخت،  یهارگهنوک کوه که در میان 

دست آسمان چسباند. استتار کردند و خورشید، خود را کف 

و مردم، چه  شدندیمیکی یکی باز  هاخانهچوبی و فلزی  یدرها

 .خاستندیبرمکوچک و چه بزرگ برای کسب و کار و روزی 

 اشوکوله، طوری که سایبان کج شدیمدرِ طویله آخر کوچه که باز 

هر لحظه در انتظار درهم شکستن باشد، گوسفندان زنگوله به 

تا  چرخاندندیمرا سوی زمین  شانکلهو  دندیپریمگردن بیرون 

 در میان خاک و خاشاک، علفی چیزی بیابند.

پیشین خود حال و هوای خاصی  یروزهاآن جمعه نسبت به 

داشت. کلاه را که شوین بر سر گذاشت از خانه بیرون آمد. برادرش 

را دید که چوب به دست همانند همیشه، بر سر و 

 .زندیمدم گوسفندان 

مدن شوین، هر دو همانند همیشه دو ساعتی را با آ

یازگتبه راه رفتن گذراندند تا به چراگاه برسند. هوا 

 یهاعلف دیدیماز سرما درآمده بود و تا چشم  ها

سبز رنگ و آبداری روییده بود که برای گوسفندان 

 گرسنه، بهشتی وصف ناپذیر بود.

یبردن گوسفند قبل برای آرام ک یاقهیدقکه تا  ترکوچکبرادر 

زمین پهن شد و کلاهش را روی سرش  یرو خسته شده بود، قرار

خورشید او را کور نکند. ریوان هم که از  یهاچشمکگذاشت تا 

مطمئن شد، روبروی برادرش نشست و چوب را  شیهادامچرای 

خیره شده بود و در افکار خود  هادامنهروی دو پایش انداخت. به 

و از حرص،  کردیمنگشتانش را چنگال . گاهی ابردیمبه سر 

. حرفی در دلش مانده بود؛ صبر نکرد کَندیممشتی علف از زمین 

 و آن را بر زبان آورد:

خوشبخت هستی،  ییگویم؟ تا ینیبیمعجب روزگاری شده، -

یمو دار و ندارت را از حلقومت بیرون  شودیمپیدایشان  یاعده

یمان آمدند و با آبرو ریزی . آن از هفته قبل که پسرعموهاکشند

در محله، سه گوسفند اختیار کردند و این هم از دیروز که تمامی 

از  چهارتا سرخوداهالی ده یادشان افتاد چقدر از ما طلب دارند و 

یماین گوسفندان زبان بسته را دنبال خود کشاندند و رفتند. دلم 

 را پاره کنم. شانهمهیقه  خواهد

 نی به تن لاغر خشکیده خود بدهد گفت:شوین، بدون آنکه تکا

را بتوان گذاشت گله. چهار گوسفند  مانگلهفکر نکنم دیگر اسم -

 ؟!!شودیم، شودینمکه گله 

 !دانمیمچه -

 

 

و بع بع  چرخاندندیم هاعلفگوسفندان با ولع سرشان را در میان 

 . خورشید همچون توپی که شوتش کرده باشند، بدوندادندیمسر 

. به عصر دیدویماز حرکت بایستد به سمت غرب  یالحظهآنکه 

نرسیده بود که کار چرای دام تمام شد و همگی آماده رفتن شدند. 

برادرها در کنار هم، و گوسفندان در مقابلشان راه خانه را پیش 

 گرفتند.

راه زیادی پیش نبرده بودند که چشمان ریوان از دیدن گوسفند 

وسفند، اواخر چرایش بود و صاحبش چاق و پر گوشتی گرد شد. گ

یمتکیه کرده و استراحت  یادهیچروکپیرمردی بود که به درخت 

 .کرد

ریوان از حرکت ایستاد و پشت سر او، شوین نیز 

مانع حرکت گوسفندان شد. کنار برادر بزرگش رفت 

 و پرسید:

 ؟!یاشدهچه شده؟ به چه چیز خیره -

ته بود به ریوان که همچنان به گوسفند چشم دوخ

 آرامی گفت:

چنین گوسفند چاقی ندیده بودم. مطمئنم که خیلی  حالبهتا -

 .ارزدیم

که  یاگرفتهسپس سرش را به سمت پیرمرد برگرداند و با لحن 

 گفت: دیشنیمشوین هم بزور 

؟ بیش از ده سال است که دور از دهکده یشناسیماین پیرمرد را -

ه عاشقش بوده . پس از مرگ همسرش ککندیمزندگی 

که  گذراندیم یابستهشده و زندگی را پشت در  نینشگوشه

هم چنان  شیهاچشماز اینجا دور است. در ضمن،  لومترهایک

 سویی ندارد.

 خب که چه؟!-

 ریوان مفهومش را با لبخند معناداری کامل کرد:

 ههمنیاکه کار چه کسی بوده. کسی هم بعد از  فهمدینماو هرگز -

بعد از مرگ  ندیگویم. همه دهدینمرا اعتبار  شیاهحرف سال

 زنش دیوانه شده است.

ریوان آب دهانی قورت داد و به گوسفند  یهاحرفشوین، با 

 درحال چرا نگریست. لبش را گزید اما در نهایت گفت:

. پیرمرد را ببین دیآینمحق با تو است. این کار دزدی به حساب -

راه را برای چراندن تنها  همهنیاکه چگونه با این جثه ناتوانش 

و خود آن  میکنیم. ما هم به او کمکی دیآیمگوسفندش به اینجا 

 .میآوریمرا هر روز با بقیه گوسفندانمان 

هر دو با آمدن شوین، 

همانند همیشه دو ساعتی را 

به راه رفتن گذراندند تا به 

 چراگاه برسند.
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پیرمرد که از جایش بلند شد، ریوان با زبان بدن به شوین فهماند 

که با گوسفندان حرکت کند تا او نیز خودش را برساند. سپس با 

بطرف گوسفندی رفت که پشت به پیرمرد، آخرین جای  پنجه پا،

 اشکرده. چوبش را به دم پف کردیمرا با علف پر  اشمعدهخالی 

زد و مجبورش کرد که حرکت کند. گوسفند بع بعی کرد و سمش 

چوب دومرتبه حرکت  یهاضربهو با  ستادیایبازمرا جلو گذاشت؛ 

 .کردیم

بدون آنکه چشمان کم  پیرمرد که صدای گوسفندش را شنید،

 سویش را برگرداند با صدای لرزان گفت:

ینمزبان بسته؟ من که چیزی  ییگویمچه -

 .فهمم

 . پیرمرد با ترس پرسید:شدیمصدا دورتر 

؟ یبریمتو که هستی؟ گوسفندم را با خود کجا -

 هی... دزد...

ریوان دست و پایش را گم کرد. آمد که گوسفند را بغل گیرد و 

ما کمرش از سنگینی او خم شد. پیرمرد، با عصا و پای بدود ا

. قدمی نمانده بود به ریوان شدیمنزدیک  زدیمضعیف که لنگ 

برسد که سروکله شوین پیدا شد. مثل برق سر رسید و با دستی 

پیرمرد را نقش بر زمین کرد. سپس در حمل گوسفند با ریوان 

 شریک شد و کشان کشان دورش کردند.

که هنوز از روی  دیچرخیمبه سوی پیرمرد  یگاههگچشمانشان 

زمین بلند نشده بود. گوسفند را در میان بقیه گذاشتند. شوین، 

 ، گفت:زدیمهمانطور که نفس نفس 

به گمانم مردم ده شک کنند که چگونه یک روزه گوسفندی به -

به گوسفندانمان اضافه شده. نکند پیرمرد به ده  یاچلهاین چاق و 

 را خراب کند؟! زیچهمه بیاید و

نگران نباش، او حتی متوجه چهره ما هم نشد. اگر هم مردم -

خودمان خریدیم یا اینکه یک هدیه  مییگویمچیزی پرسیدند 

 دیگر. مییگویم! یک چیز دانمیماست؛ چه 

مردم ده مواجه نشوند،  یهاکردن چیپسؤالآن عصر برای آنکه با 

شست و  درحالجز دو سه زنی که  از راه کنار رودخانه رفتند که

بودند کس دیگری نبود. هر دو سرشان را پایین  شانیهارختشوی 

که  دندییپایمانداخته بودند و زیرچشمی گوسفند دزدیده شده را 

 فرار نکند.

سقف ناهموار طویله که به چشمانشان خورد، نفس راحتی 

. ن بردندکشیدند. در را سریعاً باز کردند و گوسفندان را درون آ

 سپس به خانه برگشتند.

از همیشه، ریوان کلاهی بر سر گذاشت و شوین را  زودترروز بعد، 

 که زیر پتو لم داده بود بیدار کرد:

 بیایم. توانمینمبلند شو و گوسفندان را به چرا ببر. من امروز -

شوین خود را از زیر پتوی گرم و نرم بیرون کشید. نگاهی به سر 

 داخت و با تعجب پرسید:وضع ریوان ان و

 کجا صبح به این زودی؟!-

گوسفند را بفروشم. هر چه بیشتر اینجا باشد گندش  خواهمیم-

. در ضمن، هر آن کنندیمبیشتر در میاید و مردم بیشتر شک 

را به باد دهد. اما  زیچهمهممکن است آن پیرمرد پیدایش شود و 

یبده میتوانیمنیم. اگر آن را بفروشیم دیگر از این خطرات در اما

 را هم بدهیم و با پول آن دستی بر سقف طویله بکشیم. مانیها

 را درهم فرو کشید و گفت: شیهااخمشوین 

دیروز تو نبود. چطور بدون  یهاحرفاینکه -

مشورت من این تصمیم را گرفتی؟ خیر من قبول 

ندارم. گوسفند اگر در همین طویله باشد سود 

و هم شیرش. در ضمن  بیشتری دارد؛ هم پشمش

دورتر از جای  میتوانیماست،  مانمشکلاگر پیرمرد 

 همیشگی گوسفندان را به چرا ببریم. مگر چه اشکالی دارد؟

قبل آماده رفتن بود. کلاهش را از سر درآورد  یالحظهریوان که تا 

 و دستش را با عصبانیت در میان موهایش چرخاند:

ه طویله آوردیم کار من بود. این گوسفند شانسی که ما دیشب ب-

 .رمیگیمتصمیم  اشندهیآو خود برای  امآوردهمن آن را به اینجا 

اگر من نبودم که الان پیرمرد با آن عصای تیزش شکمت را -

بهانه  همهنیا. گرفتیمسوراخ کرده بود و گوسفندش را پس 

 نیاور، نظر من بهتر است.

که  ییهاارزشهر دو  سکوت محضی میان دو برادر حکم فرما شد.

را زیر پا گذاشته بودند و بخاطر یک  کردندیماز آن پیروی  هاسال

گوسفند دزدی به جان یکدیگر افتاده بودند. ریوان، با لحنی خشک 

 و جدی کنار پنجره ایستاد و گفت:

چه؟ بگمانم بهتر است راهمان را از یکدیگر جدا  یدانیماصلاً -

زن بگیریم  میخواهیمریم درست است؟ دا یاندهیآکنیم. هر کدام 

دیگر شراکت  میگویمو سرمان را نزد مردم ده بالا نگه داریم. من 

 بس است. باید حق هرکداممان از هرچیزی معلوم شود.

پرت کرد و با چشمان گشاد از هم، در  یاگوشهشوین، پتویش را 

 یک کلمه پاسخ داد:

 موافقم.-

کرد و همراه با ریوان بطرف طویله را به پا  اشپاره یهاوهیگسپس 

ایستاد و با لگدی، در جیرجیر کنان باز شد. نور که  یاهیثانرفت. 

به طویله افتاد، گوسفندان از جایشان بلند شدند و نزدیک آمدند 

را به چرا ببرند. اما آن  هاآنگذشته،  یروزهاهمچون  برادرهاکه 

ارپایانشان دو با عصبانیت داخل طویله شدند. نگاهی به چه

 انداختند. شوین گفت:

 دوتا از گوسفندان برای من. دوتای دیگر برای تو.-

گوسفند بع بعی کرد و سمش 

و  ستادیایبازمرا جلو گذاشت؛ 

چوب دومرتبه  یهاضربهبا 

 .کردیمحرکت 
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 از طویله اشاره کرد و گفت: یاگوشهریوان به 

یمرا  شیتاسهمثل اینکه یادت رفته. ما پنج گوسفند داریم. من -

. پولش را نصف نصف بین هردویمان فروشمیمو سومی را  رمیگ

 .کنمیمتقسیم 

که حرف مرا نفهمیدی! من راضی به فروش آن نیستم. آن مثل آن-

و بطور متوسط، پول شیر و پشمش را تقسیم  برمیمرا خود به چرا 

 .کنمیم

قدمی  کرد. ترکوچکریوان با عصبانیت، مشتش را نثار شانه برادر 

 جلو آمد و با صدای ناهنجاری گفت:

؛ اما دیگر دادمیمتقصیر من است که از بچگی به تو حق انتخاب -

 تمام شد. من بهتر از تو از نتایج هر چیزی خبر دارم.

را به چهره بکشد، از طویله  اششانهدرد  خواستینمشوین که 

 بیرون رفت. بدون آنکه به برادرش نگاه کند گفت:

تو کسی نیستی که حق را تعیین کنی. من نزد -

که از پنج  پرسمیمو از او  رومیمحاج موسی 

عداد حق تو است و چه تعداد حق گوسفند چه ت

 من.

تندش راهی خانه حاج موسی  یهاقدمسپس با 

شد. ریوان نیز که مطمئن بود در نبود او شوین به 

بست و با فاصله  یحوصلگیب، در طویله را با دیگویمضررش سخن 

 زیاد با او، به خانه بزرگ ده رفت.

د شدند. در زدند و وار برادرهادر خانه حاج موسی باز بود. 

روی ایوان نشسته بود و با نور خورشید که به کلمات  خانهصاحب

 گفتن« یاالله». با کردیم، آن را تلاوت افتادیمنورانی قرآن 

ی و علیک سلامبست.  اطیبااحت، آیه را تمام کرد و قرآن را برادرها

 کرد و پرسید:

 خب، چه شده که هر دو شما با این سر و وضع و عصبانیت اینجا-

 آمدید؟ مشکلی پیش آمده؟

کرد و داستان صبح خود و ریوان را برای او تعریف  تریلبشوین 

کرد؛ البته به جز قسمت گوسفند دزدیده شده. حاج موسی سرش 

رادر ب یهاحرفرا به گلیم فرش زیر پایش دوخته بود. پس از اتمام 

 از ریوان پرسید: ترکوچک

؟ را از یکدیگر جدا کنید تو هم موافق آن هستی که گوسفندانتان-

سال که حتی نان و آبتان هم شریکی  همهنیاآن هم پس از 

 ؟!دیکردیماستفاده 

 بله.-

 حاج موسی ابرویی بالا داد. کمی سکوت کرد و گفت:

 تانیهادامجالب است. تا دیروز که شما از کنار من برای چرای -

من  برای تنها چهار گوسفند داشتید. چگونه دیگذشتیمبه چراگاه 

؟ کدام یک از گوسفندتان زاییده دیزنیماز پنج گوسفند حرف 

 است؟؟!

پاسخ را چه دهند. هر  دانستندینمبه یکدیگر نگاه کردند.  برادرها

. حاج شدیم، از جهتی دروغشان آشکار آوردندیمچه که به زبان 

موسی لبخندی زد و سرش را به چپ و راست تکان داد. به آرامی 

 گفت:

انم بهتر است که گوسفند پنجم را به صاحبش برگردانید. بگم-

و هم مال دزدی  دیآیماینگونه نه میان شما دو برادر نزاعی پیش 

 .شودیمحرام نزد صاحبش حلال 

در خانه حاج موسی باز شد و پیرمردی آشنا داخل شد. 

تا دزدان  داشتیمباز نگه  هاچروکرا پشت آن  شیهاچشم

ازتپش ایستاد. رنگ  برادرهاانداز کند. قلب گوسفند خود را ور

به زردی زد و دست و پایشان لرزید. زمان آن رسیده  شانچهره

بود که همان چند درصد آبرویی هم که برایشان 

مانده بود از دست برود و مردم ده خبردار شوند. 

 حاج موسی گفت:

این پیرمرد دیشب به خانه من آمد و سراغ دو دزد -

. من هم از اندبردهه گوسفندش را ک گرفتیمرا 

 یاعده، از ماندینم هادهانآنجایی که خبرها در 

چهار  دیرفتیمشنیدم که شما دو بردار، هنگامی که به چراگاه 

 گوسفند داشتید وهنگام برگشت یکی به آنها اضافه شده بود.

 سپس رو به پیرمرد کرد و گفت:

یده کنید. به روز نکش دیدید؟ به شما گفته بودم که همینجا صبر-

 .شوندیمدزدان گوسفند پیدا 

 به دو برادر پشیمان گفت: یزیآمحتینصبا لحن 

. شما با همان چهار گوسفند هم ماندینممال حرام در دست -

زندگی خوشی داشتید اما به محض ورود گوسفند پنجم به یاد 

حق و حقوق خود افتادید. وای از دست شما جوانان که به آینده 

پیدا است که سخت  تانیهاچهره. اما، از دیشیاندینم تانیارهاک

. پس من و این پیرمردی که شما باید دیاشدهپشیمان 

. مردم ده از وجود میگذریمسپاسگزارش باشید، از خطایتان 

 . اندکردهگوسفند جدیدتان شک 

گوسفند پنجم را هر روز با خود به چرا ببرید و  دیتوانیمشما 

د و در طویله خود از او نگه داری کنید؛ اینگونه آبرویتان بازگردانی

. اما باید بدانید که هر چه از آن شودیمنیز نزد مردم حفظ 

، چه پول باشد و چه پشم و چه شیر و چه دیآیمگوسفند بیرون 

بدون اجازه در  دیتوانینمبره، متعلق به این پیرمرد است و شما 

وارم که نتیجه مال حرام و حلال دستی ببرید. امید نیترکوچکآن 

را تجربه کرده باشید. حال بروید؛ باید گوسفندانتان را به چرا 

 ■ ببرید.

تقصیر من است که از بچگی 

؛ اما دادمیمبه تو حق انتخاب 

دیگر تمام شد. من بهتر از تو از 

 ر چیزی خبر دارم.نتایج ه
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 «کمی برای دست انسان بزرگ است» داستان 

 «فاطمه خشنود»نویسنده  
 

نداشت. صدای  یادهیفا کردیمهرچه صدای آهنگش را بیشتر 

یابان خیره شد. جوانی خ طرفآن. ایستاد و به دیشنیمفریادها را 

لاغر اندامی روی زمین افتاده بود. پیراهنش پاره شده بود و 

که از بینی و دهانش ریخته بود کف سنگی پیاده رو را  ییهاخون

لک انداخته بود. مرد چاقی روی پاهای جوان نشسته بود و رو به 

نگران نباشین، » :زدیمجمعیتی که اطرافشان ایستاده بودند فریاد 

کجا  لعنتی یهاسیپلبزارم تکون بخوره، بی ناموس. پس این  راًعم

 «موندن؟

گذاشت. به طرف جمعیت  اشکولههدستش را برداشت و داخل 

 رفت. دستش را روی شانه مرد چاق گذاشت.

. ببین چطوری داره ناله شیکشیمپاشو برادر من، داری  -

 ؟لرزهیمو  کنهیم

تو چیکاره  اصلاًبه جهنم که بمیره. حقشه. پا نمیشم.  -

 حسنی؟

یه آدمم... انسان. میدونی انسان یعنی  -

 با این وزنی اگهباشه. پا نشو. اما  اصلاًچی؟ 

که تو روش انداختی طوریش بشه همون 

لعنتی که میگی، بیان تو رو هم  یهاسیپل

 میبرن.

عرق در تمام وسعت پیشانی و سر طاس مرد چاق رویید و 

نگاهی انداخت. من و  روی صورتش سر خورد. به جمعیت

منی کرد و بلند شد. جوان لاغر اندام، پاهایش را از درد در 

شکمش جمع کرد و روی زمین مچاله شد. مرد چاق لگدی 

 کرد. اشحواله

 مسئولیتش با خودته ها، انسان. -

مرد چاق خم شد. جوان را به پشت  یهاحرفبی توجه به 

و با دقت به جوان را یکی یکی باز کرد  یهاچشمخواباند. 

و پاها و شکم جوان را معاینه  هادستآنها خیره شد. سپس 

 کرد. دستی به کمر وگردنش کشید.

 
 

 
انگاری جناب انسانمون دکتر تشریف دارن. دکی جون  -

 دلسوزی نداره وا. یاحرومزادههر 

بطری آب معدنی را درآورد. سر جوان را بالا آورد و  اشکولهاز 

ی آژیر پلیس که بلند شد جوان را رها کمی به او آب داد. صدا

 کرد، لبخندی به مرد چاق زد و از جمعیت دور شد.

نیرو  کشزحمتبودی حالا دکی جون. شاید برادران  -

 .دادنیمانتظامی بهت مدال 

 حتی به پشت سرش نگاه هم نکرد.

 اینجا چه خبره؟ -

 گرفتمش. کردیمجناب سروان این یارو داش دزدی  -

 ای ما اعمال قانونم کردید.که ج نمیبیمبله.  -

 نه... نه قربان. بجون شما دفاع از خود بود. -

 حالا چی دزدیده؟ -

 زنی از میان جمعیت گفت:

 که... کردیمگوشی من رو زد داش فرار  -

 مرد چاق بین حرفش پرید:

اومد کیف منم بزنه  کردیمداش فرار  -

 گرفتمش. وسط دعوا ساعتمم دراورد بی پدر.

. خب.... این از گوشی شما... پاشو ببینم. پاشو -

 صاف وایستا ببینم. خب... کیف شما... .

 کیفم رو نذاشتم بگیره قربان. فقط ساعتم رو ازم کند. -

اما... گفتم صاف وایستا... اما ساعتی همراش نیس... نه  -

 نیست.

خودم دیدم از دستم کشید قربون شکلت برم. بیشتر  -

وراخ بگردین. این جونورا بلدن چجوری تو همه س

 جاساز کنن. هاشونسومبه

. هدستش را روی گوشش گذاشت. آمدیمهنوز صدای آژیر پلیس 

صدای آهنگ را بلند و بلندتر کرد. ساعت را از آستینش بیرون 

 ■ آورد. لبخندی زد. کمی برای دستش بزرگ بود.

 

 طرفآنایستاد و به 

خیابان خیره شد. جوانی 

لاغر اندامی روی زمین 

 افتاده بود.
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 «؟از کی بپرسم» کوتاه داستان 

 «محمدعلی وکیلی»نویسنده  
 

از  دانمینمدوتا گربه که  یصددددا خانه را بزنم؟ در کدام اممانده

یمدلم را  اندافتادهسددرسددیری یا از زور گرسددنگی به جان هم 

شد سیده و ول کن کاغذ خرا  هاپاره. باد هم مثل من تازه از راه ر

چادرم را زیر  گوشددده توی کوچه نیسدددت. یهاآشدددغالو آت 

 .داردینمر باد دسددت از سددر من ب ، اما انگاررمیگیم میهادندان

یمدودسددتی چادرم را محکم  .شددودیمرها  میهادندانچادرم از 

پر از گرد و  میهاچشددمکه  چرخمیم. بر خلاف جهت باد چسددبم

از نفس افتاده، خدا به من  هاسالتوی این کوچه که  غبا ر نشوند.

رحم کند. اگریک آدم ناخلفی پیدا شددد و نظر بدی داشددت، من 

ن بسددت دور افتاده چه کار یک زن تنها توی این ب

قدر بکنم؟ توانمیم تا  امزدهاین در و آن در  چ

فهمیدم باید به این جا بیایم حالا هم هیچ معلوم 

باید خانه  احتمالاًنیسددت که درسددت آمده باشددم. 

سددامان همین خانه باشددد. همین که پنجره کهنه 

سنگی بر  یمچوبی و رنگ و رورفته ای دارد. تکه 

به خون آلوده و کثیفی  یهاسرنگه ، نگاهم بدارم

می افتد که توی کوچه ولو شددده، باید تکه سددنگ را روی همین 

ته بکوبم. دلشدددوره و ترس عجیبی دارم،  در ورودی زهوار در رف

یاد ارواح  امدلهرهترس و  به  چه  بی خودی نیسدددت. در این کو

را که کنجکاو شدددده و  ییآقا. الان باید این امافتادهسدددرگردان 

و سددلانه سددلانه دارد به طرفم  داردینمهش را از روی من بر نگا

که خیلی غلط  اشافهیقبا ترس و اضدددطراب ورانداز کنم،  دیآیم

خانم این جا چکار »پرسدددید  انداز اسدددت. اگر این نالوطی از من

شدددیشددده و تریاک  امآمده» میبگو« دارید چی جوابش را بدهم؟

و  کوبمیمدر را محکم « بخرم یا نعوذوبالله زن ولنگاری هسددتم؟

، خدا کند درسدت شددنومینمعقب عقب برمی گردم. هیچ جوابی 

و این دفعه پشدددت در  کوبمیمآدرس داده باشدددند. دوباره در را 

. سددرم را دیآیم. انگار صدددایی از داخل اطاق ها خوابانمیمگوش 

سبانمیمروی در  شتر گوش تیز  چ صدای کنمیمو بی ، به نظرم 

سدداعت ده صددبح کی پای  پرسددمیم. از خودم تلویزیون اسددت

؟ شنودینمنشسته که صدای به این محکمی در خانه را  تلویزیون

سرهم در را  شت   رومیم. چند قدم عقب عقب کوبمیمچند بار پ

. کشدددینم، کسددی سددرک کنمیمو به پنجره بالای سددرم نگاه 

 سددگی از کوبمیم. هر بار که در را دیآینمصدددایی هم از داخل 

نه. از کندیمپارس  همین حوالی مخروبه کوچه بوی نم  یهاخا

نامطبوعی حالم را به هم می زند. چند لحظه به دیوار خشدددت و 

 «  نده. خدایا! به هیچکس بچه نا اهل»دهم یمگلی تکیه 

 

از اول صددبح تا الان که  کنمیمبرگردم اما پا سددسددت  خواهمیم

ن جایی اسددت که سددر پنجمی این جا چیزی تا اذان ظهر نمانده

بالش بروم. دانمینم. اگر برگردم زنمیم جا دن بار دیگر  ک یک 

حان  بار در را کنمیمامت بل  ترمحکم. این  عات ق  کوبمیماز دف

ینمباز هم به جز صددددای تلویزیون صددددایی  خوابانمیموگوش 

که برگردم صدددایی  کنمیمدلم را یکدل  لحظه بعد چند .شددنوم

سایه بغلی به گوشم دو رگه تو دماغی ا شت دیوار هم سد یمز پ ر

خانم! این خونه ها در و دربند درستی ندارند، در را هل بدی باز »

. از شودیمدر با غژ و غژ باز  دهمیمدوتا تکان محکم که  «میشه.

. گذرمیمدالان دراز پاورچین پاورچین، با ترس و لرز 

خشددت و گلی  یوارهایدوارد حیاط ولنگ و واز ی با 

به  طاق مخرو  تا ا با چند  به هم تپیده  فرو ریخته و 

شدید از احتمال بروز شومیم . حس تنهایی و ترس 

. انگار که خواب دهدیمهر نوع پیشامد ناگواری آزارم 

که روزی گذارم به اینجا  شودینمباورم  اصلاً نمیبیم

یاد  کنمیمبیفتد. خودم را سدددرزنش   یهاحرفبه 

 «کامیار! رفیق بازی یعنی دام و دانه.» مدیر دبیرسدددتان می افتم

باید فکر این  میزدیمروزی که من و باباش توی سدددرو کله هم 

ها به خودم جرات میکردیمرا هم  روز که از  دهمیم. کم کم 

پشت شیشه به داخل اطاقی که صدای تلویزیون ازداخل آن بلند 

شت . از پکندیم امشوکهزشت وزننده  یرهایتصونگاه کنم.  است

چهار تا جوان روبروی  اندازمیمشدددیشددده نگاهم را به کف اطاق 

. انگار چهار تا جنین، با انددهیخوابتلویزیون روی قالی کف اتاق 

مهار شدددده میان زانوها! چقدر سدددرنگ! چقدر ته  یهادسدددت

سددیگاری! چه قدر پاکت خالی سددیگار! کف اطاق ولو اسددت. بوی 

در بیرون می زند. نفسم  یهاشکافغلیظ دود تنباکو و تریاک از 

اطراف پیک نیک  هازرورق. دیآیماز این بوهای تند و زمخت بند 

سیخ باریک واندپراکندهکوتاه قد  یاشهیشگاز و قلیان   . چند تا 

 آهنی روی پیک نیک گاز سرد و خاموش افتاده، نگاهم به سامان

به که آدرس را اشتباه نیامده ام  شومیمکه می افتد، خاطر جمع 

با این »خودم می گویم  یار  کام که  قدر تلاش کردم  چه  یا  خدا

پسدددره قاچاق فروش لات از خدا بی خبر گرم نگیرد. گوشدددش 

 کنمینمهیچوقت فراموش « نشددد که نشددد. هاحرفبدهکار این 

یارو هردفعه نهبه یک  که  ها کامیار گرم  یاب بای  با یمبا من و 

دوتایی شدددب و روز با  . به بهانه کلاس کنکور نه ماه آزگارگرفت

سامان خانه ما بود، یا کامیار خانه پدر و مادر سامان،  ای هم بودند.

. کندیماز این غافل بودیم که بالاخره رفیق ناباب کار خودش را 

سلانه سلانه دارد به 

با ترس و  دیآیمطرفم 

اضطراب ورانداز کنم، 

که خیلی غلط  اشافهیق

 انداز است.
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روزی که بوی سددیگار از دهن کامیار بیرون زد و چرتش گرفت و 

 و طولانی شد و از خورد و خوراک افتاد، تازه من خوابش سنگین

باری  باباش احسددداس خطر کردیم. پدرش چند روزی توی ان و 

ستانش در تماس بود. موبایلش را  زندانیش کرد. فقط تلفنی با دو

خرد و خمیر کرد تا ازکامیار قول گرفت که از خانه بیرون نرود و 

یمکشدارش اعصابم را به هم  یهاازهیخمدست از پا خطا نکند. 

داشددت. پنهان از پدرش  . چشددمانش تنگ شددده بود و پفختیر

 رفتیم دکتر، کم کم اعتیادش را ترک کرد.

موهای بلندش را  مدتی هم افتاد به فکر تیپ زدن

یمو بوی عطر و ادکلنش همه جا  بسددتیمگیس 

. دلش پیش یکی آمدیمدیر به خانه  هاشب. دیچیپ

عاشدق بود و توی درد سدر افتاده بود. چند روز  بود.

شک هم به خاطر همین قایم  شقانه  یهایبازمو عا

شد، بعد هم با  شت  توی پار ک ها و این طرف و ان طرف، باز دا

شد. آبروی دختر مردم هم  شیده و وثیقه ملکی آزاد  سر از ته ترا

و فامیلش رفت. از آن روز به بعد از  آشدددناهاتوی محله و پیش 

سیگار پشت رفتینمخانه بیرون  . یک گوشه دنج می نشست و 

شیمسیگار  ستانیدب ریبه مد. دیک شه اریکام ،دادمیمحق  ر همی

. روحیه انتقادی ردیجلو زبانش را بگ توانسددتینم عصددبانی بود،

ماز جماعت شددددیدی پیدا کرده بود. بی خود و بی جهت  در ن

به باد  همه را شیواریروزنامه ددر  .کردینمشدددرکت  مدرسددده

یمنه سواد طع یب یهامعلمبه  .گرفتیممسخره و انتقاد شدید 

یمشددهر انتقاد  نیلئواز مسدد ی خیلی خصددمانه و تندانیو با ب زد

 .کرد

 بالاخیلی  شیآزمون استخدام نمرهبه همین لحاظ با وجودی که 

سرا شیجا، بود سر  سم  داریرا دادند به پ ا ر ییهابچهمدرسه که ا

ماز جماعت شدددرکت   وهیم .کردیم گزارش ،کردندینمکه در ن

 یاخلاق تیند بار ازمن راجع به وضعچ»گفت یم هیفروش همسا

س اریکام ستمیمآنچه  انددهیپر بود گفتم و  میشرع فهیو وظ دان

الکی روی رفتارهای نا پسددندش  توانسددتمینم .دمرا ادا کر نمید

این »گفتند یمدوسددتانش  «.آمدینمماله بکشددم خدا را خوش 

به یک سددتاد انتخاباتی  دفعه خودت را بچسددبون به یک گروهی

ار پنج تا پوسدددتر این ور و اون ور پخش کن خودت را پیش چه

شان  «کاندیداها جا بزن ست کدام دور قبلی من و »گفت یادم نی

فرهاد فعال بودیم حالا بهمون قول کار دادند. هنوز البته جوابش 

ر کار س حالاهااگر پارتی داشتید حالا »یکی دیگر گفت « نیومده.

که حالش از این کارها به هم  صدددایش در نیامد و پیدا بود« بود.

اینقدر پشددت گوش ننداز یک سددری ». به پدرش گفتم خوردیم

شاید »گفت صدایش را بالا برد و « پیش نماینده شهر برو شاید...

که چی...؟ لابد انتظار داری از توی آسددتینش یک کاری در بیاره 

و میون این همه عبدالله یک چشدددم که دورو برش ریخته بده به 

جا بوده؟پسدددر م کار ک خاطر همین« ن و تو عزیزم!  خیلی  به 

بیرون و هفته به هفته خبری از او نداشتیم.  زدیماز خانه  هاوقت

به  زدیمو فردایش  ماندیموقتی هم که برمی گشددت یک شددب 

چاک. الان هم خیلی وقت اسددت که رفته و هنوز بر نگشددته، از 

شنبه که  شنبه هفته قبل تا امروز چهار شب و نه  ودشیمدو ده 

روز از بس با پدرش لجبازی کرد و سدددر کارش گذاشدددت پدرش 

عاصددی شددد و به حال خودش رها کرد. دفعه قبل 

که از خانه بیرون زد و تا یکماه مشخص نشد، کجا 

خت روی  پاکی ری پدرش آب  با کی بوده  ته و  رف

من دیگه کاری به »گفت و  اشبچهدسدددت من و 

چه کار  ین وضددعیتخوب با ا« کار این بچه ندارم.

جز این نداشدتم که هر  یاچارهبکنم؟  توانسدتمیم

بالش بگردم.  جا را زیرو رو کنم و دن مه  هایی ه عه خودم تن دف

قدر این در و آن در  بالاخره از توی کوچه پس کو  زدمیماین تا 

 دانستمینمجواب مردم را  هامدتبیرون. تا  دمشیکشیم چه ها

گفتند یمنیدم که اهل محله خودم شددد یهاگوشچی بدهم با 

این زن و شدددوهر یک دونه بچه دارند و از دخل و خرجش بر »

شن. شه خدا هم میندازنش بیرون که راحت با مردم « نمیان همی

ند و  خبر از ندار باش  با  ندینمدل خون من و  که دیگر از  دان

ستی به  سایه بغل د ست. هم ساخته نی ست من و پدرش کاری  د

ظب این روزه»گفت خودم  چها خیلی موا مالاًباش  اتب زیر  احت

عمه جانش گفت « سدددرش بلند شدددده ویکی افتاده زیر پاش.

بالاش برم برای » قد و  چهقربون  عای چشدددم زخم بگیر  اتب د

سپند دود کن! صبح براش ا صبح تا  نفهمیدم کدام یکی گفت « و

جواب « پخته شددده مواظب اعتیادش باش. اتبچهرنگ و روی »

 شیعموهاو عمه  هاخالهاد اما در جواب دادن به د شدیمهمه را 

تو و باباش بلد نیسدددتید بچه تربیت » گفتندیممانده بودم که 

ی ب پدر کنید بچه به این با اسدددتعدادی را به چه روزی انداختید.

شت منقل وقید این بچه رو سته پ ش شب ن صبح تا   ده.ز غیرتش 

سا یابچه شدش رتبه اول کلاس بود توی م شی که تا ار بقات ورز

تک بود ذوق شددعر و شدداعری خوبی داشددت اهل بحث و اندیشده 

برگشدددت و دوباره به بهانه خرید  دفعه آخری که به خانه «بود.

سدددیگار از خانه بیرون زد. دنبال سدددرش راه افتادم بدون خبر 

خودش قدم به قدم اما با حفظ فاصددله از توی پیاده روها و دو تا 

صله کم خیابان دور و دراز گذشتیم.  و به هم  شدیمهر بار که فا

سینه حبس میشدیمنزدیک  سرم را پایین شدیم، نفسم توی   .

که خودم را لو  شددددمیمو توی چادرم طوری مخفی  انداختمیم

 ،گرداندیمندهم و هر بار که نا خود آگاه یا به میل خودش سر بر 

شه شود. به میدان ا گرفتمیمپناه  یاگو ول تا متوجه وجود من ن

مدتی هم افتاد به فکر 

موهای بلندش را  تیپ زدن

و بوی عطر و  بستیمگیس 

 .دیچیپیمکلنش همه جا اد
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ستاد  شد. اتوبوس که ای سر و کله اتوبوس واحد پیدا  سیدیم  که ر

از در جلو بالا پرید. من هم با سدددرعت خودم را رسددداندم و از در 

 عقب خودم را کشاندم بالا، دوستش سامان هم توی اتوبوس بود.

ایسددتگاه پیاده شدددیم سددعی کردم که حتی یک لحظه  نیآخر

رم. وقتی داخل کافی شدداپ نگاهم را از روی هر دوتاشددان بر ندا

ستمینمشدند  ستم رو  رفتمیمچه باید کرد. اگر داخل  دان که د

. اگر هم برمی گشددتم که بی فایده بود. زیر درخت نارون شدددیم

ستم و خودم را در چادرم پیچیدم. هر چه  ش شاپ ن مقابل کافی 

و  سددر رفته بود امحوصددلهانتظار کشددیدم کسددی بیرون بیا نبود. 

بر گشت داشتم اتوبوس بعدی ایستاد و تصمیم به 

ستان کامیار که به خانه ما هم آمد  سه تا از دو دو 

تصمیم برای  و شد داشتند وارد کافی شاپ شدند.

شخص نبود تا کی باید  شد. چون م شت نهایی  برگ

تا کی  ها و جوان  یک زن تن مانم،  جا ب یماین 

 نیا زیر نگاه رهگذران این جا بنشددینم؟ توانسددتم

به خانه بر گشتم و دلم را چند روزی به این خوش کردم شد که 

ست. باید  سرگرم تفریح و خوش و بش ا ستانش  که کامیار با دو

شتمیمآزادش  شد گذا شتش طولانی  ، اما کم کم که انتظار برگ

 جز این یاچارهدلم به شور افتاد. وقتی که از آمدنش خبری نشد 

 و دنبالش این طرف نداشددتم که دوباره چادر و چاقچور کنم و به

بی  کارهاکه این  دانستیمآن طرف راه بیفتم. پدرش لابد خوب 

سش از جنس مرد بود و مردها را بهتر از من  ست آخر جن فایده ا

یمعجب مرد بی غیرتی همیشده  گفتمیم. ولی من شدناختیم

رفتن، دور خود چرخیدن اسددت. خشددت اول  هابچهدنبال »گفت 

اما من مادر بودم و « دیوار کج. رودیمیا چون نهد معمار کج تا ثر

کامیار نافش به ناف من بند بود او در من بزرگ شددده بود چگونه 

به حال خود رهایش کنم؟ این شد که تا اینجا، پشت  توانستمیم

سگ  شدم. انگار  شیده  این طرف  اشبچهکه با بوی  یامادهدر ک

شیده  شت درشودیمو آن طرف ک ماندن را  . حالا تاب و توان پ

 ندارم.

 آورندینمتاب  درهم یهالنگهطوری که  دهمیمدر اطاق را هل 

شان را به این طرف و آن طرف  شمیم. فریاد کوبندیمو خود . ک

. هر کندیمفریاد من انگار صور اسرافیل است و گوش فلک را کر 

. درسدددت مثل پرندیممثل فنر از جا  چهار نفر به گمان زلزله

رشان، مستی خواب عمیق بعد از خماری شب از سر از قب هامرده

. خودش را دیآیم. زبانش بند شودیمسامان پریده و وحشت زده 

دوسدددتان  کنمیمهر چهار نفر خیره خیره نگاه  به باخته اسدددت.

. از اندازندیمکامیار هستند که شرمنده و خجل سرشان را پایین 

سامان بغض کرده و با   اشدورگهصدای کامیار اما خبری نیست. 

 چسددبمیمرا ناخود آگاه  اشقهیبه هق هق می افتد. 

یارم را از تو » کشدددمیمو جیغ  کام  !خواهمیممن 

یمفریاد دارم بر سرش  هرچه« من کجاست؟ اریکام

شان را پایین  زمیر سر و زار زار  اندازندیمچهار تایی 

بی برگ و بی  . خشدددکم میزند مثل درختندیگریم

را از دسددت داده و فقط  شیدهایامه که هم یاپرنده

غال شددددن  یاد خوردیمبه درد ذ پدرش می افتم  یهاحرف. 

ست.» ندارم جز  یاچاره« دنبال کامیار رفتن دور خود چرخیدن ا

اینکه از این محیط کثیف فرار کنم، تا رسیدن به خانه مثل شمع 

ه ک پوشانمیم، صورتم را شومیمو آب  میگریمزار زار  بی پروانه

سی متوجه  سافرین تاک شوند. خوب می  یهاهیگرراننده و م من ن

اما دست خودم نیست.  .رساندینممرا به آرامش  هاهیگردانم این 

انگیزه رفتن ندارند.  اصدددلاً، روندینمبه طرف خانه جلو  میپاها

پدر  .کنمیمباز  خودم را به زور راضی کرده درخانه رابا عصبانیت

شک مخ ست. در اتاقش روی ت سته ا ش شت منقل ن صش پ صو

سهم  اریکام شسته و  چشمم که  .کشدیم گاریدر اتاق خودش ن

مثل  شدددومیمبه کامیار می افتد یک لحظه خیلی خوشدددحال 

کوتاه است.  اششعلهو اما عمر  کشدیمکبریتی که یکباره شعله 

سته و مانده کامیار را در بغل  سمیمو  رمیگیمخ شحالیم  بو خو

 ■ چون به فکر روزهای بعد از این می افتم. ردآوینمهم دوام 

 
 

 

 

 

 

فریاد دارم بر  هرچه

چهار تایی  زمیریمسرش 

 اندازندیمسرشان را پایین 

 .ندیگریمو زار زار 
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 «یک آن خوشبختی» کوتاه داستان 
 «جهانگیر ایرانپور»نویسنده  

 
 با ت.نداشت اما تا دلتان بخواهد خواهرگفته داش خواهرم مادر 

 براستی کهو  خواهری بسته بود پیمان رضاامام آرامگاهدوستانش در

که زن  یکی ازآنها ملوک بود تربودند،هربانم و خواهرهم خواهرتر از

ملوک  (ارثبازمانده )پولداری شده بود، بهتر بگویم، مردی از  مرد

دانستند نمی هایلیخ واین را پولدار شده، اما چنان خوشبخت نبود

 ...اما

قلبی  بیماریکه حاج خانم )ملوک(  دانستندیمهمه اهل فامیل  

اید به اوگفت واگرهم نب بد راخبرهای . کردرا  اشملاحظهوباید  دارد

ا به او موضوع ر بود باید خیلی به آرامی گفت و آهسته آهسته بایسته

 آگاه بوددامادشان به درستی ازآن  خسرواین چیزی بود که رسانید 

گونه که چ کردیمبگو مگو دختر حاجی  همسرش، شهین وداشت با

دنبال  هب گاه سازند.انیِ حاج آقا همسرش آاگهرا از مرگ ن حاج خانم

 .بیاندازند اما پیدایش نکردند رابه گردن او کارکه این  مادرمن گشتند

حاجی  به هربدبختی که بود به حاج خانم گفتند که هواپیمای 

 ایزد سویبه  رخدادوحاجی دراین سقوط کرده  درنزدیکی نیشابور

 .یکتا رفته است

سپس  وید.بگ چی دانستینم، واج ماند و حاج خانم حاجنخست  

رفت توی مهمان  انداخت و نیپائاندکی خاموش ماند و آنگاه سرش را 

همه نگران اوبودند شهین دوید  .سترا هم روی خودش ب در نه واخ

 که مادرجان کمترگریه و گفت:مادرش  به گریه کنان و پشت در

 غمخودت آسیب نرسانی یک وقتی به خواست خدابوده  .کن زاری

 رگ برای همه هست و زندگی هم برای همه هست!نخور مادر جان، م

اتاق  (صندلی) چهارپایه که با ناباوری روی ملوک در همان زمانی 

 ها پیش وسال حاج آقا بود ویژهِ چارپایهمهمانخانه نشسته بود )این 

دخترجان من با آوای بلند گفت: شده بود( آورده ایران به  ازشوروی

 تیهابچهگران نباش و برو به رسانم نبه خودم آسیب نمی و خوبم

 یهاگذشتهبه می اندیشید، حاج خانم داشت به همه چیز برس.

به مهمانان آن پیمان زناشوئی اش با حاجی،  به شب، دورونزدیک

که پر از مرواریدهای ریز و درشت دوخته  زیبایش تن پوشِشب، به 

را  جشنخانواده شوهرش که همه هزینه  یهایگدابازشده بود، به 

 ترخآن  ابه گردن پدر او انداخته بودند، به بی تربیتی شوهرش ب

 پدرومادرش به گورکه حاجی  دشنام هائیبه سرانجام  پوشیدنش و.....

می در واژه هائی اش بهت زده یهالببه آرامی ازمیان  .فرستادیم

 "رهائی"و یا  "آزادی" مانند واژه یکردیمآمد که اگربه خوبی گوش 

 تسپاس شدم خدایا، خدایا شدم، آزاد آسوده اخدای :مشد آسوده .بود

 

 

 

 ؟ چندسال دیگه به این مرتیکه خسیس بندگیچندسال بدبختی و 

؟ دادمیملوبیا پس  نخود (حساب کتابرایشگری ) باید سرشتپست 

خوراک دیگه مجبورنیستم جلویش بنشینم وبه  .خدایا ممنون

 یو نواله ها  شدیمنگاه کنم، وقتی که غار دهانش باز خوردنش 

 .بردیم( خوراک را فرو یهالقمه)

 او را بخود آورد که:شهین  بانگ

و اندوهگین نباش، همه  نخور مبیا بیرون، غ ؟یکنیممادرجان چکار 

، خدا به شما شودیمچیز دست خداست، هر چه او بخواهد همان 

 .و تاب بدهد بردباری

 :دیشیاندیمهمچنان داشت  حاج خانم حج ندیده

چادر اشک  قوارهنیست برای خریدن یک  نیازیدیگه اکنون      

 با این گدا زهرمار روغن ونمک و برای خریدن نون وگوشت وم، بریز

های واپسین روزاین  در که سپاسگزارمخدایا ، پست چونه بزنم ۀگشن

 .نامرد رهانیدی کردی ومرا ازدست این مردِ مهربانیبه من  زندگی

 امهچاریبنواده امردتیکه به من وخ نای ستمی که چه گواهیخدایا تو

خدایا اون  از اندوه دادن کشت، این مرتیکه خدایا پدرم را .دکر

روسی به پیراهنم عمن بود و شب  (جهیزیهورََدک )مرواریدهایی که 

 رفتند؟ دوخته شده بودند کجا

 نیازمی کرد و با خدای خودش راز دراتاق بود و چندی یکحاج خانم 

 :گفتیمزاری و با خود سپاسگ و

دیدن  روم ومی پوشمیمرا  میهارختنیمروز ازد امروز پس  

با  واو بگیرم روادیدحاجی  نیست از نیازیدیگه  .خواهرگفته هام

گوید باینکه ویا  «پیش خواهرگفته هایت برو برو،» :بگویدریشخند 

 دختر یکارهاتوی پیر زن می خوای بری خواهرگفته بازی؟ این »

 .«نره خر یهازنااست نه بچه ه

، خدا سرانجام چقدرخوشبخت شده است خودش فکرکرد ملوک با 

خانم رَختَش را پس از نیمروز که حاج .رهانیدازدست حاجی او را 

 آوایآمد بیرون، اتاق می داشت از پوشید و آماده بیرون رفتن بود، او

ج آقا حا شد وباز در .به گوش رسید خانهدرب  کلون گردش کلید در

 حاج خانم با دیدن حاجی غش کرد آمد تو.گنده تندرست و  سرومور

که حاج : گفتندیمحاج خانم همه نشست سوگ در .روی زمین وافتاد

 خوشبختانه تندرستاینکه شوهرش  ر و شادیازشو بیچارهخانم 

بیماری قلبی  شادروانآخر، درگذشته وه کردنگکوب برگشته س

تِرِن و با  را ازدست داده بودُ هواپیما هاهیثانواپسین  حاجی در .داشت

 ■ د.آمده بود مشه
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 «آخرین بازمانده» کوتاه داستان  

 «شهرزاد دهقانی»نویسنده  
 

ای رفت. چندهفتهفرسا میای بر پشت پیاده در گرمای طاقتاو با کوله

شد که سفرش آغاز شده بود و خانه و شهر و دیارش و هر آنچه می

سخت و پیچیده شده بود. او با  تیمأمورکرده بود و عازم  داشت را ترک

ه ای کمحاسن بلند و سفید یکدست درست مثل برف و موهایی پنبه

سفید بودند و نرم و بلند تا وسط کمر بسته شده و قامتی قوی و بلند و 

ها ها و دشتها و بیابانها و جنگلها و درهالبته با اندکی خمیدگی، از کوه

لعاده اشد و نه گرسنه و با نیرویی خارقگذشت. نه خسته میمی و دریاها

ای آب پیمود. گاه جهت تر کردن گلو جرعهها را مینشدنی راهو وصف

خورد ای به چشمش مینوشید و اگر در جنگل و باغی، درخت میوهمی

گذاشت. در این چند هفته توت قرمز و چید و آن را در دهانش میمی

کال و نارس آن هم به مقدار اندک، خوراک او شده بود. تمشک و گلابی 

اش هم کرد و نه ضعف. معدهبا این وجود او نه احساس گرسنگی می

العملی از خالی بودن و فقدان مواد غذایی از خود نشان هیچ عکس

و کتابش را بیرون  کردیماش را باز نشست و کولهداد. گاهی مینمی

ت بسصدای بلند خواندن. بعد چشمانش را میکرد با آورد و شروع میمی

شد کرد. دوباره بلند میهایی میگرفت و زیر لب زمزمهو سرش را بالا می

داد. او حدود تر از قبل به راهش ادامه میتر و قبراق و سرحالو پرانرژی

ای. سال سن داشت بدون داشتن زن و فرزند و خانواده و بازمانده ۶00

ی زیادی را با هم در خوبی و خوشی زندگی کردند هااو و همسرش سال

های ابتدایی زندگی مشترکشان این امر شدند. سالدار نمیولی بچه

کردند نداشتن فرزند، تأثیر بد و می الیخ ای شد.برایشان دغدغه

گذارد و سبب فروپاشیدن عشق و زندگیشان ناخوشایند بر زندگیشان می

چند سده را با عشق و امید در کنار هم شود اما اینطور نشد و آنها می

راستی به پای هم پیر شدند، تا اینکه چند ماه پیش زمانی که بودند و به

اش به کوه رفت ندایی به او رسید ندایی که با او طبق عادت همیشگی

 مختزهمیشه تفاوت داشت و جنسش لطیف و دلنشین نبود. ندایی که 

های کوه پیچید و به او رسید و نهها و میالای سنگطور و سنگین لابه

وار در وجودش ظاهر گشت. او و زنش تنهای تنها تنشی عظیم و رعشه

ای. تنها بودند بدون داشتن فامیل و دوست و خویش و آشنا و همسایه

 خصوصزمین و همیشه برایشان و به ۀکربازماندگان آدم بودند در روی 

کنند؟ در عمر میشود؟ چقبود که سرانجامشان چه می سؤالزن 

ند کماند چقدر و چگونه تنها زندگی میمیرد و آنکه میکدامشان اول می

 شود؟و سرانجامش چه می

سرانجام زمان موعود فرا رسید. تو »تا اینکه آن روز به او ندا رسید که:  

باید با خوراندن زهر به همسرت، عمر او را به پایان ببری و سپس خودت 

ه از این خواسته بسیار شوکه شده بود عدم توانایی او ک« عازم سفر شوی

 خود را اعلام کرد و از خدا خواست این کار سخت و غیرممکن را به او 

 
 
 
 

 
ای نسپرد. ولی آن ندا مصرانه و این بار بلندتر در فضا پیچید. او چاره

 کرد.نداشت و باید ماموریتش را آغاز می

کرد و این م ماموریتش فکر میگذشت و او به انجاها میروزها و شب 

انجامش رفت، ولی  مرحلهکه چگونه آن را عملی کند. بارها و بارها تا 

معصوم و چشمان سراسر عشق همسرش، دست  ۀچهرهر دفعه با دیدن 

ناآرام  ۀیروحشد. زن از تغییر رفتار و لرزید و پشیمان میو دلش می

ولی او چیزی  همسرش آگاه شده بود و علت آن را جویا و پرسان،

توانست آن راز را برملا کند. هر روز خود را ناتوان در گفت و نمینمی

دید و آن را به فردا و فرداهای دیگر موکول انجام آن کار مهم و خطیر می

کرد، دیر شده بود و او خلف وعده کرده بود. سرانجام یک روز صبح می

نی لرزان و قلبی زودتر از همسرش بیدار شد و چای دم کرد و با دستا

تر، زهر در آن ریخت و چون طاقت ماندن و دیدن نداشت از خانه لرزان

 بیرون زد. 

گشت و مدام رفت و دور خود میها راه میحال بدی داشت. مثل دیوانه

کشید. چند ساعت بعد با زد و هر از گاهی فریاد میبا خود حرف می

راز کشیده وسط هال آمیز به خانه برگشت زن به حالت دحالتی جنون

با موفقیت انجام شده بود. او همسرش را بوسید و  تیمأمورافتاده بود. 

 اش چال کرد. خانه ۀباغچاو را در 

، ای نان، چاقو و کتاباش را برداشت، وسایلش را همراه با تکهپشتیکوله

 اش گذاشت و راه افتاد.داخل کوله

م داد. او آراتغییر فصل می هوا بسیار سرد شده بود و خبر از زمستان و 

داد و بعد از گذشتن از تر از قبل به راه خود ادامه میو کمی خمیده

ای عمیق به باغی بزرگ و سرسبز رسید دورتادورش درخت بود و دره

سبزه و گل، و بهار در آنجا نمودار بود. چهچه بلبلان و قمریان و طوطیان، 

میز، جوی آب زلال و بوی خوش گل و چمن، آسمان صاف و آبی و ت

روان، طراوت و سرزندگی چیزی نبود که دیدنش در عالم بیداری 

پذیر باشد. او کنار نهر آب نشست و دستش را به خنکای آب زد. امکان

دیده بود فرق داشت. چقدر  حالها و نهرهایی که تا به انگار با تمامی آب

 بخش بود و دلپذیر. آن فضا آرامش

م خواب و رویاست. بعد از شستن دست و رویش کرد در عالخیال می

رفت و کنار درختی تنومند و قدیمی و سر به فلک کشیده که انگار پدر 

 تمامی درختان روی زمین است ایستاد. 

ی گرهای سرخ فراوانی جلوههای سبز و پر طراوتش سیبلای برگلابه

مان شد. پشیکردند. دستش را بالا برد تا سیبی را بکند اما خیلی زود می

انگار دلش نیامد آن سیب را از شاخه جدا کند و گاز بزند. شروع کرد به 

تت ماموری»کرد قدم زدن در باغ که ندایی ملکوتی تمام فضای باغ را پر 

 ■ «زمین! ۀبازماندبا موفقیت به پایان رسید. پیروز شدی آخرین 
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 «شبرنگِ بی اثر» داستان 
 «یوکابد جامی» نویسنده 

 

، هر دو عقربه روی دوزمیمبه ساعت مچی یادگار پدر که چشم 

و  بندمیم. بند پاره ساعت را دور مچ اندکردهعدد یک جا خشک 

که در کمین موشی  نمیبیم یاگربه. اندازمیمنگاهی به خیابان 

بیچاره خود را پشت درخت پنهان کرده. از شدت سردی هوا، 

. کنمیمزیر بغل پنهانشان  و چسبانمیمدستهایم را به همدیگر 

عجیب است چنین سرمایی با وجود اینکه پاییز به تازگی به 

 رسیده. شیهامهین

که هنر دست ملیحه است، تا روی گوشهایم پایین  یایبافتنکلاه 

یمآمده و زیپ کاپشن شبرنگی که تنها نامش را با خود یدک 

و  کردمینم، زیر گردنم پنهان شده. ای کاش فراموش کشد

. آوردمیمشالگردن را هم از خانه با خود همراه 

شاید پیچیدنش دور گردنم، کمی به گرم شدنم 

 .کردمیمو سرمای کمتری احساس  کردیمکمک 

اما، به محض  رمیگیمتکیه جارو را از دیوار 

حتی از چند دقیقه قبل  کنمیمایستادن، احساس 

ی حسی شدیدی . در تمام تنم کرختی و بامشده ترجاننیز بی 

غالب است و کمی حالت تهوع دارم. اگر امشب نیز نتوانم مانع بالا 

را بالا خواهم آورد. به گمانم دو  میهارودهآوردنم شوم، حتم دارم 

که به خاطر معده دردهای شدید، جز چند لقمه  شودیمروزی 

یمنان و کمی چای چیز دیگری از گلویم پایین نرفته. ای کاش 

تا شاید  کردمیمو استراحت  ماندمیمب را در خانه امش توانستم

به این جسم بی جانم، قوتی بازمی گشت. اما چاره چیست جز 

 اینکه امشب نیز همچون شبهای گذشته کار به پایان برسد.

. به محض لمس کنمیمبا قدمهایی آهسته، از روی جدول عبور 

ان پایم تکترک برداشته از جدول زیر  یاتکهکفشم با جدول اما، 

تا سکندری خوردنم. هرطور هست  ماندینمو چیزی  خوردیم

خدایا به »کشم یمو نفسی عمیق  رمیگیمخود را به تنه درخت 

و خود را به حاشیه « امید خودت. امشب رو آسون بگیر به ما

 .رسانمیمخیابانی که تازه خط کشی شده 

یماه خیره و روی چراغ قرمز چهارر اندازمیمنگاهی به خیابان 

. یادش بخیر نخستین شب بعد از عقدمان با ملیحه. در کمتر مانم

از دو ساعت، نیم بیشتر خیابانهای تهران را با ماشین یکی از 

دوستانم پشت سر گذاشته بودیم. به یاد دارم پشت یکی از همین 

قرمز بود که فرصت کردم توی چشمهای درشت و  یهاچراغ

اهش را به من دوخت، دل توی دلم زل بزنم. وقتی نگ اشیمشک

 نبود برای بوسیدن چشمانِ زیبا و عاشق کُشش. بی آنکه پلک

 

ارت تا ابد کن»گفتم بزنم، دستانش را توی دست گرفتم و به او 

و همان لحظه بود که احساس « کنمیممی مونم و خوشبختت 

 کردم عشقم نسبت به او از فرهاد و مجنون نیز پیشی گرفته.

از چراغ قرمز که حال دیگر به رنگ سبز تغییر شکل داده نگاهم را 

. چقدر دوست زنمیمو از یادآوری آن شبِ شیرین، لبخند  رمیگیم

داشتنش خوشایند است وقتی حتم دارم او نیز مرا بیش از هر 

 .ماندیمو کنارم  خواهدیمکس دیگری 

جارو، به سختی روی تن آسفالتهای بی روح خیابان به حرکت 

ی آید و من، به صدای خش خشی که برگهای ریز و درشت و درم

 بردیمته سیگارها را همراه خود به سمت انتهای خیابان پیش 

. هنوز مسیر زیادی از جارو زدنم سپارمیمگوش 

 ندینشیمنگذشته که چند قطره باران روی صورتم 

یمو خود را مهمان ناخوانده جا می زند. سر بالا 

که خبر از  اندازمیمسرخ نگاه و به آسمانِ  رمیگ

. با این وجود، باید هرچه دهدیمبارانی شدید 

سریعتر نظافت خیابان تمام شود تا اگر باران شدت یافت با خود 

آشغالها را به حرکت درنیاورد اما مگر چقدر در این جان قوت است 

 تا تمام طول خیابان بی زباله شود؟

ندانی ندارد، به سمت جلو با سرعتی که به گمانم با قبل فرق چ

و در عرض چند  ردیگیماما باران از من سبقت  رومیمپیش 

و  کشمیمدقیقه، آب توی خیابان به راه می افتد. دست از کار 

تا از بارش باران در  رسانمیمخود را کنار درختی پر شاخ و برگ 

و سرما به  شوندیمامان باشم. تمام لباسهایم به آن واحد خیس 

. به یاد ملیحه می افتم که در این کندیماستخوانم نفوذ عمق 

یمباران جایش امن است که همان لحظه، تلفن همراهم زنگ 

. با دیدن نام ملیحه روی صفحه گوشی، بی معطلی پاسخ خورد

الو؟ آقا محمود؟ خوبین آقا محمود؟ الو؟ صدامو »دهم یم

لبخند  ،خوردیمصدایش که از پشت تلفن به گوش « میشنوین؟

. سلام خانم شنومیمبه به ملیحه خانم. بله » ندینشیمروی لبم 

خانما. خوبم الحمدالله. شما چطوری؟ پس چرا بیداری تا الان؟ 

، حتم دارم از خنددیمریز و نخودی که « چیزی شده نخوابیدی؟

خجالت کشیده و این من هستم که با  "خانم خانما"شنیدن واژه 

نه آقا » .رودیمدلم برایش غنج  شیهاخندهشنیدن صدای 

 ترقبلمحمود. نمی دونم چرا امشب خواب به چشام نمی یاد. 

خواستم زنگ بزنم حالتونو بپرسم گفتم مزاحم کارتون نباشم. 

 راستی آقا محمود چه بارونی گرفته. اونجا هم می باره؟ بارون

با سرعتی که به گمانم با 

قبل فرق چندانی ندارد، به 

اما  رومیمسمت جلو پیش 

 .ردیگیمباران از من سبقت 
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و سرم را به سمت  نمینشیمجدول  یرو« میذاره کار کنین؟ 

نگران نباش شما. الان که صداتو شنیدم حالم »کنم یمم پایین خ

خوب می شه. آره می باره. حسابی هم می باره. بارون شدیده اما 

خب، شُکر. می گن بارون نعمته. راستی نگفتی چرا نخوابیدی تا 

تا  رومیمبیشتر توی خود فرو  و« الان؟ نکنه دلتنگ آقاتی؟ ها؟

و  خنددیمپشت تلفن باری دیگر از بارش باران در امان باشم. از 

کند یم، حرف را عوض شودیماز قبل  ترآهستهبا صدایی که 

خانم علی پور همین چند دقیقه قبل یه چنتا دونه شلغم و لبو »

گذاشته بود تو یه مشما آورد دم خونه. منم واسه شما گذاشتم تو 

هرچند می دانم  و برای دومین بار رومیممیان صحبتش ...« 

نگفتی ها » پرسمیم شودیملتش مانع پاسخ خجا

یمپیش دستی « خانمی. دلت برای آقاتون تنگ...

آقا » دهدیمو با حالتی از حجب و حیا پاسخ  کند

یمو گوشی را قطع  «محمودد مزاحمتون نمی شم...

 کنمیم، احساس شودیم. مکالمه امان که تمام کند

 تچقدر دلم برایش تنگ شده. گویی چند سال اس

این حجم از عشق و علاقه در  شودیم. مگر میادهیندهمدیگر را 

 قلبی که گنجایشش ذره ایست جای گیرد؟

یمو گوشی را داخل جیب کاپشن  شومیماز روی زمین بلند 

 . حتیاندشدهو تمام لباسهایم خیس  باردیم. باران همچنان گذارم

با  دیآیم . به نظرچکدیماز داخل کلاه بافت هم از موهایم آب 

بارش باران، دمای هوا نیز چندین درجه کاهش یافته. اینطور که 

انجام خواهد شد. با این  ریتأخ، کارم نیز با باردیمباران بی امان 

حجم از باران، در نهایت تلاشم برای نظافت خیابان بی نتیجه 

 توانمینمخواهد ماند اما دیر یا زود تنها برای چند دقیقه بیشتر 

 یاچارهقطع باران بمانم. اگر همچنان به باریدن ادامه دهد،  منتظر

 .اندشدهندارم جز جارو زدن تمام آشغالهایی که در دل باران پنهان 

تا پناهگاهی پیدا کنم و خود را برای  اندازمیمنگاهی به اطراف 

چند به آنجا برسانم. پشت چراغ قرمز برخلاف پیش از  یاقهیدق

 یاکوچهین ایستاده. با قدمهایی آهسته، وارد باران، حال چند ماش

یم. روی سکو برمیمپناه  یاخانهو زیر سایبان  شومیمبن بست 

و کلاه از سر برمی دارم و با زوری اندک، از خیسی باران  نمینش

و منتظر  گذارمیم. شکلاتی نعنایی داخل دهان کنمیمرهایش 

 ام است خلاص شوم.تا از شر حالت تهوعی که رو به اتم مانمیم

 توانمینماما، بیش از این دیگر  باردیمبا وجود اینکه هنوز باران  

منتظر بمانم. هر لحظه امکان دارد آقای عبداللهی، سرپرستمان 

یمادامه  اشیریگکه حتی در این هوای نامساعد هم به سخت 

                                                             
، اگر غمی داشته کنمیزیبای من به خاطر تو دنیا را ویران م1 

کنی  هی، گرکنمیرا پاک م تیها، اشککنمیباشی از جان تو را درمان م

 .کنمیقلب من خواهد گریست، اگر دوستم داشته باشی، جان خود را فدا م

 امیجسمانسرکشی را سراغمان بفرستد. ضعف  یهانیماش، دهد

نیست و هنوز مثل قبل بی جان هستم و جارو در  دست بردار

نسبت به آن بی تفاوت باشم  کنمیم. سعی لرزدیمدستانم کمی 

تا بتوانم کارم را به پایان برسانم. به همین خاطر، دست به دیوار 

 .شومیمو به ناچار راهی خیابان  رمیگیم

 آشغالها گاه روی قسمتی از خیابان که آب درش جمع شده شناور

. هنوز نیمی رسانندیمو گاه، خود را به خشکی آسفالت  شوندیم

دیگر از جارو کشیدن خیابان مانده و باران کمی آرام گرفته. هوا 

یمسردتر از قبل  شودیماما هرچه به دم دمای صبح نزدیک 

همچون برخی  دهمیم. خیابان حال خلوت است و ترجیح گردد

 به یاد ملیحهاز شبهای گذشته امشب نیز، زیر لب 

سنه خاطر گوزلیم »کنم آذری زمزمه  یاترانه

دونیانی ویران ائدرم، غمین اولسا بله جاندان سنی 

درمان ائدرم، سیلرم گوزیاشینی آغلاسان آغلار 

اورگیم، منی سئوسن اگر، اوز جانیمی قوربان 

 1«ائدرم

اگر دلت برای کسی بلرزد حاضری جان در  گفتیممادرم همیشه 

سن و سال کمی  هاوقتش دنیا را تکان دهی. من آن کف، برای

داشتم و بویی از عاشقی نبرده بودم. سالهای زیادی گذشته بود 

بعد از آن دوران، تا با دیدن ملیحه عاشقی سراغ قلب من هم آمد 

و در دنیای عجیبش غرق شدم. بعد از آن اما، مادر بر اثر سکته 

ا، عاشیق آن» میبگوتا به او قلبی از دنیا رفته بود و دگر نداشتمش 

با ملیحه برایش خاطره تعریف کنم  مانیهاعاشقانهو از « 2اولمیشم

و او با شنیدنشان سر ذوق بیاید و زیر لب برایمان آیت الکرسی 

 بخواند.

و اشک توی چشمهایم  ردیگیمبا یادآوری خاطرات مادر، دلم 

ن بار ای کنمیمو احساس  کشمیمحلقه می زند. دست از کار 

تهوع با شدت بیشتری سراغم آمده. جارو را به سطل زباله بزرگی 

و تمام گلویم  آورمیمو همچون دیشب، زرد آب بالا  دهمیمتکیه 

بعد، با حالی که هیچ خوش  یاقهیدق. کندیمشروع به سوزش 

و  نمینشیمنیست و هنوز تهوع بر من غالب است، روی جدول 

صبح را نشان  ۴ساعت  هاعقربه. ماندازیمنگاهی به ساعت مچی 

 نسبتاً، هنوز زمان شودیمصبح که شیفتم تمام  7. تا دهندیم

زیادی باقی مانده. چیزی به تمام کردن خیابان نمانده اما با وجود 

باران، باید باری دیگر جارو زدن انجام شود تا همه چیز طبق 

با این  د.هرشب پیش رود و ایرادی به کارم برای توبیخ گرفته نشو

یمدر  ادامه دهم. به همین خاطر دستکشها را توانمینموضع اما 

 مامان عاشق شدم2 

 گفتیممادرم همیشه 

اگر دلت برای کسی بلرزد 

ی جان در کف، حاضر

 برایش دنیا را تکان دهی.
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که در همین حین و با وجود  کشمیمو دستی به صورتم  آورم

. به سرعت دست کنمیمچشمانی بسته، نوری شدید را احساس 

یماز صورت برمی دارم و چراغهای ماشین مقابل که چشمم را 

 .دهندینمگر مجال ، مرا برای کشیدن نفسی دیزنند

 ******* 

. دست روندیمصداهای بیرون از اتاق، مثل مته توی سرم فرو 

. زیر لب با خود کنمیمو سر توی سینه فرو  گذارمیمروی گوش 

و همچون « نگفتی دلت برای آقاتون تنگ شده؟»می گویم 

 .زنمیمو با تمام وجود داد  کوبمیم، توی سرم مشت هاوانهید

کیست اما بوی تنش برایم آشناست. چنان مرا محکم در  دانمینم

تکانی به دستانم دهم. سرم را به  توانمینمآغوش گرفته که دیگر 

گریه کن مادر که حقت این نبود. » دیگویمو  فشاردیم اشنهیس

ناله کن مادر که جوونی به خودت ندیدی. گریه کن 

و من بیش از پیش در « بذار از این درد سبک بشی

 .ترکانمیمو دل  زنمیمغوشش زجه آ

چند همچون  یاقهیدقو  کنمیمچشمانم را باز 

کجا هستم و چه وقت از روز است.  دانمینم، هامنگ

یمو چندین زن و مرد را  چرخانمیمسر به اطراف 

و پدر و برادر به  کنمیم. کمی دقت اندنشستهکه پایین پایم  نمیب

چرا لباس سیاه به تن دارند "پرسمیم. از خود ندیآیمچشمم آشنا 

؟ نکند دیآیمو صورتهایشان چرا انقدر غمگین و آشفته به نظر 

جا من ک اصلاًکسی مُرده باشد؟ زبانت را گاز بگیر ملیحهِ نفهم. 

؟ نمیبینمهستم؟ پس محمود کجاست؟ چرا بین اینها محمود را 

او را  شودیمراستی چقدر دلم برایش تنگ شده. انگار چند روزی 

 ".امدهیند

و  دیآیمبا تنی بی جان، سر از بالش برمی دارم. پدر به سمتم 

طولانی روی آن می نشاند و اشک،  یابوسه. ردیگیمدستم را 

و آنژوکت را  اندازمیم. به دستم نگاه کندیمانگشتانم را نمناک 

یمو با صدایی که از ته چاه درمی آید، از پدر  کشمیمبیرون 

زیر گریه می زند و مرا به آغوش  «مود کجاست بابا؟مح»پرسم 

پرسم یمو باری دیگر  مانمیمچند بی حرکت  یاهیثان. کشدیم

نگفتی محمود کجاست بابا؟ ساعت چنده؟ پس چرا از سر کار »

هنوز برنگشته؟ من واسش شلغم پخته بودم. بابا؟ میشه بهم بگی 

، با گذاردیماب پدر مرا بی جو نمیبیمو وقتی « محمود کجاست؟

 .زمیریمو اشک  رمیگیمفریاد از او سراغش را 

. احساس ندینشیمو توی تنم لرز  کنمیمبه دیوارهای سفید نگاه 

و  شوندیم ترکینزد، دیوارهای خانه هر ثانیه به یکدیگر کنمیم

خفه کنند. چقدر دلم گرفته و چقدر قلبم ناخوش  خواهندیممرا 

یم، راه خود را به سمت چانه لرزانم پیدا بی امان یهااشکاست. 

که روی دیوار  یانهیآو خود را به  رمیگیمرا از دیوار  امهیتک. کنند

و روی صورتم  زنمیم. توی آینه به خود زل رسانمیمآویزان است 

در این روزهای  فهممیم. تازه آن لحظه است که کشمیمدست 

. اندکردهو پف  اندشدهح . چشمانم بی روامشدهنبودش، چقدر پیر 

نکند اینها همان چشمانی هستند که محمود همیشه خیره 

ملیحه؟ تا آخر »؟ رفتیمو قربان صدقه اشان  کردیمنگاهشان 

و با صدایی که گریه « کنمیمعمر کنارت هستم و خوشبختت 

. لعنت به این زندگیِ تاریک و آه»زنم یم، فریاد دهدینمامان 

چی شد محمود اون همه قول و قراری که  سرنوشت شومم. پس

به همدیگه دادیم؟ ما قرار بود تا ابد کنار هم بمونیم ولی تنهام 

گذاشتی. تنهام گذاشتی محمود. ای دادِ من. ای خدای من. ای 

وای دیگه طاقت ندارم. قلبم داره می گیره پس کجایی محمودم؟ 

نم. بی نکالهی بمیرم برات. الهی نباشم که تو غم نبودت بی تا

بمیرم برات که غریب رفتی. بمیرم برات که داغت 

تمومی نداره. چرا خداااا؟ آخه چرا من؟ چرا 

محمود بی کَسم کردی؟ پس چی شد قرارمون 

یمواسه پدر و مادر شدن؟ مگه تو نبودی که 

باید یه عالمه بچه داشته باشیم؟ مگه تو  یگفت

کنار هم بچه هامونو بزرگ کنیم؟  یخواستینم

؟ نیستی چرا نمتیبینم کنمیمس چی شد؟ چرا هرکجارو نگاه پ

از نبودت. خدایاااا... خدایاااا به دادم  رمیمیممحمودم؟ دارم 

و با فشاری که به یقین به مرده  کوبمیمو سر به دیوار  «برس....

 .رومیم، از حال ماندیم

لالا »سپارم یمو به صدایش گوش  گذارمیمسر روی زانوی مادر 

لالا شب تیره، بخواب گلبرگِ من دیره، تموم ماهیا خوابن، چرا 

خوابت نمی گیره؟ لالا لالا لالالایی، چراغ خونه مایی، دیگه از شب 

وی دستش را ت« ، تو مهتابی تو اینجایی. لالالالا لالالالاترسمینم

یمو  کشدیم. از خواندن دست بوسمشانیمو  رمیگیمدستم 

 را بی سوالش« ارم بخوری الهی فدات شم؟یه ذره شام بی»پرسد 

از « مامان؟ الان محمود کجاست؟»پرسم یمو  گذارمیمپاسخ 

. با گوشه دهدینماشک برای پاسخ امانش  فهممیمسکوت مادر 

هرجا که تو باشی » دیگویمو  کندیمروسری چشمانش را پاک 

اونم هست کنارت. هروقت دلت تنگ شد می تونی باهاش صحبت 

الهی قربونت بشم مادر. چشماتو ببین. انقدر گریه کردی  کنی.

دیگه مثل قبل نیستن. تا کی آخه مادر؟ چند وقته گذشته ولی 

هنوزم مثل روز اول بی تابی و داغدار. انقدر خودت رو اذیت نکن. 

دردت به جونم آخه من چه کاری می تونم برات بکنم که از این 

زانویش برمی دارم و رو به سر از روی « حال و روز بیرون بیای؟

یم شیهاشانه. چشمانش را با دست گرفته و نمینشیمرویش 

و منتظرش می  پزمیممن هنوزم هرشب واسش شلغم » .لرزند

مونم تا برگرده خونه. می گن تو هوای سرد واسه سلامتی خوبه. 

صداهای بیرون از اتاق، مثل 

. روندیممته توی سرم فرو 

و  گذارمیمدست روی گوش 

 .کنمیمسر توی سینه فرو 
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شبا خیلی سرد میشه و ممکنه سرما بره تو جونش. من هرشب 

بالاخره بیاد. چشمم به دره تا ببینم منتظرش می شینم تا 

محمودم کی کلید می ندازه و میاد خونه. قربونت بشم مامان. تو 

. نگام کن. من خندمیم؟ ببین من حالم خوبه. یکنیمچرا گریه 

 اندازمیم. کیفم را روی شانه شومیمو از روی زمین بلند « خوبم

کجا می  کجا دورت بگردم؟» دیآیمکه مادر هراسان به سمتم 

خوای بری؟ می خوای تنهایی بری خونه چیکار؟ میدونی چقدر 

تنها بودی و از هوش رفتی؟ بمون دور سرت بگردم. کجا می خوای 

باید برم زودتر خونه. محمود چند » کنمیمدر خانه را باز « بری؟

ساعت دیگه می رسه. شلغم باید بپزم و واسش شام بذارم. دوباره 

بسه دیگه ملیحه. » دیگویماین بار با تشر مادر اما « می یام...

محمود رفته. برای همیشه رفته و دیگه هم قرار نیست برگرده. 

قراره برگرده؟ سرنوشتت همین بوده. خدا  یکنیمچرا فکر 

خواست و از هممون گرفتش. تو نمی تونی اونو برگردونی. محمود 

ن مُرده. بس کن. ترو به خدا بس کن. محض رضای خدا تموم ک

یم. من اما در شوک زدیریمو به پایم می افتد و اشک « ملیحه

 . آهسته زیر زنمینمو بی حرکت برای چند ثانیه حرفی  مانم

محمود مُرده؟ محمود مُرده. محمود مُرده. »کنم یملب زمزمه 

نه. نمرده. محمودِ من زندست. ما » زنمیمو داد « محمود مُرده

. بهش گفتم محمود جان میدکریمداشتیم تلفنی باهم صحبت 

دلت برای من تنگ شده. نگفتم  حتماًخوابم نمی بره امشب. گفت 

آره. مامان نگفتم آره دلم واسش تنگ شده و آروم و قرار ندارم. تو 

یمدلم آشوب بود ولی نگفتم. ما باهم حرف زدیم. داشت بارون 

مامان.  زدمیم. گفت بارون نعمته. من داشتم باهاش حرف دیبار

اما دیگه نیست. ملیحه »« محمود خوب بود. تلفنو قطع کردم...

نه. هست. خودم باهاش «»باور کن محمود برای همیشه رفته.

خوب بود حالش » «حرف زدم. خوب بود حالش. حالش خوب بود.

ولی ... ولی اون شبِ لعنتی مگه نشنیدی پلیس چی گفت؟ بارون 

 اننده ماشینِ از خداشدید بود و شبرنگ لباس محمود بی اثر. یه ر

محمودو نمی بینه و میزنه بهش. »زند و داد می « بی خبر که...

ملیحه باور کن محمود دیگه نیست. این انتظارت یعنی چی؟ باور 

کن ملیحه من و پدرت تمام غصه زندگیمون شده تو. تمومش کن 

و از هوش  کندیمو مرا توی آغوشش پنهان « و برگرد به زندگیت

 ■ .رومیم

 

 

 «اتاق فرزندم»داستان 

 «نسترن مهدی خانی»نویسنده  
  

سفید رنگ. بوی رنگ روغنی هنوز در فضای اتاق وجود دارد، انگار که تازه نقاشی  یوارهایاتاق کوچک است شاید کمتر از شش متر با د

ه شده، چند عروسک هم کنار تخت روی شده است. تخت کوچک سفید رنگی گوشه اتاق گذاشته شده و بالای آن چند عروسک به دیوار زد

 ها از روی دیوار لکه لکه شده و توی ذوق میزند.زمین افتاده، جای کنده شدن عروسک

ها افتاده است. درهای کمد دیواری اتاق باز است و اند. چاقو همانجا کنار عروسکروی زمین با چاقویی تکه تکه شده یهاتعدای از عروسک

 وصل است. یهاها هنوز به لباسها خیلی کوچک هستند به اندازه یک کف دست. اتیکت لباسلباس ن ریخته.داخل آن بیرو یهالباس

یک حلقه طلایی رنگ  یک لنگه کفش نوزادی روی زمین کنار در افتاده است. کنار لنگه کفش یک زیر سیگاری بزرگ است پر از ته سیگار.

برگه زیر حلقه پر از اصطلاحات پزشکی پیچیده است  برگه چروکیده رها شده است. که داخلش نامی حک شده کنار زیر سیگاری روی یک

 اما یک جمله از آن با رنگ سبز فسفری متمایز شده است:

■«پدر و جنین DNA تطابق عدم»
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 «زهرا آذر»؛ «الخاندرو ایناریتو»؛ «گرم 21»تی بر فیلم: یادداش

 «زهرا فرازاندام»؛ «دارن آرنوفسکی»؛ «مادر» :مفیلنگاهی به 

 «مرتضی فلاحی»؛ «کلینت ایستوود»؛«رودخانه مرموز» :تحلیل فیلم

 «فرنوش رضایی»؛ «استیون اسپیلبرگ »«: هاآرواره» :نگاهی به فیلم

 «میلاد پرنیانی»؛ «آکل مسعودآکل صادق با داشداش سهیمقا»: مقاله

 «پونه شاهی» گری بدون تاریخ، بدون امضاءنوید محمدزاده بازییادداشت: 
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 «گرم 21»یادداشتی بر فیلم  
 «زهرا آذر»« الخاندرو گولزانس ایناریتو»کارگردان  
 

 نقش آفرینان:

Paul Rivers  در نقشSean Penn 

 Cristina Peck  نقش درNaomi Watts 

 Michael  نقش درDanny Huston 

 Cathy  نقش درCarly Nahon 

گر کنند، بعضی دیهستند که ذهن را درگیر می هابعضی فیلم

که بعد از تماشایشان هم  ییهالمیفاحساسات را. ولی هستند 

 21و هم احساس.  شودیمذهن مشغول 

 گرم از آن دسته است.

« شان پن»نریشن پایانی فیلم با صدای 

 :کندیمحقیقت نام گذاری فیلم را عنوان 

 ؟میکنیم))ما چند بار زندگی 

 ؟میریمیمچند بار  

گرم  21میگن وقتی انسان میمیره، درست 

 از وزنش کم میشه؛

 گرم چه رمزی در خودش داره؟ 21این  

 چه چیزی رها میشه؟

 کی باید به لحظه رهایی برسیم؟

 چه بخشی از ما با اون میره؟ 

 چه چیزی باقی می مونه؟ 

 گرم، وزن چند تا سکه پنج سنتی؛ 21

 مگس خواره؛ وزن یک گنجشک 

 یا یک تکه شکلات. 

 گرم چه قدره؟؟؟(( 21وزن  اصلاً

جک جردن )بنیتسیو دل تورو(، مردی که در گذشته نه 

خلافکار بوده و حالا پس از گذراندن  اشیزندگچندان دور 

دوران تلخ زندان در مسیر تحول و دگرگونی قرار گرفته و یک 

ماشین، انی اگهاست، در تصادف ن مؤمنمسیحی معتقد و 

و از صحنه  شودیمباعث مرگ یک پدر و دو دختر کوچک 

و همسرش  شودیم. مرد دچار مرگ مغزی زدیگریمتصادف 

که قلب او را به بیماری که  ردیپذیمکریستینا )نیامی واتس( 

نیاز به پیوند دارد، اهدا کنند. قلب در سینه پل )شان پن( 

 یاآشفتهبط . مردی که با همسرش، مری، رواشودیمنهاده 

دارد. جک با احساس گناه ناشی از تصادف، خود را به پلیس 

 کندیم. پل سعی شودیمو مدتی زندانی  کندیممعرفی 

خانواده کسی که قلبش را به او داده، بیابد و پس از یافتن 

 . جک پس از آزادی از زندان شودیمکریستینا، به او علاقه مند 

 

رش گرفته، باز دچار عذاب به خاطر تلاش و وکیلی که همس

تواند عامل مرگ شوهر و وجدان است. کریستینا هم نمی

پذیرد دخترانش را ببخشد. پل در میانه رابطه با کریستینا، می

که با او همراه شود تا جک جردن را به قصد انتقام بکشد. 

ای دور کنند که در کارخانهجک را در حالی پیدا می هاآن

کند تا به این طریق، از لی پرت زندگی میافتاده کار و در مت

خودش انتقام سختی بگیرد و مجازات شود. درگیری با جک، 

شود و به گلوله خوردن خود پل منجر می

گوید به او شلیک کرده تا جک به پلیس می

شاید بتواند مجازات شود و از رنج گناه، 

رهایی پیدا کند. اما پلیس شواهد را کافی 

میرد، کند. پل میا آزاد میو او ر داندینم

فهمد که از او باردار است و کریستینا می

 گرددیماش باز جک، نزد خانواده

قطعات پراکنده داستان، بدون هیچ نوع 

 دهندیممختلف فیلم را تشکیل  یهابخشترتیبی، 

این فیلم بازگویی سرنوشت چند انسان است که در اثر یک 

. آلاخاندرو گونزالس خورندیمحادثه رانندگی به هم پیوند 

ایناریتو در این فیلم نیز مانند کارهای دیگرش، با نوع روایت 

، نوع و زاویه دید و دهدیماپیزودیک که از یک حادثه ارائه 

احساس منحصر به فردی را از یک حادثه برای ما به ارمغان 

. زندگی انسان مملو است از ماجراهای جور به جور. آوردیم

گفت تکرر و پیوند پی در پی حوادث، حیات  توانیمبه نوعی 

که بر اثر روزمرگی و عادی شدن، نوعی  دهدیمما را تشکیل 

در یک  هاانسانکه  آوردیمجریان خطی را در اذهان ما پدید 

 ییهاشبرکلام به آن زندگی می گویند. ایناریتو در این فیلم 

و در کنار از چند زندگی را انتخاب کرده و با برجسته کردن 

و نظم خاصی که به آن تزریق کرده، اثری  هاآنهم گذاشتن 

 خلق کرده است که متفاوت و استثنایی است.

رخداد مرگ برخلاف آن چه در اذهان عموم است، بیشتر برای 

 علاً فبازماندگان است تا خود متوفی. متوفی که سرگذشتش 

مرگ برای ما ناپیدا است ولی آن چه می دانیم این است که 

متوفی مانند یک عبور است ولی، این عبور و این نبودنش در 

بر روی روح و روان بازماندگان  ترشنیسنگدنیا، اثر و بازتاب 

 21. ایناریتو در فیلمش کندیمتا زمان مرگشان سنگینی 

و به نوعی در صدد این  کشدیمگرم، همین مسئله را به پیش 

 بدست آورد. است که فاجعه را توزین کند و وزنش را

هستند که ذهن را  هابعضی فیلم
کنند، بعضی دیگر درگیر می

 ییهالمیفاحساسات را. ولی هستند 
از تماشایشان هم ذهن  که بعد
 21و هم احساس.  شودیممشغول 

 گرم از آن دسته است.
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به مفهوم مرگ اشاره دارد. زیرا طبق  قاًیدقگرم  21واژه  

انسان وقتی  18تحقیقات یک دانشمند اروپایی در قرن 

شود. فیلم به معنی و گرم از وزنش کاسته می 21میرد می

گرم و همچنین  21. )نام فیلم پردازدیممفهوم این وزن اندک 

حقیقات یک پزشک جملات پایانی پل )شان پن( ناشی از ت

باشد. این پزشک وزن ( می1910در سال  باًیتقرآمریکایی )

بیماری که در آستانه مرگ قرار داشت را بوسیله ترازویی دقیق 

اندازه گیری کرد و بلافاصله بعد از مرگ وی نیز وزن او را 

گرم از وزن  21 قاً یدقاندازه گرفت و متوجه شد بعد از مرگ 

از آن این موضوع به یک باور جمعی  است. بعد شدهبیمار کم 

گرم وزن روح انسان است که پس از  21تبدیل شد که این 

شود. ایناریتو از این مبحث علمی و از مرگ از جسم رها می

 یاهیماآن مبحث نظری مبنی بر مرگ بازماندگان، دست 

گرم، با  21گرم. او در فیلم  21فراهم کرد برای ساختن فیلم 

، به روایتی دست پیدا دهدیماز مرگ ارائه  نوع ساختاری که

کرده که سنگینی داستان و یا بهتر است بگوییم سنگینی 

. ایناریتو کندیممرگ را بر روی سینه تماشاگر بخوبی منتقل 

در این فیلم بدنبال این مطلب است که تراژدی را بخوبی 

برجسته کند، ولی این برجستگی برخلاف دیگر کارگردانان 

به روی بازماندگان است تا خود متوفی. در این فیلم  رویکردش

که وزن یک حادثه، چگونه زندگی  میکنیمبخوبی مشاهده 

 کندیمبازماندگان را متلاشی 

این  ریتأثخط سیر فیلم بر تقدیر و سرنوشت استوار است و 

، تاثیری گریزناپذیر دهدیمنشان  هاانسانتقدیر را در زندگی 

در میان فیلم این سرنوشت محتوم و مطلق به طوری که 

. اما در بعضی از کندیماحساس خفگی را به بیننده القا 

همین تقدیر مورد تشکیک قرار گرفته و از سوی  هاصحنه

. مانند سکانسی که پل تفنگش گرددیماختیار انسان تهدید 

، اما کندیمو حتی شلیک هم  رودیمرا به سمت قاتل نشانه 

بلکه به کنار او برخورد  زندینمرا به قاتل  هاهگلولبا اراده خود 

. این نوع جدل میان جبر و اختیار همواره با انسان کندیم

بوده و موضوع به روز و همیشگی مورد توجه فلاسفه بوده 

 است.

تکان دهنده است، مثل جایی  واقعاً فیلم  یهاسکانسبعضی 

د هکه کریس )نیامی واتس( بعد از گفتگو با پسری که شا

 تصادف بوده، حیران و سرگردان مثل کسی که مسخ شده دارد 

 

 

توی خیابون قدم می زند و سرانجام کنار چهارراه روی سکوی 

نشیند و با نگاهی که اشک مبهمش کرده به پیاده رو می

 دائماً شود. حرکت دوربین روی دست که رو خیره میروبه

ه سط میدان بافتد و وکند، از او پیش میکریس را تعقیب می

دهد و همراهی موزیکی که دورش یه چرخش کامل انجام می

. گذاردیمفوق العاده ای  ریتأثشود، نواخته می آکاردئونبا یک 

یا در جایی که جک )بنیتسیو دل تورو( در آن متل خارج شهر 

ای را روی پوست ساعدش فشار و در حال مستی، کارد گداخته

کند، جوری دش را مکافات میخو مؤمنانهدهد و به شیوه می

زند و مشام که بوی گوشت و پوست سوخته از آن بیرون می

 .آزاردیمرا 

بست  و به بن یلم گویای پوچیف یانیدر صحنه پا یاستخر خال

ه بارها ک یاجملهاست، درست بر خلاف  هاتیشخصدن یرس

 «ادامه دارد یزندگ: »شودیملم گفته یدر طول ف

لم، پل ریورز )شان پن( در بستر مرگ در سکانس پایانی فی

و حوادث گذشته از خیالاتش  کندیماست، به اطرافش نگاه 

. این جملات کندیمو همین حین جملاتی را نیز ادا  گذردیم

دوگانه دارد. هم  ریتأثبا فلاش بک همراه است و به نوعی 

و هم  کندیمخاطرات گذشته پل از جلو چشمانش عبور 

. خاطراتی کندیمغرق  اششهیاندماق اوهام و بیننده را در اع

که در حین این دو ساعتی که به تماشای فیلم نشسته در 

ذهنش رسوب کرده و اینک با گفتارهای پل ریورز، از جلو 

. ایناریتو با مهارتی خاص این کار را رودینمچشمانمان کنار 

 یهاسکانساز  ییهاصحنه، هابک، این فلاش دهدیمانجام 

ولی تفاوتش این  شودیملف فیلم است که دوباره تکرار مخت

است که از یک زاویه دیگر و با دوربین دیگری فیلمبرداری 

 21شده. تصاویر این زاویه جدید دوربین، سکانس پایانی فیلم 

 .کندیمگرم را برای همیشه در ذهن جاودانه 

به : »شودیمپایانی فیلم روی صفحه سیاه نوشته  یهالحظه

یا الادیا: پس آن گاه که محصول خراب شده سوزانده شد، مار

وقتی بدانیم الخاندرو « شدمزرعه آفتابگردان دوباره سبز 

گونزالز اینیاریتو )کارگردان فیلم( و همسرش ماریا 

الادیا گونزالز پسرشان را تنها دو روز پس از تولدش 

از دست دادند فیلم برایمان معنا و مفهوم دیگری نیز 

 ■ داشت...خواهد 
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 «رودخانه مرموز» نگاهی به فیلم
 «مرتضی فلاحی»؛ «کلینت ایستوود» کارگردان

 

 دنیای عجیب ما

که اثر  شودیمهر انسان در زندگی خود گاه با اتفاقاتی مواجه 

سایه  اشیزندگآن فارغ از خوب یا بد تا پایان عمر بر روی 

بارها و بارها که  هاستاتفاق. تجاوز یکی از این افکندیم

متعدد شده و ما را با دنیای عجیب  یهاداستاندستمایه خلق 

نت کلی»آشنا کرده است.  اندشدهآن و کسانی که با آن مواجه 

رودخانه در  یاهوشمندانهاین بار به شکل « ایست وود

این موضوع را به چالش کشیده  Mystic Riverیا  مرموز

تقدیم مخاطب  یادهشو روایت یک تجاوز را به شکل حساب 

 .کندیم

دیگر که در این  یهالمیفتفاوت این فیلم با 

زمینه ساخته شده است در شیوه روایت داستان 

و انتخاب نقطه مورد توجه است. در این فیلم ما 

زجرآوز تجاوز  یهاصحنه برگشت ناپذیرمثل 

. به لطف فیلم نامه خوب و مورد مینیبینمرا 

یلم هیچ صحنه دلخراشی ندارد، ف برایان هالگلندتحسین 

البته این بدان معنا نیست که تماشای فیلم راحت و خوشایند 

باشد چرا که با سکانس مقدمه، ذهن ما به سرعت وارد فاز 

اصلی داستان شده و جو سنگین ناشی از تجاوز در تمام دقایق 

 .شودیمفیلم با ما همراه 

در حال بازی و که سه پسر بچه  شودیمفیلم از این جا آغاز 

. یکی شودیمشیطنت در خیابان هستند که یک اتومبیل وارد 

یماز سرنشینان پیاده شده و خود را به عنوان پلیس معرفی 

بر روی سیمان  اسمشانرا به خاطر نوشتن  هاآن، سپس کند

بیچاره  دیو هاآنو از بین  دهدیمپیاده رو مورد شماتت قرار 

. با دیدن فضای داخل اتومبیل بردیمو با خود  کندیمرا سوار 

که پلیسی در کار نیست اما برای ما هم  میفهمیمخیلی زود 

دیر شده است چون اتومبیل حرکت کرده  شونو  جیمیمثل 

و تنها کاری که از دستمان برمی آید زل زدن به چشمان دیو 

. کندیمنگاه  -دوستانش  -است که با نگاهی ملتمسانه به ما 

بازگشت دیو به منزل است و بعد از  مینیبیمکه صحنه بعدی 

 -با بازی تیم رابینز  -، جایی که دیو میرویمآن به آینده 

یک دختر  -پن  شانیبازبا  -همسر و یک فرزند دارد، جیمی 

مدتی است که دست از خلاف کشیده و در  ظاهراًدارد و 

 با بازی کوین  -فروشگاهش مشغول به کار است. شون 

 

 

نیز پلیس شده اما در زندگی مشترکش دچار  - بیکن

 مشکلاتی است.

یمنبوغ فیلم نامه نویس در همان سکانس ابتدایی فیلم عیان 

باز هم این نبوغ را احساس  میرویماما وقتی به آینده  شود

یمچون با کمترین دقت دیو، جیمی و شون را  میکنیم

ا درگیر ب . دیو که مانند یک روح سرگردان و همچنانمیشناس

موضوعی که در کودکی برای او اتفاق افتاده، شون پسرک 

و جیمی  کشدیمجسوری که هنوز هم زندگی را به چالش 

 اتفاقات زندگیش را مدیریت کند. تواندیمکه به سختی 

دیو زندگی آرامی دارد اما درون پر تلاطم اش 

همچنان آرامش را از او گرفته، جیمی که یک 

وده به تازگی سر به راه شده و دزد سابقه دار ب

عاشق تنها دخترش است غافل از این که 

دخترش قصد دارد بی خبر او را برای همیشه 

ترک کند. شون نیز درگیر مسائل شخصی 

زندگیش است و او نیز شرایط خوبی ندارد. مسئله مهم در 

مورد این فیلم نوع نگاهش به موضوع تجاوز است. در واقع این 

تجاوز نیست بلکه درباره اثرات تجاوز بر زندگی فیلم درباره 

 حتی اندشدهاست که به هر شکل با این موضوع مواجه  یاعده

اگر فرد مورد تجاوز نباشند. درواقع هالگلند هنر قلمش را در 

که به قاتل و حتی تجاوزگر اهمیت  کشدیماین جا به رخ 

 ییهاتیشخصبلکه تمام تمرکز و توجهش را به  دهدینم

، شاید هدف او اندبودهکه شاهد این موضوع  کندیممعطوف 

این است که نشان دهد وقتی تجاوزی اتفاق می افتد تنها فرد 

مورد تجاوز دچار این اتفاق نشده بلکه تمام کسانی که هر 

نحوی از این موضوع باخبر هستند تا پایان عمر درگیر این 

 فیلم جاییموضوع و اثرات مخرب آن هستند. دیالوگ طلایی 

هر سه ما سوار  کنمیمگاهی حس ": دیگویماست که شون 

 "اون ماشین شدیم...

نیس دگرچه فیلم نامه اقتباسی از یک داستان به همین نام از 

است اما تبدیل داستان به فیلم به بهترین شکل ممکن  لهان

 هاتیشخصانجام شده، فضای سنگینی که در طول فیلم بر 

 کاملاً با هم  هاتیشخصتار و برخورد حاکم است و نحوه رف

با موضوع  کاملاً هوشمندانه برنامه ریزی شده تا مخاطب را 

 فیلم درگیر کند.

 که با بازی خوب شودیمفیلم نامه وقتی بیشتر نمایان  ریتأث

 یهالمیفتفاوت این فیلم با 
دیگر که در این زمینه 
ساخته شده است در شیوه 
روایت داستان و انتخاب 

 نقطه مورد توجه است.
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بازیگران همراه شود، اتفاقی که در این فیلم به وضوح قابل  

 آویزان یهالبو  وسیمأمشاهده است. تیم رابینز با آن نگاه 

بر زبان بیاورد قلب مخاطب را به درد  یاکلمهبدون این که 

. شان پن که مثل اکثر اوقات اش فوق العاده است و آوردیم

و  کندیمنقش یک خرده گانگستر محلی را به خوبی ایفا 

کوین بیکن نیز به خوبی از عهده نقش اش برآمده تا مخاطب 

ه در ک یافاجعهوع فیلم و عمق باز هم بیشتر و بیشتر با موض

زیرین فیلم اتفاق افتاده را درک کند گرچه آن را  یهاهیلا

 ندیده است.

که دختر جیمی به قتل  رسدیمجذابیت فیلم از زمانی به اوج 

ه خونی ب یهالباسدر همین لحظه دیو نیز با  اتفاقاًو  رسدیم

 مواجه . چالش سختی که هالگلند مخاطب را با آندیآیمخانه 

تا شخصیت دیو را مورد قضاوت قرار دهد، همان  کندیم

شخصیتی که تا چند لحظه قبل احساس ترحم عجیبی به او 

 داشته حالا در مظان اتهام به قتل دختر بهترین دوست دوران 

اما ارتباط نزدیک خانوادگی  ترمهماست. نکته  اشیکودک

. سکانس کندیم تردهیچیپجیمی و دیو است که ماجرا را 

که بین  ییهاالوگیدمواجهه دیو با جیمی در تراس خانه و 

بسیار جذاب و دیدنی است. جیمی به  شودیمرد و بدل  هاآن

به هیچ  تواندینمخاطر علاقه بسیاری که به دخترش داشته 

 یاهتلاشوجه با موضوع قتل او کنار بیاید و بدون توجه به 

 ل را پیدا کند...تا قات شودیمشون خودش دست به کار 

فیلم جوایز متعددی را کسب کرده و هم به لحاظ ساختار و 

  هم محتوا فیلم محکم و قابل دفاعی است.

ه اضافی و حوصل یهاصحنهو تدوین عالی که بدون  یکارگردان

، فیلم نامه کندیمبر مخاطب را با اصل داستان مواجه 

ن اصلی شگفت انگیز بازیگرا یهایبازهوشمندانه و جذاب، 

و... در یک فیلم جمع شده تا لذت سینما را تقدیم مخاطب 

درنگ نکنید، همین  یالحظهکند پس برای دیدن این فیلم 

 ■ حالا هم دیر است.
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 «هاآرواه»نگاهی به فیلم  
 «فرنوش رضایی»؛ «استیون اسپیلبرگ»کارگردان  

ود رداستان و« استیون اسپیلبرگ»ساخته « هاآرواره»فیلم 

آدمخوار به یک ساحل است. با ورود کوسه برادی  یاکوسه

و در نهایت  شودیمرئیس پلیس منطقه وارد مبارزه با کوسه 

 .کندیمآن را نابود 

از منظر پیرنگ طبق الگوی سفر قهرمان  میخواهیمحال 

 نگاهی به اثر فوق بیاندازیم. «ووگلر»

که  قد بودمعت« جوزف کمپل»نیز مانند « کریستوفر ووگلر»

که ساختاری کلاسیک دارند در واقع طبق الگوی  ییهاداستان

 .شوندیمسفر قهرمان نوشته 

 :شودیممرحله  12 این الگو شامل

و آن را  کندیمشخصیت اصلی سفری را شروع 

یمو در پایان به یک شناخت  رساندیمبه پایان 

 .رسد

 دنیای عادی: -1

مان با ماجرا درگیر دنیای عادی زمانی است که هنوز قهر

از شروع فیلم  نامندیمنشده. در نگاه ارسطو آن را نظم اولیه 

 .ندیبیمتا زمانی که برادی جسد دختر را 

 دعوت به ماجرا: -2

دعوت به ماجرا ورود شخصیت اصلی و درگیری وی با حوادث 

 .شودیماست. در نگاه ارسطو آشفتگی دانسته 

ماجراست. زیرا مشاهده جسد توسط برادی دعوت به 

حادثه  توانیم. این را شودیمشخصیت اصلی با ماجرا درگیر 

 محرک هم نامید.

 رد دعوت: -3

 .کندیمقهرمان در این مرحله در قبول دعوت شک 

سکوت برادی درباره پیدا شدن جسد به پیشنهاد شهردار را 

 یک رد دعوت دانست توانیم

 از دریا دانست.ترس برادی  توانیمبهانه این رد دعوت را 

 ملاقات با استاد: -۴

 .شودیمدر این مرحله قهرمان با یک استاد روبه رو 

 .کندیماستاد کسی است که وی را در طول سفر راهنمایی 

توان یک ملاقات کوسه )کینت( به فیلم را میورود شکارچی

 .داندیم هاکوسهبا استاد دانست زیرا او همه چیز را درباره 

 وت:قبول دع -5

 .شودیمدرگیر ماجرا  کاملاًدر این مرحله قهرمان 

برادی برای نخستین بار به دریا می زند او با ترس خود روبرو 

 .شودیم

 آزمودن متحدان و دشمنان: -۶

. شودیمدر این آزمون میان متحدان و دشمنان تفاوت ایجاد 

زیرا با برادی مخالف  شودیمشهردار یک دشمن محسوب 

 .ندیآیمو شکارچی متحد به حساب است و کوپر 

 غار: نیترژرفراه یابی به  -7

او با ترس خود مواجه  رودیمبرادی برای شکار کوسه به دریا 

 .شودیم

 آزمایش: -8

را پشت سر در این مرحله قهرمان آزمونی سخت

 .گذاردیم

و  شودیمرو به رو  برادی نخستین بار با کوسه

 آزمایشی را پشت سر گذاشته.

 پاداش: -9

شخصیت )قهرمان( در این مرحله پاداشی 

 .کندیمدریافت 

 .رندیگیمدر قایق جشن  برادی، هوپر و کینت

 توان به عنوان یک پاداش دانست.این جشن را می

 مسیر بازگشت: -10

شخصیت اصلی هنوز درگیر ماجرا است و در آستانه ورود به 

 پرده سوم هستیم.

. برادی این بار مورد تعقیب دکنیمشب کوسه به آنها حمله 

 کوسه قرار گرفته است.

 تجدید حیات: -11

 .شودیمدر این مرحله قهرمان با مرگ روبه رو 

 رودیمشود و تا مرگ در این مرحله برادی با کوسه روبرو می

 .کندیمو سپس کوسه را نابود 

 بازگشت با اکسیر: -12

 یک اکسیر دارد. او با خود گرددیمقهرمان به دنیای عادی باز 

 .یک شناخت باشد تواندیماکسیر 

برادی برترس خود پیروز شده و کوسه را شکست داده است. 

 این اکسیر است.

همان طور که مشاهده نمودین تمامی مراحل فیلمنامه 

 براساس مراحل سفر قهرمانی چیده شده است

 .تا شخصیت اصلی در پایان به یک شناخت برسد

مراحل را پشت سر  توانیمین شیوه در این روش به بهتر

■.گذاشت و مطمئن بود شخصیت اصلی به یک شناخت برسد

شخصیت اصلی سفری را 

و آن را به  کندیمشروع 

و در پایان به  رساندیمپایان 

 .رسدیمشناخت  یک
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 مقایسه داش آکل صادق با داش آکل مسعود 
 «میلاد پرنیانی» 
 

نام برد  توانیماقتباسی زیادی را  یهالمیفدر دنیای سینما 

 یعنی رمان یا داستانِخود )که به گواه منتقدان از منبع اصلی 

. این برتری حاصل نبوغ اندآمدهر( بهتر از آب در ماد

است که سعی دارند داستان را به  ییهاکارگردان

نحو ممکن تصویر کنند. از آنجا که اغلب این  نیترهنرمندانه

، فیلمنامه نهایی شوندیمبلند اقتباس  یهاداستانآثار از 

معمولاً با حذف کاراکترهای فرعی و تمرکز روی شخصیتِ 

کوتاه،  یهاداستان. در اقتباس از شودیمی بازنویسی محور

؛ یعنی جای بریدن حواشی کندیماین فرمول برعکس عمل 

به غنای کار افزوده  هاتیشخصو اضافات، با پر و بال دادن به 

. بدین ترتیب آنجا زدودن هنر بود و اینجا افزودن؛ و گرددیم

مسعود "ویه . از این زارسدیمبه نظر  تربغرنجاین دومی 

موفقیت چشمگیری را به نام  3در فیلم داش آکل "کیمیایی

داستان کوتاهی  "داش آکل". کندیمخود ثبت 

است و سرگذشت یکی از  "صادق هدایت"از 

 یهایآزادکه  کندیملوتیان شیراز را روایت 

یمزندگی خود را در پی یک وصیت از دست 

، از عناصر قدرت یاختهیآم. این داستان دهد

ایمان، نفرت و عشق است که به یک تراژادی 

 .گرددیمماندگار ختم 

یمبا مقایسه این دو اثر از همان ابتدا وجوه تمایز مشخص 

. مست شدن بچه در محله سردزک توسط کاکارستم و شود

انی داش آکل به صحنه، اولین ابتکار کیمیایی است اگهورود ن

یمرا مجاب  که صرف نظر از ایده بسیار خوب آن، مخاطب

کشمکش اصلی، رقابت بین این دو است که یکی مردمی  کند

. داستان هدایت باشدیمو درستکار و دیگری لات و مردم آزار 

یمکه با رجزخوانی و تحقیر کاکارستم در قهوه خانه آغاز 

، ملاحت کار کیمیایی را ندارد و شناخت چندانی از شود

 .دهدینمبه دست  هاتیشخص

یت، زیاد احتیاجی به کرامت انسانی یا انسان آرمانی در کار هدا

احساس نشده در صورتی که داش آکلِ کیمیایی شخصیت 

والایی دارد و از اینجا شکافی بین داش بودن و کاکا بودن در 

. آکلِ هدایت، صادق است در صورتی که شودیمفیلم احساس 

 آکل کیمیایی بیشتر در قامت یک مرد آرمانی و حتی مؤمن 

                                                             

 3Dash akol (1971) - IMDb Rating: 

7.2/10 

 

. البته کیمیایی سعی کرده با ورود شراب و زن شودیمظاهر 

 الگوهای از این ذهنیت بکاهد، منتها در قیاس با داستانِ مادر،

. اثر کیمیایی سرشار است از اندشده تربرجستهمذهبی 

آیینی و خصوصاً عاشورایی. چیزی که هدایت  یهانشانه

آن بل و حتی در مقا کندینمتعهدی نسبت به آن احساس 

. جسارت هدایت نسبت به کیمیایی ستدیایمنهاد مذهب( )

یمآنجا که  دهدیمدر نگاه انتقادی به آخوندها خود را نشان 

 :دیگو

داش آکل( او )که با  هالاتو  هاداشهمه »

 دستشانهمچشمی داشتند به تحریک آخوندها که 

از مال حاجی کوتاه شده بود دو به دستشان افتاده 

 .«خواندندیمکل لغز برای داش آ

 در دیالوگی گفته بود: ترقبل

شتر دوست دارم یز بیخودم را از همه چ یمن آزاد»

غۀ ین تیبه هم امرفتهن مرده یر دیه زکاما حالا 

لم بسرها نشان کن یآفتاب قسم اگر نمردم به همۀ ا

 .«دهمیم

و  هالاتداش آکلِ هدایت، امیرکبیروار دست 

حاج صمد کوتاه کرده و دشمنی آخوندها را از اموال 

، در صورتی که در روایت کیمیایی چنین زدیانگیمآنها را بر 

نگرشی وجود ندارد. از این لحاظ در داستانِ هدایت، رنگ و 

. بنابراین اگر کسی دیآیمبوی انتقاد اجتماعی بیشتر به چشم 

فیلم را بدعهدی بداند باید به او حق داد، اما این را هم باید 

نظر داشت که این دو اثر متعلق به زمانه خویش هستند. در 

اجتماعی دوره ساخت فیلم -با نگاهی به وضعیت سیاسی

در  یتردرستدرک  توانیم( 50)یعنی همزمان با آغاز دهه 

این باره حاصل کرد. در این دوره شاهد نوعی بازتعریف هویتی 

از طرف حاکمیت هستیم که سعی دارد از هویت مذهبی به 

ویت ملی و باستانی شیفت پیدا کند و در مقابل، جامعه آن ه

را پس می زند. داستان هدایت نیز برآمده از تاریخ خویش 

و  هارفتهاست. روزگاری که در آن، دور، دور فرنگ 

مذهب گریز است. بنابراین در شناخت این  یهاستیونالیناس

ن آدو اثر باید رویکردی هرمنوتیکی اتخاذ کرد که بر اساس 

 .گرددیمبه قصدیت مؤلف و زمینه به وجود آمدن متن توجه 

این برتری حاصل نبوغ 
است که  ییهاکارگردان

سعی دارند داستان را به 
نحو  نیترهنرمندانه

 ممکن تصویر کنند.
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آنطور که اشاره شد کیمیایی، کار هدایت را امروزین تر کرده 

مذهبی -است. برای این کار او از نمادهای مذهبی یا ملی

وقتی قرار است  هاسکانس. مثلًا در یکی از کندیماستفاده 

ارستم بازار را برای مبارزه نهایی، مکانی معین شود، کاک

 :دیگویمولی داش آکل  دهدیمپیشنهاد 

تو بازار نه؛ تو تکیه؛ بعد از تعزیه که امام حسین »

 «شاهد من و تو باشه.

مذهبی است که در داستانِ مادر -زورخانه هم یک نماد ملی

گواه آن است که اصولاً کار کیمیایی  هانیاوجود ندارد. 

فیلم به خوبی و ماهرانه  اسلامیزه کردن اثر هدایت است. در

و موسیقی بی نظیر و  شوندیمنمادهای بومی و آیینی تلفیق 

ی نیز که ترکیبی از موسیق "اسفندیار منفردزاده"استثنایی 

 .کندیماست این روند را تقویت  یاهیتعزو  یازورخانه

البته عوامل دیگری نیز در تغییر رویه 

ها، آن نیترجالبکیمیایی مؤثر بوده است. از 

ملاقات کارگردان با یکی از شاهدان واقعی 

ماجرا است! این شخص یکی از کهن سالان 

محله سردزک شیراز است که مدعی شده 

نوچه کاکارستم بوده. )شخصی که از ابتدا 

جلال "دلش با آکل بوده و در فیلم، 

نقش او را بازی کرده.( در داستانی  "پیشوائیان

می افتد و آن  یترجالباق اتف کندیمکه این شخص تعریف 

 توانستهینمقطعاً این   ۴مرگ قراردادی این دو رقیب است.

سوژه فیلم کیمیایی باشد چراکه مبارزه بین خیر و شر جزئی 

پی برد  توانیماز سنت فیلمسازی آن دوران است. از اینجا 

یمبه خود  یااسطورهرویدادها چگونه در گذر تاریخ حالت 

د رئالیستی زندگی تأکی یهاجنبههدایت بر . هرقدر اثر رندیگ

فیلم بر وجوه عرفانی و حماسی استوار است. داش  کندیم

آکل و حتی حاج صمد برای هدایت اشخاصی هستند متعلق 

به صنف خودشان و از همان قماش. حاج صمد شخصی است 

و حتی همطراز همان آخوندهای دور و برش!  هاآدممثل بقیه 

ز سنخی دیگر است. او هم مثل خود داش ولی در فیلم، او ا

 شودیمآکل یک جداافتاده است و همین وجه اشتراک منجر 

 حاج صمد، داش آکل را وکیل وصی خویش کند.

تصویر ارائه  داندینمبرای کسی که تاریخ  تواندینمهدایت 

دهد در صورتی که فیلم سرشار است از رنگ و بوی شیراز 

بان خوش آهنگ و دختران زیبا ناب و مطر یهاشرابقدیم با 

                                                             
نی و پهلوا نۀیشیپ»برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به  4

، خبرگزاری دانشجویان ایران «جوانمردی در شیراز و فارس

و معماری سنتی و مراسم مذهبی قدیمی. مسلماً این را باید 

وظایف داستان  نیترمهممدیون هنر سینما دانست. هرچند از 

نویس فضاسازی است اما هرچقدر هم نویسنده قهار باشد، در 

 با سینما رقابت کند. تواندینماین مورد 

ت دقیق اس یااندازهم به شخصیت پردازی کاکا رستم در فیل

جدای را )در جشنواره سپاس  "بهمن مفید"جایزه  توانیمکه 

از بازی استثنایی او( مدیون همین شخصیت پردازی قوی 

که کاکارستم  میشوینمدانست. در داستان هدایت متوجه 

کیست؟ حتی اینکه نام او رستم است بیشتر به گیج شدن 

یمیایی جای اینکه نام را . با این وجود کانجامدیممخاطب 

. کاکای کیمیایی بارها کندیمتغییر دهد کاراکتر را تقویت 

آن خطاب  نیترمهمو در  ردیگیممورد قضاوت داش آکل قرار 

 :دیگویمبه او 

الحق که هرچی نامردی داری از پر قنداقه. » 

 «اصلاً تو میوه تلخی کاکا

، کندیماگر داش آکل او را اینگونه قضاوت 

چنین نگاه مطلقی به مخلوق  تواندینممیایی کی

خود داشته باشد. در نظر کیمیایی کاکارستم نیز 

دارد که مخاطب در مقام قضاوت باید  یاگذشته

به آن واقف باشد. بنابراین در یک سکانس بی 

نظیر، داش آکلِ مست در چهارسو به دام 

کاکارستمی می افتد که به دنبال فرصتی برای عقده گشایی 

یماست و طی آن به داستان زندگی مصیبت بارش استناد 

 :کند

ننه بابامو تو سیاه زمستون جلو رو خودم انداختند تو »

حوض. ننه بابام غلام بودند. این کارو کردند که من فرمون 

بر خوبی باشم اما... اما من از اون شب عوض فرمون بردن 

یمم، فتزور گفتنو خوب یاد گرفتم. زور گفتنو خوب یاد گر

؟ حرف کاکا رو بشنو... این سگ پاسبونه! این سگ یفهم

لعنتی براشون عروسی می گیره، عزا می گیره. حرف کاکا 

تو کلاه بشکنه دست تو  بأستلخه. ذلیل شدی آکل... سر 

 «آستین، اما سر و دست تو بیرون شکسته.

از این زوایاست که در قیاس وزنی، کفه ترازو به نفع فیلم 

. برای تقویت این نظر در زیر به چند مصداق رودیمپایین 

 :شودیمدیگر اشاره 

صحنه قرق کردن چهارسو و اهانت به زن و بچه مردم در 

ابتدای فیلم، تمهید بسیار خوبی برای جذب مخاطب است. 

https://www.isna.ir/amp/fars-)ایسنا(، آدرس 

51050/ 

-زورخانه هم یک نماد ملی
مذهبی است که در داستانِ 

گواه  هانیامادر وجود ندارد. 
آن است که اصولاً کار 
کیمیایی اسلامیزه کردن اثر 

 هدایت است.

https://www.isna.ir/amp/fars-51050/
https://www.isna.ir/amp/fars-51050/
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این اتفاق در داستان اصلی، در قالب یک جمله خبری کوتاه، 

 را نیست.که چندان گی شودیمآن هم توسط راوی بیان 

اولین ملاقات با مرجان و عاشق شدن داش آکل، بهتر از 

داستانِ هدایت تصویر شده است. پاشیدن آب با نوک انگشتان 

عاشق  یهاصحنهروی صورت مرجان که یکی از ماندگارترین 

 شدن است، در داستان وجود ندارد.

رقاصه( نیست. کیمیایی با توسل اقدس )در داستان خبری از 

قش بر گیرایی اثر افزوده. در حقیقت کار کیمیایی به این ن

جولانگاه دو گونه خاص از زنان است که هر دو دسته با اینکه 

قادرند مردان را بازیچه خود قرار  شوندیمضعیفه خوانده 

دهند. با این وجود اینکه اقدس در داستان هدایت وجود ندارد 

 گیپاک باخت فضایی آکنده از تنهایی، تواندیماز این حیث که 

 

و از دست رفتن محبوبیتِ داش آکل را مجسم سازد بهتر  

در داستانِ هدایت، شوهر مرجان پیرتر و بدگل تر از  است.

داش آکل توصیف شده حال آنکه آن تصویری که کیمیایی 

است و بار احساسی داستان را افزایش  ترجذاب دهدیمارائه 

کل بعد از مجلس در داستان خبری از تحقیر داش آ .دهدیم

عروسی مرجان در چهارسو توسط کاکارستم نیست. در 

یمحقیقت داستان هدایت همه چیز را بدون مقدمه پردازش 

. مقدمه چینی پزدیم، در صورتی که کیمیایی اتفاقات را کند

او برای مبارزه نهایی بسیار بهتر از داستان هدایت صورت 

مجموع داش آکل در  کنندیمهمه اینها ثابت  گرفته است.

اقتباسی است که از خود اثر  یهالمیفکیمیایی از آن دسته از 

 ■بهتر از آب درآمده. 
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 «مادر» لمیفنگاهی به  
 «فرازاندام زهرا»؛ «دارن آرنوفسکی»کارگردان  
 

فیلم مادر اثر دارن آرنوفسکی کارگردان آمریکایی است که 

 ه پایان رساند. فیلمنامه آن را در پنج روز بنسخه اولیه فیلم

در ایالات  2017توسط کمپانی پارامون پیکچرز، در سال 

متحده ساخته شد. خاویر باردم و جنیفر لارنس به عنوان 

ر کنند. فیلم دبازیگران اصلی در این فیلم ایفای نقش می

بخش مسابقه هفتادوچهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز 

ه ها بهای رسانهرای نمایندهحضور داشت و به هنگام نمایش ب

شدت هو شد و به دنبال آن سیلی از نقدهای منفی به سمتش 

سرازیر گردید. تماشای این فیلم دانش زیادی درباره 

هایی از یونان ، اسطورهطلبدیمهای کهن ها و داستاناسطوره

باستان تا عهد جدید و قدیم. همه اتفاقات در این فیلم شکل 

ریات منتقدین درباره آن با یکدیگر در تقابل نمادین دارد و نظ

 و تضاد شدید است.

 خلاصه فیلم

شود و ما را به آن انگیز شروع میای شگفتفیلم با صحنه

ردی رو باشیم. مبرد که شاید با فیلمی سوررئال روبهسمت می

ای با گذاشتن شیء الماس مانند بر روی پایه

شود، تغییرات شگرفی در فلزی باعث می

طرافش رخ داده و خانه و محوطه سوخته ا

بازسازی شود. تا آنجا که به صبحی روشن 

وصل شده و با بیدارشدن زن از خواب بر روی 

شود. با جلورفتن تختش، داستان آغاز می

یابیم که مرد نویسنده، مدت زمانی فیلم درمی

است دچار رکود شده و چیزی به ذهنش 

 رسد تا بنویسد.نمی

دار را بازی عمولی نقش یک زن ساده خانهزن با ظاهری م

کند که سعی دارد وظایفش را به نحو احسن انجام داده و می

کار بازسازی خانه بیش از همه روی دوش او استوار است. پس 

کند و به از گذشت زمان اندکی، مردی به در خانه مراجعه می

دنبال یافتن مکانی برای اقامت موقت است و به اصرار مرد 

شود. مرد مهمان خود را جراح یسنده در آن خانه مستقر مینو

رسد و به کند. روز بعد همسرش هم از راه میاتوپد معرفی می

شود. کمی بعد پسرانشان نیز به آنها همراه او ساکن خانه می

پیوسته و از همان بدو ورودشان شاهد مشاجره لفظی آنان 

 یکی  شدنه کشتههستیم. خیلی زود دعوا بالا گرفته و منجر ب

 

 شود. خون ریخته شده روی کف اتاق، شکافیاز آن دو می

کشاند که باعث دستیابی ایجاد کرده و مادر را به زیرزمین می

 شود.او به منبع نفت می

هنوز زمان کوتاهی از حادثه نگذشته که میهمانان این زوج، 

شوند و باوجود برای تسلیت گفتن به خانه آنها سرازیر می

رضایتی زن صاحبخانه همه جا را اشغال کرده و باعث تخریب نا

شدن سینک ظرفشویی گردند. طوری که با شکستهخانه می

برخلاف هشدارهای مداوم مادر، همه جا را آب فرا گرفته و 

کند. همان شب زن با فریاد آنان را وادار به خروج از خانه می

ه صبح ب گیرد کهای شکل میدر پی آمیزش این زوج، نطفه

دهد. اش را به همسرش میمحض بیدارشدن خبر بارداری

شدن مغز نویسنده شده و شروع به همین امر سبب فعال

کند. در اواخر بارداری مادر کار نوشتن هم به پایان نوشتن می

 رسد.می

خواهند جشنی به این مناسبت بگیرند که باز هم میهمانان می

ز راه رسیده و این بار با شدت ناخوانده یا همان پیروان شاعر ا

کنند و زن را به وحشت بیشتری شروع به تخریب خانه می

اندازند. در این بین درد زایمان به سراغش آمده و با مشقت می

ورد. آزیاد، خلوتی یافته و فرزندش را به دنیا می

دهد دادن فرزند، اجازه نمیاما هراس از دست

بسپارد. که حتی دمی او را به آغوش پدرش 

غافل از آن که خستگی و خوابیدن مادر فرصتی 

برد به مرد داده و نوزاد را به طرف جمعیت می

تا او را نشان طرفدارانش بدهد. زن از صدای 

گریه نوزاد بیدار شده و با شتاب به سمت 

دست چرخیده و عاقبت با بهرود، اما کودک دستپسرش می

 شوند.شکسته شدن گردن او به مرگش منجر می

 اش،قطعه شدهرسد که بدن قطعهمادر زمانی به فرزندش می

اند. میان جمعیت پخش شده و آن را خوراک خود ساخته

د کند، او را موروقتی به قصد انتقام به سوی جمعیت حمله می

دهند. میانجیگری همسرش تجاوز و آماج ضربات خود قرار می

عصبانیت به  دهد. اما مادر از شدت خشم وزن را نجات می

طرف زیرزمین رفته و با روشن کردن فندکی روی مخزن نفت، 

سوخته زن را از کشد. مرد بدن نیمههمه جا را به آتش می

خواباند. با بیرون ها بلند کرده و روی سکویی میمیان خرابه

 اش، مادر هم به خاکستر تبدیلآوردن قلب او از میان سینه

ی با گذاشتن شیء الماس مرد
ای فلزی مانند بر روی پایه

شود، تغییرات باعث می
شگرفی در اطرافش رخ داده و 
خانه و محوطه سوخته 

 بازسازی شود.
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کند که در الماسی را خارج می شود. از میان قلب او همانمی 

ابتدای فیلم دیده شد. آن را در جایگاه مخصوصش قرار داده 

و بار دیگر شاهد بازسازی خانه و جنگل اطرافش هستیم و 

 کند.زنی دیگر صبحش را در تخت آغاز می

 

 گرایانهبررسی اسطوره

های توان به شیوههایی است که میفیلم پر از استعاره و نشانه

گون آن را تعبیر و تفسیر نمود. زمان و مکان در فیلم گونا

ها نام مشخصی ندارند. مشخص نیست و حتی شخصیت

توان آن خانه را جهان هستی تصور کرد و مرد را به روایت می

ها خالق آن جهان دانست. در باور مسیحیت، این فرد اسطوره

 اای که در اواخر فیلم به دنیپدر مسیح است یعنی همان بچه

آید. زن در این فیلم نماد زمین و زایش هستی می

است که با عشق حقیقی او، خانه و طبیعت مجدداً 

شوند. مادر در اساطیر نمادی از زمین بازسازی می

شود و در این فیلم قصد دارد نشان شناخته می

دهد که او تنها مادر یک فرزند نیست؛ بلکه مادر 

فرزندش طبیعت است و حتی قبل از دنیاآمدن 

نیز مادر بوده است. در اساطیر اینکاها و بومیان آمریکا، در 

مصر باستان و دوران پارینه سنگی، الهه مادر به عنوان 

ای از طبیعت و زمین بوده است. همچنین برخی از استعاره

اند که الهه باروری، همسر خدای شناسان مطرح کردهانجیل

 مسیحیت بود.

ها درواقع آدم پا به زمین ن اسطورهبا ورود مرد جراح، به بیا

تواند نمادی از اسطوره به گذارد. زخم پهلوی او میمی

وجودآمدن حوا از پهلوی آدم باشد؛ همان گونه که در 

های مذهبی خوانده و ادیان مختلف به آن اذعان دارند. نوشته

یابد و با فشار کمی بعد مادر در دستشویی آن تکه را می

سپارد. روز بعد زن دکتر که فاضلاب میسیفون آن را به 

شود. توان او را نماد حوا تلقی کرد، جلوی در ظاهر میمی

وسوسه نشان دادن شیء بلوری توسط مرد جراح به همسرش 

توان نمادی از وسوسه شیطانی دانست. جراح برخلاف را می

هشدارهای مادر برای داخل نشدن به اتاق شاعر، از غفلت 

اجازه وارد اتاق شخصی نویسنده ده کرده و بیصاحبخانه استفا

 شود تا بلور ارزشمند را به همسرش نشان دهد.می

این بخش از داستان، اسطوره خوردن سیب ممنوعه در بهشت 

. گذاردیعنی سرپیچی آدم از دستور خداوند را به نمایش می

در این تعبیر اتاق نویسنده، بهشت و آن قطعه بلورین 

وحوا از بهشت ه به واسطه تخریب آن، آدمای است کممنوعه

شود. زیرا بلافاصله پس رانده شده و حیات روی زمین آغاز می

 وحوابازی دکتر با همسرش یعنی آدماز آن حادثه، شاهد عشق

های مذهبی خوردن میوه ممنوعه، هستیم. به تعبیر داستان

شود که به واسطه آن اندام وحوا میسبب عریان شدن آدم

رد. گییشان نمایان شده و آمیزش بینشان صورت میخصوص

به فاصله کمی پس از این اتفاق، پسرانشان نیز به خانه وارد 

شوند. از همان بدو ورود در حال دعوا و مشاجره بر سر می

شدن یکی از آنها منجر ومیراث هستند و در انتها به کشتهارث

سطوره تواند وام گرفته از اشود. این ماجرا نیز میمی

 وقابیل باشد.هابیل

ورود میهمانان به آن خانه نشانه افزایش جمعیت روی کره  

دارند و زمین است که البته در جهت نابودی آن گام برمی

برد. تلاش مادر برای حفظ خانه و اموالش راه به جایی نمی

شدن سینک ظرفشویی همه جا را نهایتاً با خراب

را نمادی از  توان آنگیرد که میآب فرا می

شدن همه زمینیان اسطوره طوفان نوح و غرق

شدن نطفه در بطن دانست. پس از آن با بسته

مادر، جرقه در ذهن نویسنده زده شده و شروع 

زمان با ماه پایانی بارداری، کند. همبه نوشتن می

رسد. زمانی که قرار نوشتن کتاب هم به پایان می

ی برگزار کنند، است بابت به ثمر رسیدن کتاب جشن

ای در خانه برپا سرازیرشدن طرفدارانش، بار دیگر ولوله

دادند، با بخش نویسنده میکند. همه حاضران مادر را الهاممی

این وجود برای آسایش و راحتی او ارزشی قائل نیستند. 

تواند طرفدارانش را از خانه کند که نمینویسنده هم عنوان می

ای از منتقدین، مرد شاعر را پیامبر و بیرون کند. به تعبیر عده

دانند و مردم را نمادی از پیروان کتابش را آیین شریعت او می

 آوردند.و حواریون به شمار می

در شرایطی سخت درد زایمان به مادر هجورم آورده و نویسنده 

د یاببا کمک تعدادی از طرفدارانش، خلوتی در دفتر خود می

را در آرامش به دنیا آورد. مادر  تا همسرش بتواند فرزندنش

دادن نوزاد به مردم، حاضر در برابر تقاضای پدر برای نشان

ای کودک را در اختیار وی قرار دهد. اما نیست حتی لحظه

رود. مرد از خستگی بر او مستولی شده و به خواب فرو می

گیرد تا به غفلت او استفاده کرده و پسر را روی دست می

ن دهد. برخی از منتقدین کودک را اسطوره طرفدارانش نشا

بخش اند که قرار است نجاتمنجی بشریت تعبیر کرده

 جهانیان باشد.

نوزاد بر سر دست میان مردم چرخیده و مادر هر چه به 

رسد یابد. زمانی به او میرود به کودکش دست نمیدنبالش می

فیلم پر از استعاره و 
هایی است که نشانه

های توان به شیوهمی
گوناگون آن را تعبیر و 

 تفسیر نمود.
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عه طقشدن گردنش از دنیا رفته و بدن قطعهکه در اثر شکسته

اش را بین خود تقسیم کرده و در حال خوردنش هستند. شده

پرستی را به نمایش این صحنه هم نمایی از آئین شیطان

گذارد که در آن برای کسب قدرت، کودکی را قربانی کرده و می

سازند. زن با دیدن رفتار آنان، گوشتش را خوراک خود می

رزندش را از دستشان های فبرد تا تکهوار به مردم هجوم میدیوانه

ش زنند. همسربیرون بیاورد اما آنها به جانش افتاده و کتکش می

دهد. ولی زن به نهایت جنون به کمک مادر آمده و او را نجات می

توان به رود. آن مکان را هم میرسیده و به طرف زیرزمین می

جهنم تعبیر کرد. فندکی برداشته و بعد از بازکردن مسیر مخزن 

کشد. این قسمت هم انه و محیط اطرافش را به آتش مینفت، خ

بنگ را به نمایش بگذارد که با انفجاری تواند همان پدیده بیگمی

 گیرد.عظیم دنیا نابود شده و هستی مجددی از نو شکل می

گوید سوخته مادر را به آغوش گرفته و میشوهرش جسم نیم

و زن به او اجازه اش بیرون بیاورد خواهد عشق او را از سینهمی

 اش،دهد. با بیرون آوردن قلب از میان سینهمی

شود. سپس با زن به خاکستر تبدیل می

قرارگرفتن بلوری که از قلبش خارج کرده، روی 

پایه مخصوص خود، بار دیگر جهان هستی 

بازسازی شده و شروع دیگری را با زنی دیگر 

شاهد هستیم که نشانگر نابودی جهان و بعد 

 دوباره زمین و هستی به کمک معجزه عشق مادر است.زایش 

 برداشت آزاد از ساختار فیلم

توان به فیلم داشت، این است که سعی دیدگاه دیگری که می

که خالق  ایدارد دنیای یک نویسنده را به تصویر بکشد. نویسنده

آن خانه و جنگل اطرافش است تا در آن محیط، بستر داستانش 

ای که قدرت بخش اوست اما تا لحظهبع الهامرا شکل دهد. زن من

باروری ندارد، در ذهن خالق اثر نیز ایده و سوژه ارزشمندی شکل 

گذارد، زیرا منبع الهام تنها گیرد. زن پا از خانه بیرون نمینمی

در ذهن نویسنده و در میان جهان داستان او وجود دارد و توان 

نویسنده را ندارد.  رفتن از آن دنیای ساخته شده توسطبیرون

خوردن دارو توسط زن نشان آن است که سعی در تقویت خود 

بخش ذهن نویسنده باشد. نویسنده دارد تا بتواند الهام

ومرد مهمان هستند، وارد های اصلی را که همان زنشخصیت

کند تا بتواند داستانی بسازد. کند و با آنها زندگی میخانه می

دادن آنها وارد دنیای خود کرده و با ترتیبفرزندانشان را به دنبال 

صحنه دعوا و کشتن یکی از آن دو و ماجراهای بعد از آن سعی 

در پرورش موضوع داستانش دارد. اما موفق نشده و با بیرون 

توسط همسرش به دلیل تخریب خانه، باز به  هاآنشدن رانده

 سازد اما بهرسد. یعنی نویسنده داستانی مینقطه صفر می

رسد و مجبور به رهاکردن سوژه خود سرانجام مفیدی نمی

همین مسئله و ناامیدی نویسنده، تلنگری به زن زده و  شود.می

شود. گیرد که منجر به بارداری وی میتصمیم به آمیزش می

شنیدن خبر حاملگی مادر، سبب جوشش کلمات در ذهن 

وری، ز بارگیرد. مادر بعد انویسنده شده و داستان جدید شکل می

 ریزد چون بهدیگر نیازی به داروی تقویتی ندارد و آن را دور می

هدف خود یعنی ایجاد سوژه برای نویسنده رسیده است. زمانی 

سد. رشود داستان هم به اتمام میکه به پایان بارداری نزدیک می

زمان با رشد آن نطفه در در دل مادر و هم سوژهیعنی زایش یک 

رسد. این بار تلاشش مثمر به سرانجام می وجودش، نوشتن هم

ثمر واقع شده و کتاب با موفقیت میان خوانندگان منتشر 

 شود.می

آن گاه که طرفداران به طرف نویسنده محبوبشان هجوم 

گریزد. مادر به دنبال یافتن زده از آنان میآوردند، زن وحشتمی

کند. آسایش است اما جهان داستان، مرد نویسنده را رها نمی

زیرا جهانش بین خوانندگانش نشر پیدا کرده و ماجرایش را با 

آنان سهیم شده است. حالا داستان خود را با 

دیگران شریک شده و جدایی نویسنده از 

پذیر نیست. از طرفی این شهرت خوانندگان امکان

تواند برایش مخرب و فراگیر بودن کتابش، می

ع قرار داده الشعااش را تحتباشد و زندگی شخصی

های مادر است. به همین دلیل در برابر خواهش

دهد قادر به انجام این کار برای بیرون راندن مردم، پاسخ می

ها راه تک خوانندهنیست. زیرا دنیای داستانی او حالا به ذهن تک

پیدا کرده و نویسنده را گریزی از آن نیست. به عبارتی مرد قادر 

 محتوای داستانش نیست.کردن مغز خود از به خالی

آید در بین مردم حاصل آن آمیزش و عشق که به دنیا می

توان به این مسئله دست شده و خوردن بدن نوزاد را میبهدست

تعبیر کرد که خوانندگان با خواندن کتاب در آن ماحصل تولید 

شده از ذهن نویسنده شریک شده و هر کدام بخشی از آن کتاب 

کنند. اما همین مردم هم باعث شلوغی د میرا به درون خود وار

ای که به همسرش ذهن نویسنده و اطرافش شده و با وجود علاقه

نویسنده  دارد، توان بیرون راندن آن افکار را از ذهن خود ندارد.

اند و با وجود آن هایش غرق شدهو منبع الهامش در میان نوشته

را جزئی از خود  اند اما آنهااش گردیدهکه موجب تخریب زندگی

وان تداند که گریزی از آن نیست. انفجار خانه توسط زن را میمی

 به پایان رساندن یه پروژه از طرف نویسنده و شروع مجددش با

زنی دیگر و کتابی دیگر تعبیر کرد. شیء بلورین، قلب داستان 

ماند و برای نویسنده ارزشمند و است که از انفجار سالم باقی می

ت. نویسنده مایل نیست کسی به حریم او پا بگذارد و گرانبهاس

داند که برای جلوگیری از آن اتاق را جایگاه شخصی خویش می

 ■ کند.هجوم دیگران درش را مهر و موم می

آن گاه که طرفداران به طرف 
محبوبشان هجوم نویسنده 

زده از آوردند، زن وحشتمی
 گریزد.آنان می
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 ءنوید محمدزاده بازیگری بدون تاریخ، بدون امضا 
 «پونه شاهی» 
 

را به عنوان مرد  یاکبرعبد رانیا ینمایکه در س همانطور

 توانیممیمحمدزاده را  دی، از نظر من نومیدیهزار چهره نام

 .میمرد هزار نقش بنام

 یاز مغزها م،یو ن شیش یروز گرفته تا متر کیابد و  از

بدون امضاء، در  خیکوچک زنگ زده گرفته تا بدون تار

ماندگار  ییبه تنها کیکرده است که هر  یباز هایینقش

که  یز مرد معتادرو کیمحسن در ابد و  تیشده. شخص

حال دلسوز خواهر و نگران  نیکننده هم هست و در ع عیتوز

از او  یکه در نبود خواهر چه کس یو نگران مادر او ۀآیند

 مأمورین هایشانه یکه رو یمراقبت خواهد کرد. وقت

است که در  گریباز دیکه نو کندنمیباور  یکس برندشمی

که التماس  بینیممیمحسن را  "واقعاً نقشش فرو رفته بلکه 

نقش ناصر  دینو میو ن شیش یتا او را نبرند. در متر کندمی

از فروشندگان مواد مخدر  ی. مهره دانه درشتکندمی یرا باز

 نقش کوچک زنگ زده که یمغزها ۀزادمحمد  دی. نوفرستندمیدار  ۀچوب یو بعد پا دهندمیکرده و نجاتش  یکه خودکش شه،یو ش

پدر کودک فوت شده در  یدخان رو یموس که نقش یدینو ای دیریرا در نظر بگ کندمی یوسفندمآب را بازخور گ یآدم توسر کی

حن و حالت صورت و ل یفقر است. ول ایبا هم و  ادیفقر و اعت هافیلم. وجه مشترک اکثر کندمی یبدون امضاء را باز خیبدون تار لمیف

زند  یمو حرف  رودمیکوچک زنگ زده راه  یکه در مغزها ینیبا هم فرق دارد. شاه هافیلم نیدر تمام ا دینوع حرکت و راه رفتن نو

 هاموضوعه ک ایمشنیده شهیهم یسیدارد. در داستان نو اریتفاوت بس یتیو شخص کالیزیو ف یروز از نظر لحن باز کیبا محسن ابد و 

وجه  یست ول یتکرار یبه صورت کل هاشخصیت دینو ی. در بازخواهدمی تیخلاق هاموضوعست بلکه پرداختن به  یتکرار شهیهم

 به جرات دیهنرمند جوان است. شا نیا ۀالعادفوق  یو باز یتی، پرداخت شخصکندمیمحمدزاده  دیرا نو زادهمحمد دیآن که نو زیتما

 .است رانیا ینمایمحمدزاده مرد هزار نقش س دینو ،یبتوان گفت بعد از بهروز وثوق

رش که بعد از فوت پس ی. مردکندمی یباز بینج یول ریفق یپدر ،یخان رود یدر نقش موس دیبدون امضاء، نو خیبدون تار لمیف در

اعث ب یکه فقر و تنگدست ی. مرددید توانمیاو را  ۀنجیبان. در برخورد با همسرش در برخورد با دکتر رفتار داندمیخود را مقصر 

. انندممی اشخانهدر  هامهمانشب  یتا قبل از فوت پسرش و رفتار آرام او وقت دینوآرام  تیشخص بزند. قهکه طمع کند و ح شودنمی

 .دهندمیارائه  میو ن شیش یکوچک زنگ زده و متر یروز و مغزها کیدر ابد و  دیهمه و همه از او نقش متفاوت نسبت به نو

و  دودمی دینو یو پا به پا کندمیرا فراموش  لمیو ف تیواقع نیمرز ب لمیف یدر طول تماشا نندهیکندکه ب یم یباز ایگونهبه  دینو

 .شودمیو اعدام  رودمیو دادگاه  کشدمیو  خوردمیزند و کتک  یو کتک م ریزدمیاشک  شودمی نیخشمگ

 دیر نودر کنا یمکمل و همراهان خوب گرانیکارگردانان خوب و باز یقو ۀفیلمنام یدارا هافیلم نیا یاذعان داشت که تمام دیبا 

محمد زاده گفته باشم.  دیمتن فقط خواستم از نو نیدر ا ینگفت ول یزیاز حق گذشت و از آنان چ تواننمیکه  اندبودهمحمد زاده 

 ید ولش بمانینص نمایاول س فیو ناچار رد میدیرس نمایبه س ریروز که ما د کی. از ابد و سمیبنو شیبرا خواستممیبود که  هامدت

که  میو ن شیش یمتر هایفیلم. تا ایمنشستهاول  فیکه رد میمتوجه نشد لمیف یکردند که ما تا انتها فاینقش ا گرانیتمام باز یطور

در  دینو هایگریهتا  یزنده به گور شدن جوان فرار ۀدهندبا آن شروع تکان  میودب یلمبرداریف ینماها یتمام مدت محو تماشا

در زندان همه و همه در خاطر  (یبا برادرش )فرهاد اصلان نیملاقات شاه ۀصحنون امضاء تا بد خیبدون تار لمیکشتارگاه ف هایخرابه

  ■.خواهد ماند یروز باق کیما تا ابد و  ۀهم
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 «ج. ایرانپور )م. رضوی(»؛ «بیوولف» داستان ترجمه:

 «حانیه دادرس»؛ «کاترین آن پورتر»؛ «طناب» داستان ترجمه:

 «یزبنی نا»؛ «تولگا گوموشآی»؛ «دربزرگمپ» داستان ترجمه:

 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ «کارل چاپک»؛ «هاپیراهن» داستان ترجمه:

 «مهلا بنی آدم»؛ «فرانتس کافکا» ؛«در برابر قانون»داستان ترجمه: 

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«استفان رابلی» ؛«بیلی و ملکه» داستان ترجمه:

 «سمیرا گیلانی» ؛«تسلیم شیخ» ؛«رسدیمهمیشه دیر » :داستان ترجمه

 «مهسا طاهری»؛ «دیکسن هاکه»؛ «پرونده چند شاخه» داستان ترجمه:

 «رادمریم نفیسی»؛ «غسان کنفانی»؛ «مردانی در آفتاب» داستان ترجمه:

 «زائیدسینا خلیلی بالا»؛ «ری برد بری» ؛«همۀ تابستان در یک روز» :ترجمه داستان
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 «بیلی و ملکه» ترجمه داستان 
 «پورکاظم اسماعیل»مترجم ؛ «استفان رابلی»نویسنده  
 

ز چشمان سب ،یاقهوه یچهارده ساله با موها یپسر "پارکر یلیب

دارد، که  "روکسانه"بنام  یکوچک است. او خواهر ینیو ب

 . اکنون ماه اوت )مرداد( است و آنهاکنندیم شیصدا "روکس"

یم "تونیبرا"خود را در خانه مادر بزرگشان در شهر  لاتیتعط

 .گذرانند

ه ک دیانداخت و د اشدوچرخهبه  یبه نگاهشن کروزی "یلیب"

 ازیخودش گفت: من ن کهنه و فرسوده شده است. پس با اریبس

گران است  اریبس دیدارم امّا دوچرخه جد دیدوچرخه جد کیبه 

 چکار بکنم. دانمینمو 

اوضاعت  ایرو به برادرش کرد و گفت: آ "روکس"

جور  چیرو به راه است؟ من که اصلاً ه

موقع مادر بزرگ درب  نیدارم. دران یادوچرخه

 "یلیب"حاضر است و  یخانه را گشود و گفت: چا

 را با خود به داخل خانه برد. "روکس"و 

 ،دیکشیمخود را بالا  یچا کهیدرحال "یلیب"

 ،دیبه من نشان بده دیتوانیمرا  یشما راه ایگفت: مادر بزرگ، آ

 اورم؟یپول بدست ب یکه کم

 ؟دیپرسیمرا  نیگفت: چرا ا زد و یبزرگ لبخند مادر

و جواب داد: او قصد دارد  دیحرف آنها پر انیفوراً به م "روکس"

 بخرد. دیدوچرخه جد کیکه 

 .نمیبب دیبزرگ گفت: بگذار مادر

بفکر فرو رفت و سپس ادامه داد: خوب، راهش را  یلحظات او

 کردم. دایپ

 : چگونه مادر بزرگ؟دیفوراً پرس "یلیب"

قرار داشت. مادر بزرگ آنرا  زیم یبر رو "صرق"بنام  یامجله

در  مسابقه کی د،ینیبرداشت، صفحاتش را گشود و گفت: بب

 پوند است. 500 اشزهیجامطرح شده، که  نجایا

 یمسابقه را خواند. برا طیبه مجله انداخت و شرا ینگاه "یلیب"

از خودش را در کنار ملکه  یهر نفر عکس دیشرکت در مسابقه با

 بفرستد. شانیبرا

 با تعجب گفت: عکس با ملکه انگلستان؟ "روکس"

به مادر بزرگ انداخت و گفت: امّا من منظورتان  ینگاه "یلیب"

یمروزها به کجا  نیکه ملکه ا می. ما چطور بفهمدمیرا نفهم

 ؟روند

ات اطلاع نگونهی. استین یکه کار دشوار نیبزرگ گفت: ا مادر

مجله را  ۶7آنگاه صفحه  او .شوندیمهر هفته در مجله نوشته 

 هاسبا شگاهینما دنیملکه فردا به د د،ینیگشود و ادامه داد: بب

 ی. او روز چهارشنبه براندیآیم نجایهم کینزد یدر محل

افتتاح  یو روز جمعه را هم برا روندیم نمایبه س لمیف یتماشا

 خواهند رفت. دیجد مارستانیب کی

 ؟ستیت: نظر تو چانداخت و گف "روکس"به  ینگاه "یلیب"

 500 زهیکه با جا کنمیمزد و گفت: من فکر  یلبخند "روکس"

 .میدو دستگاه دوچرخه بخر میتوانیم یپوند

صبح از  11دوشنبه است و ملکه قصد دارند، تا در ساعت  فردا

، گرددیمبرگزار  "تونیبرا"شهر  یکیکه در نزد هااسب شگاهینما

 .ندینما دنید

صبح در حال  10ساعت  در "روکس"و  "یلیب"

 ترک خانه هستند.

 ؟دیابرداشتهرا  زیهمه چ ای: آدیبزرگ پرس مادر

پول  ؟یچتر؟ فلاسک چا ن؟یدورب چ؟یساندو

به آسمان انداخت و  ینگاه "یلیب"و .....  ؟یکاف

لازم  یزهایچ ۀهمسپس گفت: بله مادر بزرگ، 

 .میابرداشتهرا 

 یاوقات خوب دوارمیام آنها تکان داد و گفت: یبرا یزن دست ریپ

 .دیداشته باش

 ممنون مادر بزرگ. یلیزد و گفت: خ یلبخند "روکس"

تا خانه مادر بزرگ  قهیدق 5فقط  "تونیبرا"قطار شهر  ستگاهیا

قدم زنان خود را به آنجا  "روکس"و  "یلیب"فاصله داشت پس 

 .دندیرسان

 با کدام قطار به آنجا دیخوب، حالا با اری: بسدیپرس "یلیب"

 .میبرو

 .قهیدق 18و  10گفت: با قطار ساعت  "روکس"

 شگاهیصبح به محل نما 11پس از ساعت  یدرست اندک آندو

 در آنجا ازدحام کرده بودند. یادیز اری. مردم بسدندیرس هااسب

 نیحاضر نیملکه را در ب یتوانیمتو  ای: آدیپرس "روکس"

 ؟ینیبب

 جواب داد: نه، اصلاً. "یلیب"

ان با اگهو ن ستیچپ و راست خود نگر ت بهسپس با دق او

 . نگاه کن، ملکه آنجا هستند.نمیبیمگفت: بله، حالا او را  جانیه

 دند.بو ستادهیا هااسباز  یکیو ملکه در کنار  گفتیمدرست  او

 آماده است؟ نتی: دوربدیاز خواهرش پرس "یلیب"

خارج کرد و گفت: بله، آماده  فشیرا از ک نیدورب "روکس"

 ت.اس

 .ایگفت: دنبالم ب "یلیب"

رو به برادرش کرد  "روکس"
اوضاعت رو به راه  ایو گفت: آ

جور  چیاست؟ من که اصلاً ه
 ندارم. یادوچرخه
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ه ک نیظاهر شد و او با خود گفت: ا "یلیب"بر صورت  یلبخند

 کلیه یلحظه سه مرد قو نینبود. امّا در هم یکار دشوار

 .دندیظاهر شدند و مانع حرکت آنها گرد شانیجلو

 م،یاز ملکه بردار یعکس میخواهیمبه آنها گفت: ما فقط  "یلیب"

 ؟دیدهیماجازه 

 "یلیب"مردها جواب داد: نه. او سپس صورتش را به  از یکی

 کرد و آمرانه گفت: حالا نه. کینزد

لحظه باران هم اندک  نینگاه کرد. در ا "یلیب"به  "روکس"

. میبه خانه برگرد ایکرده بود. او گفت: ب دنیاندک شروع به بار

ت . بهتر اسمیکن هیّاز ملکه ته یعکس خوب میتوانینمما امروز 

چون ملکه قرار  م،یود را روز چهارشنبه امتحان نمائشانس خ

 ادتیلندن بروند.  شهردر  یلمیف یاست در آنروز به تماشا

 هست؟

با قطار  "روکس"و  "یلیب"شد.  چهارشنبه

همانطور که  هاآنخودشان را به لندن رساندند. 

نوشته شده بود، در مقابل  "قصر" ۀمجلدر 

 "ستریزیل" دانیواقع در م "ونیاود" نمایس

است  قهیدق 15و  7ساعت  نکیحاضر شدند. ا

 .شودیمشروع  قهیدق 30و  7در ساعت  لمیو ف

ازدحام کرده  نمایس رونینفر از مردم در ب صدها

 لی. اتومبنندیکه ملکه را بب خواستیمآنها دلشان  ۀهمبودند. 

 وارد محوطه شد. قهیدق 25و  7حامل ملکه در ساعت 

 ؟یآماده هست ای، آخوب اریگفت: بس "یلیب"

 زد و گفت: بله، مطمئن باش. یلبخند "روکس"

شدند. مردم شروع به جنب  ادهیتوقّف کرد و ملکه از آن پ نیماش

 و جوش کردند.

ینم گرید "روکس"ان اگهگفت: حالا وقتشه. امّا ن "یلیب"

نش در را با دستا نیکرد که دورب ی. او سعندیملکه را بب توانست

قط او ف یکند ول یو بدون هدف عکسبردار ردیسر خود بگ یبالا

 بردارد. "یلیب"از گوش راست برادرش  یتوانست عکس

 کی رونیدر ب "روکس"و  "یلیب"عصر روز جمعه است.  نکیا 

 .اندستادهیادر لندن  ادینوبن مارستانیب

گل سرخ  یهاشاخهاز  یدر حال حمل دسته گل بزرگ "یلیب"

به ملکه  قهیدق 30و  2ساعت  و قصد دارد تا آنرا در باشدیم

 .دینما میتقد

عکس از  یمشغول برداشتن تعداد "روکس"لحظه،  نیهم در

، درب 2قبل از ساعت  یلحظات درست است. نیحاضر

 .شودیمگشوده  مارستانیب

 افراد از  یافتاده است؟ تعداد ی: چه اتفاقدیگویم "یلیب"

 از یاکسترخ یبا موها ی. مرد قد بلندشوندیمساختمان خارج 

 هاخانمو  انی: آقادیگویمو  کندیمآنها رو به مردم  انیم

 .ریعصرتان بخ

و  اندازدیم شیهاکفشبه  ی. مرد نگاهشوندیمساکت  یهمگ

که در مقابلش  ینگاهش را به سمت مردم ریسپس مس

متأسفم که  اری: من بسدهدیمو ادامه  چرخاندیم، اندستادهیا

ه ک میادهیگردبا خبر  رایه شما بدهم زخبر بد را ب نیمجبورم ا

 حاضر گردند. نجایا در توانندینمو امروز را  اندخوردهملکه سرما 

که نشد. او سپس دسته گل همراه  نمیگفت: ا یبا دلخور "یلیب"

بود، سپرد و گفت:  ستادهیکه در کنارش ا یخود را به خانم

 یبانعص به شدت کهیبه شما. او سپس درحال میتقد د،یبفرمائ

 ابانیخ یبه سمت انتها رفتیمهم دنبالش  "روکس"بود و 

 شروع به قدم زدن نمود.

 .ستادیبعد از رفتن باز ا یاقهیدق "روکس"

انداخت و از او  یبه پشت سرش نگاه "یلیب"

 ؟دیکنیم: چکار دیپرس

در مقابل ساختمان بلند  "روکس"هنگام  نیا در

د و گفت: ز یبود. او لبخند ستادهیا یامرتبه

 است. دهیبخاطرم رس یفکر

متعجب شده بود، نگاه  شیکه از حرفها "یلیب"

 یتابلو یخود را به ساختمان مرتفع روبرو دوخت که بر رو

. او گفت: تو "ساختمان مادام توساد "آن نوشته بودند  یجلو

 ؟یدار یدیجد ۀدیا

. ایبرادرش را گرفت و پاسخ داد: بله، دنبالم ب یبازو "روکس"

 هم به دنبالش براه افتاد. "یلیب"

 ؟یبریم. مرا کجا فهممینمگفت: من  "یلیب"

 .اینپرس، فقط همراهم ب نقدریدر جوابش گفت: ا "روکس"

گردهم آمده  "مادام توساد"از افراد مشهور در ساختمان  یانبوه

 یو حت یقیورزش، موس نما،یآنها ستارگان س انیبودند و در م

 "یلیب"ان اگه. نشدندیم دهید زین یاسیرهبران س یبرخ

ت: حالا گف "روکس"افتاد.  ایتانیبر یچشمش به خانواده سلطنت

 ؟یمتوجّه منظورم شد

، جواب داد: بله، کاملاً. او سپس زدیملبخند  کهیدرحال "یلیب"

 .دیخود را به کنار ملکه رسان عاًیسر

 .دیگفت: حالا لبخند بزن "روکس"

 "روکس"حال بود که  نیهم بر لب آورد و در یلبخند "یلیب"

 عکس از برادرش در کنار ملکه گرفت. یتعداد

 ادی، فرآمدیم هاآنکه با عجله به طرف  یلحظه مرد نیهم در

 از نگهبانان یکیآن مرد  ؟دیکنیمشما دو نفر چکار  ،یزد: ه

 

بهتر است شانس خود را روز 
 م،یچهارشنبه امتحان نمائ

چون ملکه قرار است در آنروز 
 شهر در یلمیف یبه تماشا

 لندن بروند.
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 ساختمان بود که صورتش از خشم قرمز شده بود. 

. لطفاً دیرا ندار نجایر اگرفتن عکس د ۀاجازادامه داد: شما  مرد

 .دیرا به من بده نیو دورب نجایا دیائیب

 م؟ی: حالا چکار کندیانداخت و پرس "یلیب"به  ینگاه "روکس"

 .میدور شو نجایو از ا میبدو عیسر دیفوراً چواب داد: با "یلیب"

مرد نگهبان هم به  کهیکردند درحال دنیشروع به دو هاآن

 "یلیب". امّا دیبرگرد د،ی: برگردزدیم ادیو فر دیدویمدنبالشان 

 خشم آلود او نداشتند. یادهایفربه  یتوجه "روکس"و 

  اشهیهمساهفته بعد، مادر بزرگ در حال صحبت کردن با  دو

 "قصر"به اتفاق در حال مطالعه مجله  هاآنبود.  "خانم کلارک"

 دشانیجد یهادوچرخهبا  "روکس"و  "یلیب" کهیبودند درحال

 .کردندیم یخانه مادر بزرگ دوچرخه سوار اطیدر ح

 زرنگ ینوّه ها نیگفت: خوشا به حالتان که چن "خانم کلارک"

آنها قبلًا از حضور ملکه در آنجا خبر  ای. آدیدار یو باهوش

 داشتند؟

 "خانم کلارک"برلب داشت و به  یتبسّم کهیبزرگ درحال مادر

 ■ ، گفت: نه، نه کاملًا.کردیمتعارف  یچا

 



 

 1398 آذر ماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدودوازدهمشماره      81

 «پرونده چند شاخه» ترجمه داستان 
 «مهسا طاهری»مترجم ؛ «دیکسن هاکه»نویسنده  
 

 چاقو که با سر و صدا نزده به چاک!

بازرس گِرِی در دفتر اسکاتلندیارد خود در برابر گروهی -کارآگاه

از مردم عجیب و غریب نشسته بود که ماجرای عجیبی را 

 کردند.همزمان تعریف می

اصلی بود و فاجعه  یراو ریشوی بلومزبری، شاعر رونالد مالو،

عجیب که در باغ کیو رخ داده بود را چنان با آب و تاب تعریف 

کرد که بازرس خشن را از اینکه ماجرای تمام شده تازه روی می

 .کردمی متعجب های بازیگر تأثیر گذاشته،تصورات این آدم

 و« حالا خوب گوشاتون رو باز کنید!» گری گفت:

 میزش ضربه زد. به

یه مرد با چاقو کشته شده و شماها همتون در اون -

زمان در بیست جای مختلف حیاط خونه اش بودید 

 ات اما هیچکدومتون واقعاً ندیده چه اتفاقی افتاده.

اندازه کافی صاف و پوست  به اینجای کار که همه چیز خوبه.

 اینجاش گیج کننده ست که میگید یه صدایی اما کنده ست.

یه شیء خطرناک رو وسط  یپا مثل شلیک تفنگ شنیدید،

 کشید! چاقو که با سر و صدا نزده به چاک!می

 «ه؟ن مگه بهرحال صدای بنگ شنیده شده.» مالو مؤدبانه گفت:

مرد و یک زن که  سه اش پرسید.سؤال را از چهارنفر بغل دستی

چنان نگاهشان کرد گویی  یگر دور میز گری نشسته بودند.

 کند.دانه درکشان میدلسر

های کمی خمیده و دو نفرشان لاغر بودند و قدبلند با شانه

مردی با قد متوسط بود و سن بالاتر  یگرید صورت رنگ پریده.

چشمان تیره و درشت که گری را با ترسی دلسوزانه  با از بقیه،

اما دوست داشت بر سر این مرد فریاد  بازرس زیرنظر داشت.

یکف نام داشت و شوهر زن جذابی بود که بکشد که ایور ویلن

 کنارش نشسته بود.

 خودش را کنترل کرد و با حالت تدافعی دوباره پاییدشان.

س ها و پلینگهبان هیچ چاقویی در کار نیست.» به آرامی گفت:

در محل حاضر شدند و همه شما دونسته هاتون رو در 

شونه  ههیچکس به هیچ وجه نتونست بعلاوه اختیارمون گذاشتید.

 هیچ اما رو با دقت گشتیم. نیزم خالی کنه یا مخفی بمونه.

کن! قتل با چه عاملی صورت گرفته؟  فکرشو چاقویی نبود.

صدای شلیک گلوله شنیده شده و مقتول یه زخم توی گردنش 

خورده مثل اینکه با یه چاقوی لبه تیز و بزرگ این زخم ایجاد 

بایستی حداقل ده یا  میگه زخم یجوریه که لبه تیز جراح شده.

 «کجاست؟ چاقو ،خب دوازده اینچ طول داشته باشه.

 «شما زمین رو با بیل کندید؟» مالو پرسید:

توی ذهنم کاملاً مطمئنم که هیچ چاقویی در کار  من بله.-

 نیست.

خیلی عجیبه! مخصوصاً از نظر فوبیای عجیبی که » مالو گفت:

 «ویلسن مادِر بیچاره از باغ داشت.

 لائمی از برگشت بی حوصلگی از خود بروز داد.گری ع

 ماا که ممکنه دسیسه مرد ادیبی مثل خودت باشه آقای مالو،-

واع ما فوبیای خفیفی از ان شتریب واسه پلیس زیاد جذاب نیست.

تر باشه که این مرد شاید جالب اما مختلف داریم.

 های بی سر و صدا داشته.ترس دراز مدتی از باغ

انشناس میگم تا دراین باره روشنمون به یه رو من

کنه اما کمک نمی کنه تا معمای مرگش رو حل 

 کنم.

 جمله آخر را اندیشناک بیان کرد.

ر رو کنم می تونم یه نف فکر شاید...ایده بدی نباشه.» بعد گفت:

که بیشتر وقتش رو به  یکس بی فوت وقت دعوت کنم اینجا.

آقای -گذرونده هامطالعه جنبه روانشناسی جرم و جنایت

دوست  او اش شنیدید.شک شماها درباره یب دیکسن هاکه.

 «ماست و من دوست دارم داستان تون رو از زبون اون بشنوم.

 تلفن را از روی میز برداشت و شماره گرفت.

 «هاکه داره یکراست میاد اینجا.» بعد از یک مکالمه کوتاه گفت:

ی از خیابان داوِر ده دقیقه بعد مالو داشت ماجرایش را به کس

 بارکه آمده بود. یتام کرد که با دستیار جوان خود،تکرار می

 «مادِر نمایشنامه نویس بود. لسنیو این مرد،» شاعر گفت:

ی وقت نکهیا اش گفت.او مجدد درباره رویای تکراری همیشگی

 به خود آمده داشته در باغ بزرگ که با درختان تزئینی پر شده،

تنها بود و در رویای خویش، غرق و سکوت  و تک زده.می قدم

ها یا درختان زد.گویی پشت ردیف درختچهدر فضا موج می

شنهاد کسی پی بعد کشید.پیش رو اتفاقی ناگوار انتظارش را می

کرد که بهترین راه خلاصی از این افکار دائمیِ مزاحم دیدن 

ترجیحا در جمع افراد -جایی ست که در رؤیا تجسم می کند

 شرب.هم م

 و بعدش تو به فکر باغ کیو افتادی؟-

 یه جای دلخواه و مناسب بود. اونجا طبیعیه.-

** 

 زوج زودجوش

حالا خوب » گری گفت:

 و« گوشاتون رو باز کنید!

 به میزش ضربه زد.
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ها را داد که گری به متخصص جرم شناسی عکس دار و درخت

شد و شامل دو درخت صنوبر و یک درخت زبان گنجشک می

 گفت:

نزدیک درخت  ییجا این همون جاییه که ویلسن مادِر افتاد.-

 ن گنجشک که دایره کشیده شده بود را نشان داد.زبا

و این دقیقاً یجور جائه که ویلسن مادِر بعنوان » مالو گفت:

 رنطویا و غریبه. بیعج کرد.رسیدن به رویاش توصیفش می

 «نیست؟

 گری وسط حرفشان پرید و گفت:!« یلیخ چرا.» هاکه گفت:

ه ه صحننمی دونم می خواید برید به خونه کیو و یه نگاهی ب-

 بندازید یا نه!

 هاکه فوراً جواب داد:

دیشب که جنایت اتفاق افتاده  از فکر نکنم.-

 خوب اونجا رو گشتید؟

قبل از غروب اتفاق افتاد و زمانی که  قاً یدق بله.-

 یینایا خواستند درهای باغ رو ببندند.اونا می

اند که نزدیک که اینجان فقط اعضای مختلف

 اصله شون رو با محل جنایت حفظ کردند.ف اونا محل جرم بودند.

م تا باید تحت نظر باشی ما مظنونیم. ما البته.» ویلنیکف گفت:

 «همه چی مشخص بشه؟

من مطمئنم آقای گری این امر رو ضروری » هاکه گفت:

جنایت خیلی بزرگی رخ داده که متاسفانه  هی نخواهند دونست.

 ورتص جام بشه،اقدامی که بایستی ان هر حل نشده باقی مونده.

گرفته و هیچی باقی نمونده اما حل کردن مسئله رو عقب 

 نطوریا میندازیم تا وقتی که پیشرفت بیشتری حاصل بشه.

 «نیست گری؟

مرد خیابان داوِر با ملایمت و روشنی حرف زد اما بازرس حس 

هایش است و بی درنگ ای در صحبتکرد که حیله و زیرکی

 را داشت. جوابی داد که گویی انتظارش

نمی دونم دیگه باید چه کاری  من حق با شماست. نجایا بله.-

همین حالا یه گروه سرباز  من در رابطه با این موضوع بکنیم.

 های کیو دارم اما اونا مجبورن به زودی برگردن.غیرنظامی تو باغ

 ترسم.می من

منظورتون آینه که شما می خواید این » مالو متعجبانه پرسید:

 «رو بعنوان یه جنایت حل نشده باقی بذارید؟مسئله 

هم هروقت  اگه کشیم.ما قطعاً کنار نمی» گری گفت:

ترین اتفاقی براتون افتاد ما رو هم لطفاً در جریان کوچک

 «بذارید.

ارند رسید دنظر می به دقایقی بعد که گروه کوچک بیرون رفت،

 شوند.از زیر نظر و جاسوسی پلیس دور می

 «چی؟ گهید ب هاکه،خ» گری گفت:

 درباره همه اون آدما اطلاعات کافی جمع کردی؟-

 و اسمیت هنرمند اند. تیدرو دوتا قد بلند، اون مالو شاعره.-

های کوچیک می سازه و خانم ویلنیکف هم مجسمه کفیلنیو

 بازیگره.

 و رابطه شون با مرد مقتول چیه؟-

رابطه  فنظرم ویلسن با زن ویلنیک به کلیاتش رو نمی دونم.-

 ای داشت اما خب با بقیه شون هم اینجور بود.خیلی دوستانه

هیچوقت نمی فهمه کجای این جمع بوهمیانِ )آزاد از رسم  آدم

 و رسوم( مثل این قرار داره!

هاکه روی زیلو قدم رو رفت و دستانش را پشت 

 سرش قلاب کرد.

اون دو تا یارو درویت و اسمیت زیاد از خودشون -

 ؟نه نگفتند.

 نه.-

 ؟نه بود. یسیانگل یا اون خانم.-

 دِلای اسم مستعارشه و اسم جدیدش. نورا بله.-

به یه روسی شوهر کرده! یه مجسمه ساز! اون واسه همیشه -

 مجسمه ساز می مونه؟

زمانی توی سیرک  هی من فهمیدم اون از اینجور کارا می کنه.-

 کرد اما نمی دونم کارش چی بود.کار می

 های آن پنج نفر کپیه هاکه از لیست اسامی و آدرسبعد از اینک

 و تامی برگشتند به خیابان داور. او گرفت،

 اطلاعات بیشتری لازم داریم.» :گفت پشت عمارت که رسیدند،

 تونی از یم ها.؟ اینم آدرسهوم چیکار می خوای بکنی. نمیبب

شروع  واسه ها و این و اون اطلاعات جمع آوری کنی.همسایه

به جزء تحقیق و  جز کف رو توی ذهنت داشته باش.ویلنی

رج به خ ابتکار ای که بدردمون می خوره رو دنبال کن.بازپرسی

نمی تونم همزمان بیشتر توجهم رو به این مسئله  من بده.

عالم نسبت و رابطه هست که باید ته و توش  هی اختصاص بدم.

 «رو درآورد.

 می بینمتون. بعداً کنم.تلاشمو می تمام چشم قربان.-

هاکه مکاتبات را دسته بندی کرد و نشست پشت ماشین نویس 

 وقتی تامی برگشت.

جوان نگفت که واقعیتی تکان دهنده و مهم را کشف کرده اما 

در هر صورت پیامی آورد که کافی بود تا علاقه رئیسش را به 

 گفت: کارآگاه ویلنیکف ها بیشتر کند.

و بگیرم که از اون دو نفر نمی تونم جلوی پیشروی این حس ر-

اونا مدام جنگ و دعوا دارند؟  یگفت میشه چیزی بیرون کشید.

 به شدت؟

من مطمئنم آقای گری این 
امر رو ضروری نخواهند 

جنایت خیلی  هی دونست.
بزرگی رخ داده که متاسفانه 

 حل نشده باقی مونده.
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های تاتنهام کورت رود در محوطه بزرگ آپارتمان اونا بله.-

مرد روزنامه نگار در همسایگی شون هست  هی کنند.زندگی می

بهم گفت که ویلنیکف معروفه که با  اون که یکم باهاش آشنام.

تو ظاهر اونا مثل یه جفت پرنده  اما ق زنشو می زنه.شلا

 اند.عاشق

 «بهشون زنگ بزنم. رمیم باید زوج جالبی باشند.» هاکه گفت:

** 
 در لباس قزاقی

ها رسید و هوا تاریک شده بود که هاکه به محوطه آپارتمان

نزدیک تیربرق خیابان ایستاد بعد چشمش به مرد 

 دی ایستاده بود.اسکاتلندیارد افتاد که در ورو

 ویلنیکف ها رو زیرنظر داری؟ تو فهمیدم.-

 هردوشون خسته کننده آیه. کار بله آقای هاکه.-

یک ساعت پیش رفتند خونه  حدود اون تواند.

 شون.

 نیا وقتی که هاکه تک و تنها به آپارتمان خانم ویلنیکف رفت،

 رد و بدل کردن اطلاعات فرصت خوبی را در اختیارش گذاشت.

تا کِی بیرون می مونه!  ای نمی دونم ایور کجا رفته.» گفت:زن 

 «من که به پاش نیستم.

 به نظر هاکه جالب آمد.

 خیلی وقته بیرون رفته؟-

دور چشمم  یکبود و احوال شده. ناخوش ای میشه.ده دقیقه-

 خیلی مشخصه؟

نه! کرِم صورت، کبودی دور چشما رو می » هاکه دلداری داد:

 «پوشونه.

ع و احوال دستپاچگی، هاکه با حالتی طبیعی برای خود در اوضا

بهانه تراشید و بلافاصله از آن دست کشید اما کنجکاو بود تا به 

گوشه و کنار ساختمان سرکی بکشد از این رو دعوت خانم را 

 به یک گیلاس شراب رد نکرد.

گویی زندگی در آپارتمان برخلاف روحیه و خلق و خوشان بود 

های متفاوت را دیوار شباهتی زیاد با سلیقههای روی و عکس

های رنگی ها و پرترهها با ردیف عکسزنی قلم داد.نشان می

 متضاد هم بودند.

های ویلنیکف مزین به لباس قزاقی بود یکی از آخرین مجسمه

 متوجه نگاه هاکه به آن شد. زن و شلاقی چرم به دست داشت.

رام  یرکه و منم یه اسببعضی وقتا فکر می کنه هنوز بازیگر س»

 «نشده.

لابلای  از هاکه آشفته بود. ذهن در ضمن صحبتشان،

های زن متوجه شد که ویلنیکف از در جلویی خانه صحبت

 .هالبت ؟ و چطور خانه را ترک کرده؟ از در عقب،چرا بیرون نرفته.

کاملاً غیرعادی  یامر برای ساختمانی در این شرایط خاص، و

 بود.

 گفت که تیدرو درباره ویلسن حرفامون رو زدیم.ما » زن گفت:

خیال می کنه یه کرکس یا عقاب یا هر پرنده دیگه ای اون زخم 

ها که از قفس شون فرار درباره اینجور پرنده شما رو زده باشه.

فکر می کنه پرنده می تونه خیلی  اون شنیدید. ادیز کنند،می

ه ما رختا بدون اینکسریع پایین بیاد و دوباره بره بالا لابلای د

اینکه اون صدا می تونه صدای بال  و چیزی بفهمیم یا ببینیم.

 «ای باشه که از پشت محکم خورده به مادِر.زدن پرنده

 هاکه خیره نگاهش کرد و گفت:

عجب تفسیر مبترکانه ای! آقای درویت چه ذهن -

جالب دیگه ای هم مونده  زیچ خلاق و پویایی داره.

 ر کرده باشه؟اش فککه درباره

می کنه پلیس بیش از اندازه احمق  فکر بله.-

 شما هم همین نظرو داره. درباره تشریف داره.

معتقده شما می تونید معما رو کشف  شوهرم رو نمی کنه. گرچه

 ذهنتون رو به کار بندازید. اگهکنید 

تمام فکر و ذکرمو روی این کار  من شاید.» هاکه جواب داد:

 «ضمن باید برم. در خواهم گذاشت.

** 

 شلاق چرمی پنهان

 هاکه از ساختمان بیرون رفت و یک تاکسی صدا زد.

 باغ کیو میرم.-

در  کفیلنیو یاد عکس ویلنیکف افتاد. اناگهن در حین بازرسی،

که گری بهش نشان داده بود و حالا  یعکس اش.یونیفرم قزاقی

در چشم مغزش یک تصویر واضح و شفاف از درخت داشت با 

 های نازکی که تا روی زمین خم شده بودند.خهشا

روی پل کیو از تاکسی پیاده شد و بیست دقیقه پیاده روی کرد 

توانست از آنجا جاهای دیده تا رسید به جای خلوتی که می

 رفت به جایی که ویلسن کراستی ،سرآخر نشده را بررسی کند.

بهش گزارش دقیقی از محل جرم  روزنامه مادِر جان داده بود.

 شناخت.که او باغ را عین کف دستش می چرا داده بود،

یک منطقه  دور در عرض چند دقیقه هاکه درخت را پیدا کرد.

از  بعد از رد پا. دهیپوش وسیع از خاک نرم و تازه حفاری شده،

 های درهم تنیده گیر افتاد.شاخه نیب نگاه دقیق به اطراف،

ر گرفته و تمام زمین وسط درختان به دقت مورد بررسی قرا

ها زیر اش برای پیدا کردن چاقو تا نزدیک درختجاهای مخفی

یک به یک  داشت و رو شده بود اما هاکه دنبال چاقو نبود.

ها را محکم شاخه کرد.ها را امتحان و بازرسی میشاخه

کشید و انگشتانش را دورشان حلقه نرمی می به گرفت.می

نزدیک تیربرق خیابان 
ایستاد بعد چشمش به 
 مرد اسکاتلندیارد افتاد که

 در ورودی ایستاده بود.
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که داشت شاخه  همانطور .کرد تا میزان کشش آن را بسنجدمی

 هنال کشید،نازک و طناب مانند را از درخت به سمت پایین می

 غیرارادی از رضایت بر زبان آورد.

اش از چرم بود و شیء ای بود  جنس آن اصلاً یک شاخه نبود.

تاده ها افها پیش بعنوان ابزار شکنجه در روسیه ورد زبانکه سال

 شلاق بود. همان بود.

ول فوت ط ستیب اص بیانگر نوع مخصوص خود بود،این شلاق خ

هجده  اما انعطاف و طول آن باریک بود. قابل بود، یچرم داشت.

داده شده بود تا شکل دو  فشار بود و پهن. سفت اینچ از سر آن،

 .بگیرد خود به را مانند چاقو ۀلب

 یتاحد هاکه مشاهدات خود را بررسی کرد.

نا به دلایلی که ها را پوشاند و بها و خاکشاخه

 اناگهن توانست خیلی خوب توضیح دهد،نمی

 گوش به زنگ شد.

 حضور یک نفر دیگر را احساس کرد.

ته سفت شلاق روی زمین کشیده شد و سر آن که در دست 

 یکس پیچ و تابی خورد و دستش را برید. اناگهن کارآگاه بود،

را محکم از دستش  شلاق که خیلی نزدیک بهش ایستاده بود،

 ها پرتاب شد و به پشت افتاد.به کنار شاخه هاکه کشید.

ه شاخه سرگردان که ب کی بود. نیا بیشترین شانسی که آورد،

اش را تا چشمانش پایین آورد و نمدی کلاه پشت افتاده بود،

رد ک حس اش فرود آمد.ای محکم بر پیشانیای بعد ضربهلحظه

که  دیفهم اشید.بند چرمی شلاق تا درون کلاه و پوستش را خر

لحظه مناسب کلاه را هل داد  در با شلاق ضربه خورده است.

عقب و یک نفر را چنبره زده در فاصله چند متری خود دید که 

 کرد تا ضربه دیگری بهش بزند.داشت دستش را بلند می

دانست در چه موقعیتی ویلنیکف می حالا هاکه پاشد و فرار کرد.

پشت  هم داشت کفیلنیو کند.میاش را تبدیل به سیرک زندگی

مگر اینکه یک -حالا برملا شده بود رازش دوید.سرش می

 داد.ماجرای رازآلود دیگری را در باغ کیو ترتیب می

هاکه شستش خبردار شد که این تنها فرصت است تا او را به 

 یک فضای بسته بکشاند که روسی نتواند از شلاق استفاده کند 

 

توانست تا یک ربع دیگر دستگیرش می عدب و آن را بلند کند.

بنابراین خود را یکراست به یکی از مناطق وسیع مسکونی  کند.

 به سرعت رساند و در کنار دیوار آجری شروع کرد به دویدن.

اه و برد به کارآگ حمله ویلنیکف مرتکب یک اشتباه شد. نجایا

 اراده پرتش کرد به زمین. یب با مشتی به فک که نثارش کرد،

 چند دقیقه بعد یک نگهبان با لباس شب در صحنه حاضر بود.

** 

 شوهر حسود

ویلنیکف بعد از آن از سرنوشتش دست شُست و قبول کرد که 

حسادت دلبستگی ویلسن را نسبت به 

همسرش به دل داشت و همین باعث شد تا 

 مادِر را به قتل برساند.

این تنها راهی بود که واقعاً به این بهونه می -

خوب نبود که از زیر  و ونستم بکشمش.ت

بازجویی شونه خالی کنم اما فرصت خوبی 

 خواستم و یه مکان تا شلاق بزنم.می

بودم که  من وقتی تو باغ کیو دیدمش این فرصت دست داد.

پیشنهاد کردم بریم باغ کیو اما هیچکس این واقعیت رو یادش 

 نبود تا وقتی که بازپرسی انجام شد.

ویلسن رو به درختا توجیه کردم تا حس  یایفوب م.یه ایده داشت

ای بود که تو سیرک وسیله شلاق دراماتیک خودمو نشون بدم.

ام دور کمرم و پنهونی زیر جلیقه بستمش کردم.استفاده می

بردم به باغ کیو.ما تو باغ پخش و پلا شدیم همونطور که بدون 

 جلوپشت سر ویلسن رفتم و بقیه  من زدیم.مقصد قدم می

 بودند.

تازه از کنار درخت رد  ما فرصتم رو تو لحظه مناسبی قاپیدم.

ها رو یه نگاه شده بودیم و بعدش شلاق رو درآوردم و بین شاخه

 مختصر انداختم و ته سفت شلاق را انداختم روی یه شاخه بلند.

دید نداشت به  یلیخ که شلاق از یه طرف آویزون شد، یبطور

 ها.جز از یکی از شاخه

ا دنبال کردم اتفاقی بیفته تنمی فکر البته پلیس دنبال چاقو بود.

 ■ یه شلاق بگردند و تا حدودی هم حق با من بود!

 

 

 

 

این شلاق خاص بیانگر نوع 
 فوت ستیب مخصوص خود بود،

 قابل بود، یچرم طول داشت.
 انعطاف و طول آن باریک بود.
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 «بوفه پدربزرگم» ترجمه داستان 
 «بنی ناریامیر »مترجم ؛ «تولگا گوموشآی»نویسنده  
 

یمیقدجزییات را این قدر به خوبی به یاد دارم به خاطر این است که 

هست ... صبحگاهان با ماشین رنو نارنجی رنگ  امیزندگلحظه  نیتر

باشگاه افسران در اوزون کوپرو قرار دارد راه افتادیم،  که مانخانهاز 

شهرستان گونن رسیدیم. از هیجان زیاد  یهایکینزدعصر هنگام به 

یمسر جای خودم بنشینم. در صندلی عقب، بالا و پایین  توانمینم

. در واقع این آزمونی برای انجام دادن کاری هست: خوانمیم، آواز پرم

را به  امشدهدیگر چه قدر بزرگ  یالحظهتا  شومیمبرای این آماده 

 .پدر بُزرگم نشان بدهم

پدرم ماشین را خاموش کرده، نکرده در عقب را باز کرده به پیاده رو 

 . برای رفتن به دم در کوچه مستقل پدرپرمیمسنگ فرش شده 

بُزرگم پنج شش پلکان باید بالا برویم. چشمانم به کوبه دری خیره 

. دستگیره رسدینمهست که به شکل دست هست اما هنوز قدم به آن 

، یانوشتههست و داخل آن شماره  یاقهوهدر را که به رنگ زرد و 

. نیمه شفاف هست، به آب نبات شباهت دارد. آماده شدم رمیگیم

یمبه در بُزرگ با دستان کوچک ام، متوجه برای مَشت زدن به کو

سر طناب کوبه آن از سوراخ در بیرون آویزان شده. بدون این که  شوم

یمباز  کندیم. در حالی که در جیر جیر کنمیمفکر کنم در را باز 

 .شود

، بدون این که صدایی از دارمیممانند دزدی بی سر و صدا قدم بر 

تختی هست. زیر تخت پُر از من در بیاید. دم در ورودی یک 

کوچک هست. درون آن خنُک، پُر از آرامش، سلامتی  یهاخربزه

هست و مرتب چیده شده. کسی آن جا نیست. صدای تیک تاک 

 .دیآیمساعت دیواری از سالن 

. سمت چپ یک شومیماز کریدور دوان دوان رد شده، وارد آشپزخانه 

 ییهابشقابرتب پیشخوان کوتاهی هست روی آن در یک قفسه مُ

گُلدار هست. بعد از آن اجاق گاز هست. بوی خوش نان روغنی که 

که روی آن با روزنامه  یاینیس. در دیآیمتازه از فِر بیرون آمده 

پوشیده شده کنار آن سبدی پُر از آلوی زرد قرار دارد. روی پوشش 

ا گذاشته. بوی تند فلفل ر سفید آن، فلفل قرمز و سفید کنار تخت

 .رومیمحمل کرده به باغچه ت

هست به این خاطر دمپایی مادر  ترکوچکزیر درخت مو  یهاییدمپا

. از رودیم. از شنیدن بوی ماهی ساردین سرم گیج پوشمیمبُزرگم را 

زرد رنگ به چشم می  کاملاًدرخت مو، پرتوهای نور  یهابرگمیان 

ونی دارد . ایوان خیس شده است، روی میزی که رویه نایلخوردیم

یک چشمم .خوردیمبشقابی لعاب دار پرُ از انگور شسَته شده به چشم 

را غافلگیر کنم.  هاآن خواهمیمبه آشپزخانه هست، پدرم نیامده من 

. گردمیمبه سمت باغچه در حال نگاه کردن هستم دنبال چیزی 

پَشت درخت سیب  یکنیم. دقیق که نگاه خوردینمعلفزاری به چشم 

. چند شومیم کندیمرا آبیاری  هایفرنگشیلنگ آب که گوجه متوجه 

 پدر بُزرگم آن جاست!  .کنمیمقدم دیگر نزدیک شده، نگاهم را عوض 

 
 

، پیراهن اشیخاکستر لیسب با موهای سفید کوتاه، پیشانی صاف،

 یاهقهوسفید تمیزش، دستانی لرزان، با پیژامه و زیر شلواری راه راه 

؛ هم در طول دهدیم زمانی که باغچه را آب اشیچرمرنگ و دمپایی 

گفت گُذشت زمان هیچ تغییری در وضع  شودیمبعد  یهاسال

 .ظاهری او نداشته است. زیر سایه درخت سیب ایستاده است

از مسیر  هاگل. از میان باغچه زنمیممی گویم و داد  "بابا بُزرگ  "

را یواشکی به  . بُهت زده شیلنگ آبکنمیمخاکی شروع به دویدن 

و داد  دیگویم "اووو خیلی بُزرگ شده این بچه شیر". گذاردیمزمبن 

خودش  یهابچه. نگو بابا بُزرگم به میکنیمهمدیگر را بغل  می زند

هم آن چنان محبتش را ابراز نکرده است. من را محکم در آغوشش 

 اشسجاده. بوی خمیر اصلاح ریش، ادوکلن لیمویی و دهدیمفشار 

. به خاطر این که متوجه بزُرگ شدن من شده رسدیممشام  به

. با خیال این که آیا برای من چیزی خریده کنمیماحساس غرور 

 .شومیماست کنجکاو 

اکنون همه در سالن غذاخوری هستیم. بُزرگان فامیل در حالی که 

بین خودشان مشغول صحبت کردن هستند من احساس دل تنگی 

یمشروع به صحبت کردن  هاآنلند شده بین . از جای خود بُکنمیم

 یهاهشیش. از بند بند خانه آجری در حال بالا و پایین پریدن ام، کنم

. مادر دیآیم. از این قدرت نمایی خوشم لرزدیمویترین عتیقه سراپا 

سر جایم بنشینم و تکان نخورم. بابا بُزرگ  دهدیمبُزرگم بهم هشدار 

یمرا ساکت کرده، داخل تنها اتاق خانه  با روی خوش و به نرمی او

که درش بسته هست. مدتی بعد با یک بیسکویت شکُلاتی و دوتا  شود

 .گرددیمآدامس و یک ویفر شکُلاتی بر 

! تا به حال این همه هدیه یک جا ردیگینمجا  میهادستدر  هاهیهد

 یهادستمادرم هست،  یهاحرف، در حالی که گوشم به امنگرفته

. با دندان ام بسته کنمیمن پدربزُرگم را بوسیده ازشان تشکر لرزا

. لقمه نخستین را در حالی که کنمیمبندی بیسکویت شکُلاتی را باز 

زیر زبانم، تکه شُکلاتی که بسته بندی  کنمیمطعمش را مز مزه 

شاهد  که ییهاانسانهست مانند  یامکرهیندارد و شبیه شکل  یارهیت

. قبل گاز زدن دوم به کنمیمبا شیفتگی برانداز هستند  یامعجزه

این اتاق،  ": پرسمیمبیسکویت به سمت بابام رفته و درگوشی از او 

 " بوفه بابا بُزرگ هست؟

. از آن روز به بعد اسم اتاق خندمیمبه این پرُسش خودم دقایقی 

 .شودیم "بوفه  "خواب پدربزُرگ و مادر بُزرگم 

م هر عصری در آن خانه بودم پدر بُزرگم بعدی ه یهاسالدر طول 

را از چوب لباسی آویزان کرده ابتدا وارد  اشینمدبعداز این که کلاه 

. سپس در دستان لرزانش چند تکه شُکلات یا شیرینی شودیمبوفه 

، هامحصول. با گُذشت زمان شودیمکه دوستشان دارم وارد سالن 

 ما این عادت پدر بُزرگ یکا ابدییمتغییر  هایبند، بسته هاعلامت
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 شودینم. یک عادت دیگر هم که ترک شودینمروز هم شده ترک  

هست. هرگز غیر از پدر بُزرگ و مادر بُزرگ کسی حق ورود به بوفه 

 .نداشت

کُمد را لبالب پُر از  یهاقفسهاغلب  میهاخواباز کودکی در 

ه آن . نخستین باریست که بدمیدیمکه دوست داشتم  ییهامحصول

یک سال بعد از آغاز دانشگاه رنگ  .گذارمیماتاق اسرار آمیز قدم 

 ردیگیمواقعیت به خود 

یک روز تابستانی مثل همیشه از اتوبوس استانبول پیاده شده به  

سمت خانه پدر بُزرگم راه می افتم. طناب در کوچه بیرون هست. در 

وارد خانه سر و صدا نباشد طناب را کشیده،  کنمیمحالی که دقت 

. راهرو باز هم سوت و کور و خُنک هست. در چوب لباسی شومیم

 .سمت چپ کُلاه نمدی پدر بزُرگم آویزان است. زیر تخت خالی هست

این بار نه به سمت باغچه بلکه به سمت شرق ساعت دیواری که تیک 

ویترین عتیقه  یهاشهیش. برای این که دارمیم، قدم بر کندیمتاک 

را با دقت برمی دارم. پدرم سرش پایین هست، روی  میهاقدمنلرزد 

صندلی چرخ دار خوابیده است. بی سر و صدا به مبُل بغل دست او بر 

یمدرخت مو در باغچه تکان  یهاشاخه وزدیم. باد که خورمیم

برگ درخت بر روی میز سه پایه عسلی افتاده با پرتو  یهاهیسا. خورد

. در حالی که به تیک تاک کندیمتلاقی  پرده توری ابریشمی طرح دار

به صندلی مُنقش خالی پدر بُزرگم نگاه  دهمیمساعت دیواری گوش 

. در بوفه قدری نیمه باز هست. تن ضعیف و خمیده مادر کنمیم

ت حرک یاهیسابُزرگم به خوبی بر روی رابطه من و پدر بُزرگم مانند 

 .کندیم

مادر بُزرگم گودافُتاده،  یهامچش. بوسمیمو دستش را  رومیمپیشش 

مانند آبی که در اعماق چاه باغچه دور باشد و مانند سایه سیاهی به 

. بی سر و صدا در راهرو گریه میرویم. باهم به آَشپزخانه دیرسیمنظر 

را درحالی که با گوشه دستمال  اششدهخیس  یهاچشم. کندیم

بر روی پیشخوان  "؟ گرسنه هستی " پرسدیم، کندیمتمیز  یاپارچه

یک کاسه پُر از نان روغنی کوچک هست. سرم را به این ور آن ور 

از پارچ  "ببینم؟  توانمیمپدر بُزرگم را  " پرسمیمو  دهمیمتکان 

 رومیمو دنبالش  کنمیمیک لیوان آب پُر 

 .شومیمآن روز نخستین باری است که وارد بوفه پدربزُرگم  عصر .

در، یک پنجره گیوتینی شکل نیمه بازی هست ... دُرست رو به روی 

یمقشنگ وارد  یهاخاطرهکه از آن به داخل اتاق نور خورشید و 

هم پرده زرد رنگی که وسط آن رنگ و  هاپنجره. در جلوی دیگر شود

. پدر بزُرگم در تختخواب خوردیمرویش رفته و تسلیم شده به چشم 

 شیهادستسته شده، ب شیهاچشمبرنجی در حال احتضار هست. 

گود افتاده.  شیهالپبی حرکت و هوشیاریش را از دست داده است. 

 .نگاهش به سقف اتاق هست اشیخاکسترپدر بزرگ با سبیل 

آن روز وقتی من را دید شیلنگ آب را به زمین گذاشته چه گونه روی 

. با آن صدا نمینشیمروی تک زانو  ناً یعتک زانویش نشسته، من هم 

تجربه کرد. صدای خُر خرُ نابهنجاری ازش  توانینمیدن را نفس کش

. کردیمدرخت چنار، با وجود و بی روح را تداعی  .دیآیمبیرون 

ینم. دستش این دفعه بوسمیمدستش را گرفته به نشانه احترام 

 .لرزد

. آن لحظه زدیریماز چشمم قطره اشکی بر روی دست پدر بُزرگم 

. مادر بُزرگم از کندیمبه من نگاه  یاهینثا. چند شودیمچشمش باز 

 اشخندهزمانی که پدر بزُرگم به کُما رفته نخستین بار آن لحظه از 

یمرا بسته صدای نابهنجاری ازش در  شیهاچشم. دوباره دیگویم

 .دیآ

یمآن جا هم چنان پایین تختخواب به روی زانوهایم نشستن ادامه 

. چشمم به کمُد کنار پایه دیآیم . مادر بُزرگم از اتاق بیروندهم

هم که شده از فضای عزا و ماتم  یالحظهتختخواب می افتد. برای 

اسرار آمیز بوفه هست  یهاقفسهبیرون آمده، برای دیدن آن چه در 

 . کنجکاوی غیر قابل تحملی وجودم را پُر کرده است

به در کُمد مخفی را  دارمیمبا نوک انگشتانم در حالی که قدم بر 

. بوی انبوهی شوندیمیواش یواش روشن  هاقفسه. کنمیمآرامی باز 

. در طول کندیمرا پُر  امینیباز یک سری از کاغذهای کهنه سوراخ 

کودکی، ویفر، شکُلات و انواع محصولات بوفه را در  یهاسال

که به  هاکتابو  هامجموعهفرضی انبار شده جلد جلد  یهاقفسه

 می ببنم. شودیمزرگش مربوط دوران جوانی پدر بُ

. دوباره به پایه تختخواب پدر بزُرگم بر کنمیمدر کُمد را به آرامی باز 

آینده الهام  یهاسالکه در  هاکتاب. از آن مجموعه جلد جلد خورمیم

 .باشد بی خبر هستم میهاکتابو منبعی برای نوشتن 

نگذشته پدرم  . مدتی زیادشودیماین دفعه به شدت ضعیف  هاارتباط

 پرسدیم. دیآیمبیرون منتظر است. خسته و کوفته اما قوی به نظر 

. پدرم کشیک دادن را دهمیمسرم را تکان  "خدا حافظی کردید؟  "

 .ردیگیمتحویل 

 ■ .میآیمبرای آب دادن به باغچه از خانه بیرون 



 

 1398 آذر ماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدودوازدهمشماره      87

 «طناب» ترجمه داستان 
 «ه دادرسحانی»مترجم ؛ «کاترین آن پورتر»نویسنده  

 
گذشت. مرد در حالی از زمان نقل مکانشان به روستا سه روز می

که سبدی از مواد غذایی و همچنین بیست و چهار متر حلقه 

کرد، به روستا برگشت. زن که دستش طناب با خود حمل می

کرد، به دیدارش آمد. موهایش را با روپوش سبز رنگش پاک می

سوختگی سرخ شده بود. مرد اش از آفتاب پریشان بود و بینی

به او گفت که چقدر شبیه به زنان روستایی شده. خودش 

ش های سنگینپیراهن طوسی رنگِ پشمی به تن داشت و کفش

را غبار گرفته بود. زن با اطمینان اظهار داشت که او هم شباهت 

های روستایی درون یک نمایشنامه بسیاری به یکی از شخصیت

 دارد.

بود یا نه؟ زن تمام روز منتظر قهوه بود. اولین مرد قهوه خریده 

 روزی که قهوه سفارش دادند، آن را در مغازه جا گذاشتند.

نه. لعنتی. آن را فراموش کرد.. وای خدای من 

گشت. بله. مجبور بود برگردد حالا باید برمی

شد. مرد حتی اگر به قیمت جانش هم تمام می

برایش عجیب بود که چطور همه چیز در 

خاطرش مانده بود الا قهوه! زن به او خاطر نشان 

اش این است که خودش کرد که دلیل فراموشی

تمایلی به قهوه ندارد. اگر داشت، سریع به یاد 

شود دید. آورد. باید او را هنگامی که سیگارش تمام میمی

سپس چشمش به طناب افتاد. برای چه آنها را خریده بود؟ 

ها را رویش آویزان د بتوانند رختخوب، مرد فکر کرد که شای

کنند یا هر چیز دیگر. زن پرسید مگر قصدشان این است که 

متر طناب دارند  50کنند؟ خودشان  سیتأسیک خشکشویی 

چرا به آن توجه  واقعاًکه الان هم جلوی چشمانش آویزان است. 

 چشمگیری در طبیعت بود. ۀنقطنکرده بود؟ درست همانند 

اب در موارد بسیاری مورد استفاده قرار مرد پنداشت که طن 

گیرد. زن مایل بود که مرد آن موارد را برایش بازگو کند. می

 لماً مسمرد برای لحظاتی تعمق کرد اما چیزی به ذهنش نرسید. 

 فهمند. مرد گفت:اگر صبر کنند خود کاربردش را می

تو خودت انواع و اقسام از چیزهای عجیب و غریب موجود در  _

 خواهیرا میشهر 

 زن گفت:

در همان  قاً یدقدرست است. حرفت را قبول دارم. اما حالا  _

ای که به پول احتیاج دارند خریدن طناب عجیب به نظر لحظه

 رسد.می

 

 

فقط همین. منظور دیگری نداشت. در آخر هم پی نبرد که چرا  

 مرد خریدن طناب را ضروری دانسته بود.

گفت آن را خریده به این خاطر که مرد با عصبانیت فریاد زد و 

خواسته آنرا بخرد. تمام دلیلش این است. زن قانع شد. دلش می

 بیست و حتماًاما نفهمید که چرا مرد این را از اول به او نگفت. 

خورد، به درد هزار چیز که در چهار متر طناب به دردشان می

بالاخره  اما کرد.حال حاضر هیچکدام به ذهنش خطور نمی

فهمید برای چه. همانطور که مرد گفت در روستا همیشه یم

 باید انتظار هر اتفاقی را داشت.

 اما زن کمی درمورد قهوه ناراحت بود.

وای خدای من.  یا ..نگاه کن هامرغوای نگاه کن ... به تخم  _

 بود. شانیروالان است که بشکنند. مگر مرد چه چیزی 

باید فشرده ها نمرغ تخمدانست که یعنی نمی  

شوند؟ فشرده! آخر چه کسی آنها را فشار داده 

است. چه سخن مزخرفی. او آنها را به راحتی 

وسایل داخل سبد آورده بود. اگر  ۀیبقهمراه 

اند، تقصیر خود فروشنده است. باید شکسته شده

رسید که نباید چیزهای به فکر خودش می

ها بگذارد. زن ایمان سنگین را روی تخم مرغ

 چیز درون نیترنیسنگها بوده. شت که سنگینی از طنابدا

را از دور به  هاآنسبد همان بود. محض ورود مرد به جاده، 

 ۀیقبای بود که بالاتر از وضوح دیده بود. طناب بزرگترن بسته

های دنیا خواست کل آدمچیزها قرار داشت. مرد دلش می

ت ندارد. دادند که این مسئله حقیقآمدند و شهادت میمی

طناب را در یک دست و سبد را در دست دیگرش نگه داشته 

توانستند ببینند آخر دیگر هایش همین را هم نمیبود. اگر چشم

 خوردند؟به چه دردی می

دانست که دیگر تخم مرغی برای به هر حال زن فقط این را می

صبحانه باقی نمانده بود. مجبور بودند با آنها همین حالا برای 

آمد. تصمیم املت درست کنند. حرصش داشت در می شام

گرفته بود برای شام استیک درست کند. اما یخ نداشتند. 

ت خواستوانستند گوشت را بیش از این نگه دارند. مرد مینمی

شکند و در ها را در کاسه نمیبداند که چرا زن تمام تخم مرغ

 گذارد؟یک جای خنک نمی

جای خنک پیدا کند، زن هم با جای خنک! اگر مرد موفق شد  

 کرد.کمال میل قبول می

د یا نه؟ مرد قهوه خریده بو

زن تمام روز منتظر قهوه 

بود. اولین روزی که قهوه 

سفارش دادند، آن را در 

 مغازه جا گذاشتند.
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توانند همزمان با پختن تخم سپس مرد به ذهنش رسید که می

ها، گوشت را هم بپزند و سپس آن را برای فردا گرم کنند. مرغ

شد گوشت آورد. وقتی میاین حرف داشت کفر زن را در می

دست  یزهایچپخت. تازه میل کرد، چرا باید چند بار آن را می

 دومی، بیات و ته مانده.. حتی برای گوشت؟!

 زن را ماساژ داد. ۀشانکمی 

 مهمی نیست عزیزم. ۀمسئلآنقدرها هم  _

های زن را ماساژ کردند، شانهگهگاهی که باهم شوخی می

داد و خودش را برای او اش میداد و زن هم قوسی به شانهمی

گ انداخت. مرد داشت کرد. اما این بار سکوت کرد و چنلوس می

شد که بگوید آنها بی شک در یک چشم بهم زدن این آماده می

مشکل را حل خواهند کرد که زن رویش را به طرف مرد 

 برگرداند و گفت:

به  "کنندحلش می"اگر یک بار دیگر بگوید 

 صورتش سیلی خواهد زد.

مرد با تمام عصبانیتش، خفه خون گرفت. صورتش 

طناب را برداشت و آن را بالای  برافروخته شده بود.

داد طناب بالای قفسه، روی قفسه گذاشت. زن اجازه نمی

توانست این را هم قبول نمی مسلماً ها بماند. ها یا قوطیشیشه

کند که بالای قفسه با یک عالمه طناب شلوغ شود. تمامی این 

در شهر درون آپارتمان تحمل کرده بود.  قبلاًها را بهم ریختگی

خواست به قل این جا که فضای بیشتری داشت، دلش میحدا

 همه چیز نظم و ترتیب ببخشد.

پیش آمد که به چه علت زن جای  سؤالسپس برای مرد این 

دانست مرد ها را عوض کرد؟ وقتی به خوبی میها و میخچکش

طبقه بالا نیاز داشت، چرا  ۀپنجرهای آنها را برای تعمیر قاب

کرد ن در انجام تمام کارها کند عمل میجایشان را عوض کرد؟ ز

سید، راما تا نوبت به جابه جا کردن وسایل و پنهان نمودنشان می

 داد.به سرعت باد آن را انجام می

اگر زن اطمینان داشت که مرد تابستان امسال قصد تعمیر 

ها را خواست و چکش و میخها را داشت، از او معذرت میقاب

داد. حتی اگر کف زمین، وسط اتاق از سر جایشان تکان نمی

خواب، جایی که هر لحظه ممکن بود در تاریکی پاهایشان به 

آن برخورد کند، قرار گرفته باشند. اگر مرد هر چه سریعتر آن 

برد، به احتمال زیاد زن آنها آت و آشغال را از آنجا بیرون نمی

 کرد.را به درون چاه پرت می

ها را در کمد مرد باید آنبسیار خوب بسیار خوب.. یعنی 

گذاشت؟ البته که نه. جای جاروهای گردگیری و خاک انداز می

آنجا بود. چرا او جای دیگری غیر از آشپزخانه را برای طناب 

کرد؟ یعنی یادش رفته بود که آنها جز یک انتخاب نمی

 آشپزخانه، هفت اتاق لعنتی دیگر هم دارند؟!

زن  اصلاًکند؟ ه فرقی میچ واقعاً خواست بداند که مرد می

ای دارد؟ مرد را چه فرض خودش فهمیده که چه رفتار احمقانه

کرده؟ یک کودن سه ساله؟ تنها مشکل زن این بود که نیاز به 

از خود داشت تا از او بازپرسی کند و او را زیر  ترفیضعیک آدم 

که کاش چند تا بچه  کردخودش درآورد. از خدا آرزو  ۀسلط

شد آنها را بیرون ببرد. شاید این گونه زن مجبور میداشتند تا 

 توانست نفس راحتی بکشد.مرد می

زن دگرگون شد و به مرد یادآوری کرد که بجای خریدن  ۀچهر

قهوه، چند متر طناب بی ارزش خریده است. تمام وقتش را 

چیزهای ضروری منزل کرده بود تا آن  ۀدربارصرف فکر کردن 

آراسته برای زندگی تبدیل را به جایی مناسب و 

توانست کند.. بسیار خوب.. جز گریه کاری نمی

، درمانده و سرگردان به وسیمأبکند. بی نهایت 

توانست باور کند که یک رسید. مرد نمینظر می

تکه طناب این همه جاروجنجال به پا کرده بود. 

 محض رضای خدا مشکل از کجا بود؟

که سکوت کند و بیرون زن آهی کشید و از مرد خواهش کرد 

 برود و برای پنج دقیقه همان جا بماند.

داد مرد مایل بود تا آخر چشم. با کمال میل. اگر زن رضایت می

عمرش بیرون بماند. خدای من، خودش است. هیچ چیز را به 

مد توانست بفهفرار بدون بازگشت دوست نداشت. زن نمی ۀانداز

بود. حالا که زن اینجا که چه چیزی مرد را کنارش نگه داشته 

ای نیمه متروکه و جیب خالی مشغول دور از راه آهن با خانه

ای بود که روی سرش آوار شده بود، انبوهی از کارهای نیمه کاره

انگار بهترین فرصت برای مرد فراهم شد تا از این مهلکه فرار 

کند. همین که مرد تا اتمام کل کارها در شهر نماند، جای حیرت 

 گرفت.اغلب این حقه بازی را پیش می دارد!

احساس کرد زن بیش از حد قضیه را بزرگ کرده است. اگر زن 

گرفت، ممکن بود پایش را های مرد را جدی نمیهمچنان حرف

از گلیمش درازتر کند. محض رضای خدا پس چرا مرد تابستان 

پارسال در شهر مانده بود؟ به این منظور که بتواند با اضافه 

پولی را که زن احتیاج داشت بدست بیاورد و برایش کاری 

بفرستد. تمامش همین بود. که موفق به این کار هم نشدند. در 

آن زمان با مرد موافقت کرد و همین هم باعث شد که زن را با 

 آن همه کار به حال خود رها کند.

خدای من، مرد حاضر بود مادربزرگش را هم گواه بگیرد. زن از 

 خودش  ۀدیعقزی مرد را در شهر نگه داشته بود اینکه چه چی

مرد با تمام عصبانیتش، 
خفه خون گرفت. صورتش 

 برافروخته شده بود.
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را داشت. البته اگر مرد قصد داشت دلیلش را بفهمد، چیزی 

فراتر از یک عقیده بود. یعنی زن دوباره تصمیم داشت تمامی 

تنها مایل بود آنطور به قضایا نگاه کند  آن قضایا را مرور کند؟

دن خواست. مرد دیگر یارای توضیح داکه خودش دلش می

گیر افتاده بود. چه  واقعاً آمد اما او نداشت. مسخره به نظر می

کرد که زن تا این حد توانست بکند؟ فکرش راهم نمیکار می

شناخت. مسئله را جدی بگیرد. بله زن ذات مردها را خوب می

 مسلماًگذاشت، اگر برای یک لحظه او را به حال خودش وا می

مرد هم قادر نبود  عتاًیطبکرد و یرسید و او اغوا مزنی از راه می

 احساسات او را بی پاسخ بگذارد.

کرد؟ آیا زن حرفش را آخر چه چیزی زن را خوشحال می

ای که در روستا فراموش کرد که به مرد گفته بود طی دو هفته

به تنهایی گذراند از بهترین روزهای عمرش در این چهارسال 

را به زبان آورد چند  زندگی مشترک بود؟ و زمانی که این حرف

گذشت؟ زن توی دلش گفت اگر مرد وقت از ازدواجشان می

 خودش را خالی کرده، بهتر است دیگر خفه شود و ادامه ندهد.

زن منظورش این نبود که چون از مرد دور بود احساس 

ز اش اکرد. بلکه دلیل خوشحالیخوشحالی می

این منظر بود که فرصتی یافت تا خانه را تمیز 

و مرتب کرده و آن را برای مرد آماده کند. تمام 

حرفش این بود. حالا بیا و درستش کن. مرد با 

هایی که زن سال قبل زده بود یادآوری حرف

قصد داشت خود را بابت فراموش کردن قهوه، 

ای طناب به ها و خریدن تکهشکستن تخم مرغ

ه نتیجدرد نخور در این اوضاع بد مالی توجیه کند. زن به این 

رسید که وقتش رسیده موضوع را عوض کند. و حالا فقط دو 

خواست. یکی اینکه مرد طناب را از زیرپایش چیز در جهان می

جمع کند و به روستا برگردد و برای او قهوه بخرد و دیگر اینکه 

فلزی تهیه کند. دو  ۀدستها اگر در خاطرش ماند برای پاتیل

ستیکی هم به چشمش میل پرده هم بخرد. اگر دستکش پلا

 شیهادست راًیاخخورد آن را هم تهیه کند. از آنجایی که 

شدند، یک بطری هم شیر منیزیم از داروخانه خشک می

مرد به تیرگی آسمان آبی در غروب که بر تمامی  خریداری کند.

اش افکند خیره شد. دستی بر پیشانیها سایه میپستی و بلندی

 داد،گفت اگر زن اندکی مجال میکشید و آه عمیقی سر داد و 

خودش قصد داشت این کارها را برایش انجام دهد. مگر نگفته 

 بود؟ یعنی آنقدر زود همه چیز از یادش رفت؟

 فوق ۀدهکدها را بشوید. بجنب... زن قصد داشت پنجره باشه،

العاده زیبایی بود. زن حتم داشت که آنها یک لحظه هم از آن 

توانست. تا اینکه به خواست برود اما نمییاند. مرد ملذت نبرده

شد، خودش و برزخ نمی وسیمأزن گفت اگر از اول تا این حد 

ینمفهمید که این اوضاع و احوال تا چند روز بیشتر دوام می

های قبل خوشی از تابستان سال ۀخاطر. یعنی زن هیچ آورند

نداشت؟ یعنی هیچ اوقات خوشی نداشتند؟ زن وقت نداشت از 

آن لحظات صحبت کند و حالا از مرد درخواست کرد که 

ها را همینطور روی زمین رها نکند تا زن رویش سکندری طناب

بخورد. مقداری از طناب از روی میز پایین افتاده بود. مرد آن را 

ت؟ رفداشت می واقعاً برداشت، به زیر بغل گرفت و رفت. یعنی 

گاهی این طور به نظر بله. زن در این باره شکی نداشت.  حتماً

ای که زن به او احتیاج داشت، حس در لحظه قاً یدقآمد که می

شد تا از زیر کار در برود و زن را به حال خود ششمش فعال می

ها را جلوی نور آفتاب بگذارد. رها کند. زن تصمیم داشت تشک

مرد صبح شنیده  حتماًبرد. ساعت زمان می 3این کار حداقل 

به همین  حتماًاین کار را دارد، و حالا هم  بود که زن قصد

 کندخاطرغیبش زده بود. زن گمان کرد که شاید مرد فکر می

ای که زن که تحرک برای او مفید است. مرد تنها به خاطر قهوه

رفت. طی کردن چهار مایل برای دو پوند قهوه، احتیاج داشت می

مسخره بود اما مشتاقانه دلش  واقعاً 

کار را انجام بدهد. زن عادت خواست این می

داشت مرد را عصبانی کند اما اگر خودش 

شد، مرد قادر نبود او را از این کار عصبانی می

خواست بداند که دلیل می واقعاً باز دارد. مرد 

عصبانیت زن فقط قهوه بود؟ زن باید به خاطر 

 گفت.به او تبریک می یالیخاین خوش 

 ۀبرنامفهمید که چرا زن د نمیخوش خیال یا هر چیز دیگر... مر

کند. به علاوه، محض ها را به فردا موکول نمیبیرون بردن تشک

خواستند در خانه زندگی کنند یا بگذارند رضای خدا آنها می

خانه برایشان به گورستان مبدل شود؟ زن رنگش پرید. رنگ 

 ۀچهرپریدگی از صورت به اطراف دهانش هم سرایت کرد و 

اکی به او داد و یاد آور شد که خانه داری همانقدر وحشتن نسبتاً

باشد. او کارهای که از وظایف زن است، از وظایف مرد نیز می

مرد این را در نظر گرفته بود که زن  اصلاًدیگری هم داشت. 

دهد؟ آیا زن قصد داشت چگونه این همه کار را باهم انجام می

ست که حقوق مرد داندوباره قضیه را کش بدهد؟ او به خوبی می

دهد اما زن حقوق معینی نداشت که را می شانیزندگکفاف 

بتوانند روی آن حساب باز کنند. زن باید یک بار برای همیشه 

 کرد.این را به صراحت بیان می

اصل موضوع این نبود. مسئله این بود وقتی هر دوی آنها مشغول 

زن  یا نه؟ کار خود بودند، کار منزل بین آن دو تقسیم شده بود

کرد. چرا مرد خواست بداند. باید خودش را آماده میفقط می

آیا زن حرفش را فراموش کرد که 
 ایبه مرد گفته بود طی دو هفته

که در روستا به تنهایی گذراند از 
ن روزهای عمرش در این بهتری

 چهارسال زندگی مشترک بود؟
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کرد همه چیز طبق روال است؟ نیتش کمک کردن بود. فکر می

 کرد؟مگر همیشه در تابسان ها کمکش نمی

شد بگوید چه کمکی؟ آخر کی و کرده بود؟ آه کاش می واقعاً

چه کمکی کرده بود؟ خدای من چه شوخی  قاًیدقکجا؟ 

 ضحکی.م

حرفِ مرد آنقدر زن را خنداند که صورتش گلگون شد و از خنده 

روده بر شد. تا جایی که مجبور شد از شدت خنده بنشیند. 

حتی در نهایت چند قطره اشک هم از چشمانش چکید و تا 

کنج بالایی دهانش سرازیر شد. مرد به سرعت به سمتش رفت 

 ش آب بریزد.و او را از جایش بلند کرد و سعی کرد روی سر

آب را که با طناب از میخی آویزان شده  ۀملاق

بود، جدا کرد و سعی کرد یک دستی آب را از 

چاه تلمبه بزند، در حالی که زن در دست 

کرد. اما پس از آن از این کار دیگرش تقلا می

دست کشید و به جای آن تصمیم به تکان 

دادن زن گرفت. زن از دستش در رفت و سر 

ید تا هرچه سریعتر طنابش را بردارد و دور شود. مرد داد کش

 ۀپاشنسریع از مرد جدا شد و دوید. مرد صدای تلق تلق 

های اتاق خواب سکندری های زن را شنید که بر روی پلهصندل

 خوردند.می

ان متوجه شد اگهچرخی در اطراف خانه زد و وارد کوچه شد. ن

نقدر گرم شده که روی پاشنه پایش تاول زده است. پیراهنش آ

انی اگهبود که گویی درون کوره قرار داشت. همه چیز آنقدر ن

اتفاق افتاد که آدم قادر نبود خودش را پیدا کند. زن سر هیچ و 

پوچ عصبانی شده بود. آزاردهنده بود. لعنتی. دریغ از اندکی 

دلیل و منطق. هنگامی که موقع عصبانیتش با او صحبت 

زنی. لعنت به تمام لحظاتی که ف میکنی، انگار با دیوار حرمی

در زندگی به او محبت کرد. حالا تکلیفش چه بود؟ باید طناب 

کرد. همه داد و در ازایش چیز دیگری دریافت میرا پس می

چیز روی هم انباشته شده بود و به بزرگی یک کوه درآمده بود. 

توان تکانش داد، نه به آنها سر و سامان بخشید طوری که نه می

و نه از دستشان خلاصی یافت. طوری قد علم کرده بودند که 

کرد. مرد باید درستش به اطراف نیز سرایت می شانیخراب

 کرد.می

کرد؟ خوب دلش چرا باید این کار را می اصلاًبه درک. 

خواست یک طناب بخرد. مگر چه بود. یک تکه طناب. فرض می

زش مرد ار کن کسی برای یک تکه طناب بیش از احساسات یک

زن چگونه این حق را به خود داده بود که  اصلاًقائل شود. 

 یب ای در این باره اظهار نظر کند. تمام چیزهای ناچیز،کلمه

 خرید، به یاد آورد.مصرف و بی اهمیتی که زن می

من پیش رفت اینطور  ۀخواستآخر چرا؟ چون این بار طبق  _

 دلیلش همین بود. حتماًشد؟ 

بزرگی از روی جاده انتخاب کرد. قصد داشت  ایستاد و سنگ

طناب را پشت آن مخفی کند. سپس در مسیر برگشت، 

توانست آن را درون جعبه ابزارش بگذارد. به اندازه کل می

 اش درباره آن حرف شنیده بود. دیگر کافی بود.زندگی

وقتی مرد برگشت، زن به صندوق پست مجاور جاده تکیه داده 

اده بود. کمی دیر شده بود. بوی استیک سرخ بود. منتظر ایست

شده در آن هوای سرد به مشامش خورد. در صورت زن 

کوچکترین چین و چروکی پیدا نبود، بسیار جوان و شاداب به 

اش رسید. موهای سیاه رنگ و ژولیدهنظر می

که حالت مضحکی داشت، حالا مرتب شده بود. 

 از دور به مرد دست تکان داد و مرد هم به

سرعتِ راه رفتنش افزود. زن صدا زد که شام 

 آماده است. گرسنه نیست؟

البته که گرسنه بود. قهوه حی و حاضر کنارش 

بود. در جواب به زن دست تکان داد. زن به دست دیگرش نگاه 

دوباره طناب بود. مرد  حتماًکرد. آن دیگر چه بود؟ خوب 

وش اما فرام ای ایستاد. تصمیم گرفته بود آن را عوض کندلحظه

کرد اگر طناب خواست بداند که چرا باید عوضش میکرد. زن می

خواست؟ چه هوای دلپذیری بود. همان چیزی بود که مرد می

زن درحالی که یک دستش  و چقدر بودن در اینجا خوشایند بود.

رفت. را روی کمربند چرمی مرد گذاشته بود، در کنارش راه می

مت خودش کشید و به خود نزدیک حین راه رفتن، مرد را به س

کرد و به او تکیه داد. مرد هم او را در آغوش گرفت. لبخند 

 محطاطانه ای بین آن دو برقرار شد.

 قهوه... قهوه برای عزیزتر از جانم._

رای دنیا را ب ۀیهدکرد که گویی زیباترین ای رفتار میبه گونه

اش را یزن خریده بود. زن قاطعانه معتقد بود که عشق واقع

اش را نوشیده بود دیگر آنگونه عجیب یافته است. اگر صبح قهوه

بوف سیاهی به آرامی پیدایش شد. تصور کن در  کرد.رفتار نمی

این روز خلوت روی درخت سیب صحرایی نشست و به تنهایی 

اش او را ترک کرده بود. مشغول آواز خواندن شد. شاید معشوقه

 البته شاید...

است یک بار دیگر صدای بوف را بشنود. خیلی خوزن دلش می 

 کرد؟به آنها علاقه داشت. آیا مرد حس و حال زن را درک می

 ■ کرد.میدرک البته که 

 

حرفِ مرد آنقدر زن را خنداند که 
صورتش گلگون شد و از خنده 
روده بر شد. تا جایی که مجبور 

 شد از شدت خنده بنشیند.
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 «رسدیمهمیشه دیر » ترجمه داستان 
 «سمیرا گیلانی»؛ مترجم «تسلیم شیخ»نویسنده  

 

هیچ . آمدیمو یکی  رفتیمبلوایی در بیمارستان به پا بود. یکی 

و هر کس فکر نجات جان  کردینمکس به دیگری توجهی 

. یکی به دیگری مردیمو یکی  دیکشیمخودش بود. یکی نفس 

. انگار امروز وضع رفتیمو  گفتیمو ببخشیدی  خوردیم

و  ندیآیمبیمارستان مثل تالار عروسی بود. همه برای خوردن 

ی دولتی . اوضاع بیمارستانهاروندیمو  خورندیمیه چیزی 

و  شودیمسریع معاینه  شودیمهمین است. هر کس وارد 

 سراغ کارش. رودیمو  سندینویمرا  اشنسخه

یمنشسته بودم و به رفت و آمد مردم نگاه  یاگوشهمن آرام 

ان چشمم به دختری افتاد که در اتاق بود. گاهی اگهکه ن کردم

یمط دور و گاهی در حیا رفتیمو از اتاق بیرون  شدیمبلند 

. چشمانش لبریز داستان بودند. به نظر منتظر کسی بود. هر زد

کس منتظر کسی است، من هم منتظر پرستاری بودم تا بیاید 

و زخمهایم را پانسمان کند و با آمدنش نفسهای 

زندگی را امتداد دهد. فرش بیمارستان هم مثل 

دل شکسته از شدت فشار پاها زخمی شده، یکی 

 است.قلبش را شکسته 

دوباره نگاهم به آن دختر افتاد. نفسهای به شماره 

. یک نگاهش ستیگریمو  دیدیمافتاده پدرش را 

انگار با  کردیمبه پدرش بود و دیگری سمت در. به آسمان نگاه 

 .زدیمخدا حرف 

مشغول تماشای این صحنه بودم که نگاهش به من افتاد و 

من بیاید و بنشیند و او لبخندی زد. با اشاره از او خواستم کنار 

 نیز آمد.

 «. چی شده؟نمتیبیمچند ساعتیه پریشون »

این را گفت و بغضش « حال پدرم وخیمه دکترا جوابش کردن.»

 ترکید.

 «خدا بهشون عمر و شفا بده.»چشمان من نیز خیس شدند: 

 اشهیگرو بعد صدای « آمین. به جز پدرم کسی رو ندارم.»

 بلندتر شد.

 «منتظر کسی هستی؟»ز او پرسیدم: ترسان لرزان ا

 «بله منتظرم، یکی از نزدیکامه، اما همیشه دیر می رسه.»

 «اونی که منتظرشی میاد نگران نباش.»

همیشه دیر  اون همه جا همینجوریه: تو دانشگاه، کالج ....»

 «میرسه حالا هم دیر کرده.

ا کجا محبوبش ر از خب چه بگویم؟ حرفی برای گفتن نداشتم..

 یش بیاورم؟!برا

از کنار من بلند شد و رفت. حالا به هر دوی آنها، پدر و دختر 

. انتظار هیچ وقت انددوخته. هر دو به در چشم کنمیمنگاه 

. اگر کسی بیاید شادی و کندیمآسان نیست، آدم را نصف 

 خوشحالی و اگر کسی نیاید دوری...

چون وقتی امید آمدن و نیامدن محبوب برابر باشد محبت هم

چوبه دار است. مثل زندانی محکوم به اعدامی هستی که کمی 

امید دارد شاید او را ببخشند. اما این جامعه ظالم کی کسی را 

 ؟بخشدیم

دلم برای آن دختر دعای بیخود کرد. محبوب من هم گم شده 

 تواندیمبود. چه کسی بهتر از من غم گم کردن محبوب را 

. از کنندیمدرک  انددهیکشان بفهمد؟ فقط آنهایی که غم هجر

آخرین  احتمالاًاینکه امروز برای کسی که 

گرفت.  امخنده امکردهدعا  کشدیمنفسهایش را 

 یادهیفااما دعای من چه اثری دارد؟! اگر دعایم 

یمداشت، امروز تنها نبودم. به حال زار خودم 

که آدمهای ثروتمندی که معلوم بود جاه  دمیخند

د، وارد بیمارستان شدند و مستقیم و مقامی دارن

بالای سر پدر دختر رفتند. به دختر خیره شدم. انگار دعایم 

قبول شده!! از اینکه آن دختر محبوبش را یافته خوشحال شدم. 

لبخند زنان به او نگاه کردم، او همچنان پریشان بود. متعجب از 

 او پرسیدم که همان است که منتظرش بوده؟ و او با چشم جواب

؟ مثل فیلمها شودیممنفی داد. دلم هرّی ریخت که حالا چه 

... جناب  دیآیمشده بود! منتظر یکی هستی و کس دیگری 

 توانستمینمشیخ آمدند و همه به ایشان با احترام سلام کردند. 

آن صحنه را ببینم. چشمانم را بستم. در گوشم خطبه شیخ مثل 

 ...خوانندیمخطبه عقد بود که قبل ازدواج 

را قطع کرد و ساکت  اشخطبهان هیاهویی به پا شد. شیخ اگهن

شد. چشمانم را باز کردم و به دختر و اطرافیانش نگاه انداختم. 

. سرم را چرخاندم. در اورژانس کردندیمهمه بیرون را نگاه 

غوغایی شده بود. یکی تصادف کرده بود. تصادف سختی بوده! 

به آسمان رفت.  اشهیرگدختر جیغی کشید و صدای  اناگهن

دلش کوچیکه، »همه متعجب بودند که چه شده؟ پدرش گفت: 

 «طاقت غم کسی رو نداره.

از کنار من بلند شد و رفت. 

حالا به هر دوی آنها، پدر و 

. هر دو به کنمیدختر نگاه م

 اند.در چشم دوخته
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. کردمیمبه چشمانش خیره شدم. تمام احساسش را درک 

 نگاهش خیره به آن پسر درون اورژانس بود.

که ماشینی  کردهیمآن پسر با سرعت زیاد موتور سواری 

ا چرخانده که به او برخورد نکند ، فرمان رشودیمجلویش سبز 

.... کندیماما اتوبوسی به او می زند و چندین متر دورتر پرتابش 

ینمفقط  کردندیماین داستانی بود که همه داشتند تعریف 

 از کجا با چنین سرعتی فهمیدند؟!! دانم

دختر از جایش بلند شد و سمت پسر رفت. با خود گفتم اگر 

! به سرعت ماندینم؟! آبرویی برایشان پدر و اقوامش بفهمند چه

سمتش رفتم و او را کنار کشیدم و از این کار منعش کردم. با 

چرا آن لحظه  دانمینمچشمانی پر از اشک به من خیره شد. 

چشمان من نیز پر از اشک شد. شاید غم و اندوه هر دوی ما 

 مثل هم بود.

عجله  چرا واسه رفتن پیش خدا انقدر دیرسیمهمیشه دیر »

 «کرد؟

خودتو »او را در آغوش گرفتم و آرام بر کمرش زدم تا آرام شود: 

جمع و جور کن. آبروی پدرت چی میشه؟ خودت رو ننداز تو 

یمنمی تونم »زیر چشمی نگاهی به من انداخت: « دهن همه.

 «رمیم

پاره بس به پدرت نگاه کن می خواد تو رو به دستای یه آدم قوی»

 «و بمیره.

بمیرد. اگرعشق را  واقعاًری بود که من ترسیدم مبادا اوضاع جو

 از انسان بگیرند، نه فقط جسمش که روحش نیز خواهد مرد.

کنار پدرش رفت ونشست و چیزی نگفت. جناب شیخ ثبت 

خطبه عقد را ادامه داد. او به پسری که اطرافش پر از جمعیت 

 کردم.بود نگاه کرد و او به من نگاه انداخت. من به او اشاره 

نگاهش را پایین انداخت و امضا کرد و به پدرش چشم دوخت. 

 ...دیدرخشیمچشمان پدرش 

و در سوی دیگر  ستندیگریمیک طرف مردم بالای سر مرده 

. سرش را روی سینه پدرش گفتندیمبخاطر مرگ روح تبریک 

 گذاشت و گریه امانش نداد.

ور کردن آن دختر هم برای آرام کردن خود دیر کرد. جمع و ج

 ■ ...دیرسیماما دیر به نظر  خواهدیمحواس وقت 
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 ومسقسمت  «مردانی در آفتاب» داستان ترجمه 
 «رادمریم نفیسی»؛ مترجم «غسان کنفانی»نویسنده  

 

زنش دقیق شد و متوجه شد که الان  ۀچهرسکوت کرد، و به 

 است تا هر لحظه زنش بزند زیر گریه. قطره اشکی که هر لحظه

 ۀگونشود از چشمش جاری شود و روی تر میدرشت و درشت

اش برسد... خواست چیزی بگوید اما نتوانست، افتادهچین ۀسبز

ی که هایبغضی اشکبار در گلویش مانده بود... مشابه همان بغض

که به کویت رسیده بود، کشیده بود؛ زمانی« بصره»که از هنگامی

 دم از بصره به کویت بود.به دکان مرد چاقی که شغلش قاچاق آ

تواند ای که یک پیرمرد میبا تمام ذلت و خواهش و عجز و ناله

جا را فرا روی دوشش بکشد مقابل آن مرد ایستاد. سکوت همه

 مرد تکرار کرد: که گرفته بود تا زمانی

سفر سختیه، از حالا گفته باشم، بعداً نگی نگفتی، پونزده  _

 دینار واست آب می خوره.

 رسیم؟دی که صحیح و سالم میضمانت می _

رسی، اما خب کمی طبیعتاً صحیح و سالم می _

دونی که الان تیر ماهه، هوا شی، میهم اذیت می

خیلی گرمه و بیابون هم سایه نداره... اما خب 

 رسی.می

اش در گلویش جا خشک کرده بود، اما کماکان بغض آب شده

واند توقت نمیند دیگر هیچاحساس کرد که اگر الان حرفش را نز

 حرفش را بزند:

هزاران مایل رو کوبیدم تا بهت برسم، سعد من رو فرستاده،  _

دار و ندارِ من پونزده دیناره. نظرت چیه  ۀهم اما اون رو یادته؟

ش رو واسه من بذاری؟ مرد میان ده دینار رو تو برداری و بقیه

 حرفش پرید و گفت:

گه دوستت بهت نگفته قیمت کنیم، مما که بازی نمی _

 ندازیم.بلدِ راه رو به خطر می جون شماهاخاطرِ مقطوعه؟ ماها به

 کنیم.مون رو فدا میما هم جون _

 هیچ اجباری در کار نیس. _

 ده دینار؟ _

 شنوی؟پونزده دینار، مگه نمی _

اش دیگر توانایی ادامه دادن نداشت، مرد چاق روی صندلی

اش بهش خیره های ورقلمبیدهبا چشم نشسته بود، غرق عرق،

کاش دست از خواست که ایشده بود و با تمام وجود دلش می

 زل زدنِ بهش بردارد.

 

 

 

 

چشمش را پر کرده و  ۀکاسسپس احساسش کرد، داغ بود و 

نزدیک ریختنش بود... خواست تا چیزی بگوید اما نتوانست، 

شتش را ریزد پس پاحساس کرد سرش از داخل دارد اشک می

ای جا بود که مردم را از پشت پردهکرد و به خیابان فرار کرد. آن

آسمان هویدا شد و هر چه  ۀنقطدید. روزترین از اشک می

نهایت بود. برگشت، روی خاک دوروبرش بود سفیدی بی

اش را رویش انداخت، از نو زیر تنش مرطوب دراز کشید و سینه

 هایش راهطوفانی در رگتپید... بوی زمین به مشامش رسید و 

 افتاد.

 اسعد:

ها از بصره مقابل مرد چاقی که مدیر دفتر قاچاق آدم «اسعد»

 :باره فریاد کشیدبه کویت بود ایستاد و به یک

پونزده دینار بهت بدم؟ مشکلی نداره اما وقتی  _

 که رسیدیم، قبلش از پول خبری نیس.

های کلفتش بهش خیره شد و مرد از پشت پلک

 ی احمقانه پرسید:خیل

 چرا؟ _

فرستی وسط چرا؟ معلومه چرا، چون بلد راهی که باهامون می _

 دم اما وقتی که رسیدیم.راه غیبش نزنه، پونزده دینار رو می

 های جلو رویش را تا کرد و با بدجنسی گفت:مرد کاغذ کاهی

 هیچ اجباری در کار نیس، هیچ اجباری در کار نیس. _

 منظورت چیه؟ _

ی تونی بزناز شرایط ما خوشت نمیاد می اگهکه  نهیآنظورم م _

 رسی.به چاک، سه قدم بری، به راه می

 

که هر راه؟ مگر راه دیگری هم در این دنیا مانده؟ مگر نه این

زند؟ و با عرقش اش جارو میها را با موهای پیشانیروز راه

 رسی.زنند: به راه میشان همین حرف را میشوید؟ همهمی

به عراق قاچاقی « اردن»، که او را از «أبوالعبد»همین حرف را 

 رسانده بود، هم زده بود:

را دور بزنی، بد نیس که بری یه دور هم « إتشفور»فقط باید  _

تونی حرارت شدید رو تحمل داخل بزنی، تو هنوز جوونی و می

دا تونی پیکنی... بعدش برگرد، من رو سر راه که منتظرتم می

 کنی.

ا تمام ذلت و خواهش و عجز ب
ای که یک پیرمرد و ناله

تواند روی دوشش بکشد می
 مقابل آن مرد ایستاد.
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که بودیم بهم گفتی من « عمان»اما این که قرارمون نبود،  _

بری. بیست دینار کامل بهت پرداختم... حرفی از رو به بغداد می

 تنهایی إتشفور رو دور زدن نزدی بهم...

 ۀدنبأبوالعبد شروع به ضرب گرفتن با هر پنج انگشتش روی 

ن شماشینش کرد... و از زیر انگشتانش رنگ قرمز رو ۀگرفتخاک 

 ماشین آشکار شد.

کرد، آن ماشین بزرگ کنار خانه هنگامی که باهاش مذاکره می

پارک شده بود. و تمام قرار و مدارها را « جبل عمان»نزدیک 

 خوب به یاد داشت:

. ندازنم زندونمن رو باهات بگیرن می اگهکار خیلی سختیه،  _

کنم، چون پدر خدا پس با این اوصاف خدمت بزرگی بهت می

کنار هم « رمله»شناختم.... ما ده سال در امرزت رو میبی

 جنگیدیم.

اش غرقِ عرق أبوالعبد مدت کوتاهی سکوت کرد... پیراهن آبی

داد که مقابل اش این حس را بهش میبود و صورت گُر گرفته

کسی ایستاده که معتقد است معجزه کردن از وظایف پدر 

 خانواده است:

.. بعدش خودت رو در گیرم.بیست دینار ازت می _

 بغداد پیدا خواهی کرد.

 بیست دینار؟ _

فردا علاوه تو راه هم باید کمکم کنی. پسبله، به _

فتیم. باید ماشین کوچکِ یه مرد ثروتمند راه می

بود و بعدشم « رام الله»در بغداد رو براش ببرم. تابستون رو 

 خواست که با هواپیما به بغداد برگرده.

 دینار؟اما... بیست _

 أبوالعبد مصرانه بهش نگاه کرد، سپس فریاد کشید:

دینار... فکر کردی دم با بیستمن دارم جونت رو نجات می _

 گیرنت...جا مخفی شی؟ فردا میاین یتونیمعمرت رو  ۀهم

 آخه از کجا... از کجا بیست دینار قرض کنم؟ _

رسه از رفیقات قرض بگیر، هر کدوم از رفیقات که وسعش می _

 ری کویت، بتونه بهت بیست دینار قرض بده.بدونه داری می اگه

 بیست دینار؟ _

 بیست... بیست... _

 تا بغداد؟ _

 مستقیم به بغداد! _

اش سوءاستفاده خبری و سادگیاما دروغ گفت، مطمئناً از بی

روز سفر در آن هوای گرم سوزناک کرد، گولش زد، بعد از یک

گفت که باید إتشفور را دور بزند تا به  اش کرد واز ماشین پیاده

 نند.کدست مرزبانان نیفتد، سپس سر راه همدیگر را ملاقات می

                                                             
 شالگردن، نمد 5

فهمی چی داری شناسم... میاما من که این سمتارو نمی _

گی؟ یعنی چی که این همه راه رو دور إتشفور طی کنم؟ می

 اونم تو اوج گرما؟

نش ضرب گرفت، ماشی ۀگرفتخاک  ۀبدنأبوالعبد باز هم روی 

 مایل با إتشفور فاصله داشتند، فریاد کشید:فقط یک

چی خیال کردی؟ ناسلامتی اسمت تو همه نقاط مرکزی  _

کوفت  ای نهتورو با من ببینن، دیگه نه گذرنامه اگهنوشته شده، 

توطئه علیه حکومت داریا، آخه پیش  ۀسابقو زهرماری. تو 

بیفته؟ دیگه بسه ناز خودت چی خیال کردی؟ قراره چه اتفاقی 

تونی رو پات راه بری... بعد کردن، عین یه گاو نر زور داری و می

 کنم.از إتشفور، سر راه پیدات می

که رسی! درحالیگویند: به راه میزنند..، میهمه از راه حرف می

دانند! مانند روها چیزی نمیها از راه جز رنگ سیاه و پیادهآن

اهل بصره. باز روز از نو روزی از نو همین مرد چاق: قاچاقچی 

 برگشتیم سر خانه اول.

ای هستم، بهت گفتم که شنوی؟ من مرد پر مشغلهمگه نمی _

رسونمت کویت، البته باید یه پونزده دینار و می

ت قوی، اذیت کم هم راه بری اما تو جوونی و بنیه

 شی.نمی

شی؟ من پول رو چرا حرفم رو متوجه نمی _

 پردازم.سیدیم میکه روقتی

 رسی.رسی، میمی _

 طوری؟چه _

 رسی.به شرافتم قسم که به کویت می _

 به شرفت قسم؟ _

 بینمت! فقط کافیه اونبه شرفم قسم که پشت إتشفور می _

 رو دور بزنی و بعدش من منتظرتم.لعنتی ۀمنطق

 

دور بزرگ دور إتشفور زد. خورشید بالا سرش مانند شعله یک

کرد، طور که نقطه صفر مرزی را رد میشید، همانکزبانه می

کرد در این دنیا یکّه و تنهاست... پاهایش را روی احساس می

کشید، پنداری تازه قایقی بزرگ را به ساحل کشانده و شن می

های سختی را پیمود که همگی پاهایش دیگر از کار افتاده. زمین

سپس از  ای رنگی شبیه به خمپاره بودند،قهوه یهاسنگ

هاشان مسطح و از خاکی زرد رنگ و نرم هایی که قلهشنتل

 مثل آرد بالا رفت...

بردند... می« جفر»شد اگر مرا به بازداشتگاه صحرایی چه می

جا صحراست، فایده است... همهاوضاع بهتر از الان بود؟ بی

داده بود تا با آن سرش را بپوشاند اما 5»هیکوف»بهش  أبوالعبد

هنگامی که باهاش مذاکره 
کرد، آن ماشین بزرگ می

جبل »کنار خانه نزدیک 
 پارک شده بود.« عمان
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زه ای نداشت، تاآفتاب فایده ۀدیکشهای زبانه زدن شعلهدر پس 

 گیرد...گمان برد که کوفیه هم کمی دیگر آتش می

ای از خطوط مستقیم نارنجی رنگ بود، اما او أفق مجموعه

که تمرکزش را روی پیمودن مسیر گذاشته بود. حتی زمانی

خاک به صفحات درخشان زرد رنگ تبدیل شد، از سرعتش کم 

 نکرد.

شان ها به پرواز درآمدند، خم شد تا جمعان کاغذ کاهیاگهن

 کند:

 کنه، امالعنتی کاغذهارو پرت می ۀپنکممنون، ممنون... این  _

 تونم نفس بکشم... خب، چه تصمیمی گرفتی؟بدون اون هم نمی

فرستی، جیم تو مطمئنی که بلد راهی که باهامون می _

 زنه؟نمی

نه توبیشتر از ده نفرین، نمی آخه احمق چطور غیبش بزنه؟ _

 ده تا تون رو بپیچونه...

 رسونه ما رو؟تا کجا می _

 جا دیگه کویته.اون« مطلاع»بعد از « جهره»تا راه  _

 قراره زیاد راه بریم؟ _

 فقط شیش یا هفت ساعت... _

* 

چهار ساعت بعد به راه رسید. إتشفور را پشت سر گذاشت، 

ای رنگ پایین آمده بود، وههای قهاگرچه خورشید پشت تپه

ریزی اش خونکماکان سرش داغ بود و خیال کرد که پیشانی

ها، انتهای راه کرده است... روی سنگی نشست و به دوردست

مسیر سیاه مستقیم، خیره شد. سرش غوغا بود و هزاران صدا 

پیچید، و به نظرش آمد که ظاهر شدن ماشین بزرگ در آن می

امری بدیهی و احمقانه است... ایستاد، از  سوی مسیرقرمز در آن

توانست به خوبی ببیند، نو به مسیر خیره شد، هنوز هم نمی

گرگ و میش هواست یا عرق؟... سرش مانند کندوی عسل وزوز 

 کرد، با تمام وجودش عربده کشید: أبوالعبد، لعنت...می

* 

 چی گفتی؟ _

 فتیم؟من؟ هیچی، هیچی... کِی راه می _

تونیم با هر دونی که، نمیه ده نفر شدین... میکوقتی _

فر کنیم تا ده نتون یه بلد راه بفرستیم. پس ما صبر میکدوم

 ی؟دی الان یا چشین و باهاتون یه بلد راه بفرستیم... پول رو می

 پول را که درون جیبش بود با دست محکم فشرد و اندیشید: 

عموم برگردونم، اونجا  تر از یه ماه دیگه، پول رو بهتوانم کممی

 شه.هم زدنی کلی پول کاسب میکویت آدم تو یه چشم به

ها نفر رفتند و یه قرون خیال نباش. قبلِ تو دههمچین خوش _

هم گیرشون نیومده. با این حال بهت پنجاه دیناری که خواستی 

 پردازم، فقط بدون که ذخیره کلّ عمرمه.رو می

 دی؟دم، چرا بهم قرض میمیمطمئنی پول رو بهت پس ن اگه _

خواد از یه دونی؟ دلم میکنی؟ یعنی نمیخودت چی فکر می _

 «ندا»جایی شروع کنی... شده از جهنم، تا بتونی یه روزی با 

آره دختر طفلکیم بیشتر رو به درد میازدواج کنی... واقعاً قلبم

 گم.فهمی چی میاز این منتظرت بمونه، می

 کند.و سرزنش شدن دهانش را پاره میاحساس کرد که توهین 

دوست داشت پنجاه دینار را به عمویش پس دهد، دلش 

ه ای کخواست با تمام زوری که در بازویش بود و تمام کینهمی

در قلبش بود پول را در صورتش پرت کند. با ندا ازدواج کند! 

آخر کی حرف از ازدواج با ندا زد؟ یعنی چون پدرش در روزی 

تلاوت « سوره»و « حمد»شان دنیا آمدند براین بهکه هردوشا

 کرده بود؟

پنداشت که این تقدیر است، حتی به صدها عمویش می

شان زد و به همه گفت که دخترم خواستگار دست رد به سینه

خدا! آخر چه کسی گفته که قصد دارد باهاش نامزد دارد! ای

دواج کند؟ ازدواج کند؟ اصلاً چه کسی گفته که او قصد دارد از

الان باز هم به یاد آورد! قصد دارد او را برای دخترش بخرد، 

ها را که در گونه که گونی پِهن را برای زمینش بخرد، پولهمان

جیبش بود، محکم با دست فشار داد و در جایش کمین گرفت... 

جا در جیبش، شان کشید، آنکه دستش را رویمنتها هنگامی

 گرم و نرم بودند.

اش را در دست گرفته است. اگر کرد کلید طلایی آیندهاحساس 

 را به عمویش برگرداند، دیگر پولحالا مغلوب عصبانیتش شود و 

توانست پنجاه دینار گیر بیاورد. عصبانیتش را نمی جورههیچ

 را در جیبش مشت کرد. سپس گفت:قورت داد و پول

ز هم بهت گردونم... هر رونه، نه، موقع سفر پول رو بهت برمی _

 وراست.م همینزنم. مسافرخونهسر می

مرد چاق زیرجلکی خندید، سپس به خندیدنش ادامه داد تا 

 که پقی زیر خنده زد:این

بهتره دیگه وقتت رو تلف نکنی پسرم، همه همین قدر پول  _

خودت رو خسته نکن...  گهید گیرن، ما همه باهم هماهنگیم.می

تا وقت سفر، راحت باش... اسم ته، پولت رو بچسب هر جور میل

 ت چیه؟مسافرخونه

 «شط» ۀمسافرخون _

 ■ ها.موش ۀمسافرخونآهان، همون  _
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 چهارمقسمت  «بیووُلف» داستان ترجمه 
 «(رضویج. ایرانپور )م. »مترجم  

 

 نیخواهی و ریمَ ـ کین 8

و در سیاهترین تاریکیِ تاریکی، در  هاشب نیترژرفدر میان  

. به مانند مار بود، دیجنبیمبزرگ هراسناک چیزی آن تالاب 

ماری سیاه، دراز و گُنده. ولی او از هر ماری درجهان در آن 

 خودداشت  که ریزی اپبا هزاران و  .دیخزیمتالاب سیاه تندتر 

مانند بریدن کره با  دیکشیمرا بسیار ساده و تند روی زمین 

زان آوی یهانهیسو یک کارد تیز. این باشنده دارای لبهای سرخ 

 .دیچکیمبود، از دهانش خون و خونآب 

یم باد که به هنگام آمدن گرندل نام او را به آهستگی زیر لب 

 دیخزیمکه بسوی هیورت  همیدون از ترس این باشنده تازه برد

و  دندیدویماز هراسشان به اینور و آنور  هاموشیخ زده بود. 

د فراموش کرده بودند. دیگر جغدها از بیم آوای هو هو هویِ خو

که او کیست که آمده و همه را ترس  دانستندیمجانوران تالاب 

شگفت انگیزی فرا گرفته بود. هزاران سال پیش او از ژرفترین 

بی ته و بی پایان به اینجا آمده بود تا با کائن فرزند آدم و  چاهِ

کشنده هابیل همبستر شود. همه تالاب از این همبستری بخود 

 تند بادها شده بود. نیناهنجارترو  نیترنیسهمگلرزیده و دچار 

و ستارگان از گذرگاه نشانزد و همیشگیِ  دیچکیماز ماه خون 

. آذرخش کائن را بسزای خوردندیمخود بیرون شده و به هم 

کار نادرستِ ناخوشایندش رسانید و او را کشت. ازآنجایی که 

از آغاز همینی  "او"ده بود، از مرگ بود، زنده مان یاپاره "او"

بود که بود، نه پیرتر و نه جوانتر شده بود. این چنین بود که 

 شکست ناپذیر بود. "او"

کشید. ابر سفیدی از شبکورهای خون آشام  یازوزهگرگسانی  

بود. او  "او". او نامی نداشت و او تنها دندیچرخیمگِردِ سرش 

 بود و بس، مادر گرندل. "او"

. هیچ چیز دهدیمچیزی دارد رخ  دانستیم، دانستیماونفرد  

به دستان او آرامش دهد. نه چَخشش، نه مارِیِ  توانستینم

یمسیمین و نه پوششِِ سیاهش. دستانش از جوش وخروش 

گویا آنها جان دیگری داشتند واو را فرمانبر نبودند، از  دندیلرز

یمگشتان اونفرد . اندندیجنبیماین رو ناخواسته به اینور و آنور 

نشسته  یاگوشه. او در کردندیمباد کرده بودند و درد  ،دندیخار

به دیگران که در خواب بودند چشم دوخته بود و یواشکی با 

. از همه بدش میامد، هرودگار خودخواه، گفتیمخود چیزهایی 

 ۀچاریبهایِ بودند،باشنده "آدم"بیوولفِ گرندل کشُ آنها تنها 

 از گوشت و خون. بیزار بود از همه آنها. نادانِ میرایی

 

چی. چیزی  دانستینماونفرد چشم براه رخدادی بود، او  

هراسناک، ترسناک و بیمناک در راه بود. چیزی که هرچند 

یماز این آدمها. کسی یا چیزی که  رومندتریناندک، ولی 

در َبر بگیرد و او را در آغوش دوست خودمانی او را چون  خواست

بفشارد. او براستی و بیدادگرانه تنها بود، او از آنِ اینجا خود 

خالی شده با  یهاالهیپنبود، به این تالار پر روشنایی، پر از 

ناپاک و آلودهِ پس از جشنی که او در آن همبازی  یانهیزم

نکرد، نه! او از آنِ اینجا نبود، او ازآنِ شب و تاریکیِ مرگ آور 

 که دیشیاندیمد. اونفرد با خود بیرون و سیاهیِ نامیرا بو

شب را نابود کند، شب همواره در آن بیرون،  تواندینمروزهرگز 

در آن تالاب سیاهِ بیمناک هست وخواهد بود، شب زندگیش را 

 کردیم. بیوولف گمان کردیمدر رگهای فرزندان کائن دنبال 

بر تاریکی و پلیدی پیروز شود، چه  تواندیمکه با کشتن گرندل 

 ! چه نادانی! چه اندیشه خامی!یاشهیاندبیخردانه 

که نیکی و بدی همواره  دانستیماو، اونفرد، داناتر بود و بهتر  

در همتازیِ پایان ناپذیری با یکدیگر هستند. و کشتن یکی از 

ها نیست،  "بدی"به چم نابود شدن همه  "بدی"نیروهای 

از درخت  درست مانند اینکه گمان کنی با کَندَنِ یک برگ

که درخت اهریمنی  پنداشتیمبتوانی درخت را بمیرانی. اونفرد 

درهم  یهاشهیربر درختِ سبز و زیبایِ نیکی برتری دارد. 

درخت اهریمنی در باشندگیِ اونفرد بود و او پیره  ۀدیچیپ

. داشتن کردیمچرکین آنرا در تک تک رگهای خود سُهش 

یست، از کسانی چون چَخش خود نشانی بود که او از اینها ن

. ولی گرندل این را نگرفته دانستیمبیوولف، ایکاش گرندل اینرا 

او را بکشد! چرا؟ اونفرد پیشانیش را در میان  خواستیمبود و 

ان در مغز اگه، چرا؟ و ندیشیاندیمدستانش گرفته و به این 

تاریکش روزنی باز شد، این گناه گرندل نبود، اشتباه خود او بود. 

ل آهنگ این را داشت که او را بردارد و با خود ببرد به گرند

تاریک و  یهاباشندهآنجایی که او از آنِ آنجا بود و او را میان 

پلید آنجا رها کند، ولی او، اونفرد از ترسش کار را خراب کرده 

پیشانیش، دستان  یهاآبدانهبود. و او بیزار شد از ترس خودش. 

که او ناتوان است  دادندیمان لرزانش و ترسش، همه وهمه نش

 و یکی از همان آدمهای بدبخت میرا است.

اونفرد به پوست تنش خیره شد، بَدِش آمد، این پوست از دید  

او چون گیری بود ناشایسته، نابخشودنی و بیخود که شیفتگیِ 

این  توانستیماو را به پلیدی و بدی در بند کشیده بود. ایکاش 
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را از آن برهاند و جاودانه چون روانی پلید  پوست را بکَنَد و خود

 و ستمگر برای خودش زندگی کند، ایکاش، ایکاش..

، درست مانند یک جانور دیجویماونفرد بندهای انگشتانش را  

زخم خورده که بخواهد خود را از دست زخمش برهاند. او 

 براستی در آن شب نزدیک بود که دیوانه شود.

 "او"آوایی از  نیترکوچکرت آمد. به درون تالار هیو "او" 

بیرون نمیامد. به اونفرد نگاهی کرد و لبخندی زد، لبانش سرخ 

بود. اونفرد از جایش  اشنهیسبودند و چشمانش بر روی 

 !"خوش امدی" برخاست و بازوانش را باز کرد و گفت:

نخستین کسی بود که بیدار شد، او درمرز خواب و  "وال تیو" 

را دیده بود که داشت  یامادهدیده بود، گرازی بیداری خَفتَکی 

، او چشمانش را گشود و دید که بازویِ خوردیمخود را  یهاتوله

گرندل که از آسمانه آویزان بود ناپدید شده است. بی درنگ شاه 

و بیوولف را بیدار کرد، هر دو سرشان را برای گریز از پندارهای 

 ناخوشایند بسختی جنباندند.

 ."ما به خواب ژرفی رفته بودیم"فت: بیوولف گ 

خواب ژرفی که برایمان چندان خوب نبود، در اینجا  "وال تیو: 

 "دزدی داشتیم که بازوی گرندل را ربوده است.

نه تنها بازو  "هرودگار از جایش پرید و با بانگ بلند کفت:  

 رمردی دَمَ "ربوده شده، به آنجا نگاه کنید! وای! اِسکهِرِ، اِسکهِرِ!

 رو به دیوار و اشچهرهروی زمین پیلُستگَین تالار افتاده بود، 

 در پشتش. او مرده بود. یادشنه

 "اِسکهِرِ است."بیوولف برویِ او خم شد:

و  هاگونه، اشک "اِسکهِرِ است"هرودگار باچشمانی اشک آلود: 

یماز اندوه  اشزدهرا تر کرده بود، چانه بیرون  ریش سفیدش

از  تریگرامدوست من بود، برایم  نیترکینزد! اسکهر ": دیلرز

دستانم بود، با هم بزرگ شدیم، با هم به جنگ رفتیم د مردی 

نامدار د مغزش چون شمشیرش تیز بود، من براستی او را دوست 

این کار  تواندیم! و ایدون او مرده است وتنها گرندل داشتمیم

 "را انجام داده باشد.

در پشت اسکهر بود در آورد و با تیزبینی را که  یادشنهبیوولف  

ن ، ایامدهیداین دشنه را من پیش از این هم  "به آن نگریست: 

 است که اونفرد بروی من کشید. یادشنههمان 

اونفرد! اونفرد اسکهر را کشته! برای چه؟ آنهم در خواب! برای " 

 "چه؟

ندارد که بگوییم  یسود ،کندیمهنگامی که اونفرد کاری  " 

برای چه! چون او اونفرد است، و او همچون یک جانوری است 

که کورکورانه کاری را انجام دهد، او زندانیِ پلیدی و ناپاکیِ 

 ".کندیمکه چه  داندینمخودش است و 

او برای این کارش باید بمیرد! نگهبانان "هرودگار با فریاد: 

هر  ،ناپاک را پیدا کنید ۀگجستنگهبانان بروید و این اونفرد 

جایی که خود را پنهان کرده است، همه جا را بگردید و 

 "بیاوریدش پیش من!

ولی هیچکس نتوانست او را بیابد، دانها و یوتها همه جا را بی  

برآیند گشتند. تنها چیزی که یافتند یک رَدِ شگفتی بود که در 

 .شدیمپیچ و خم تالاب بزرگ گم 

که د اسکهر بدستِ چیزی که آشکار است این است  "بیوولف: 

اونفرد کشته شده چون این دشنه اونفرد است، و این کاراز او بَر 

میاید، بازوی گرندل دزدیده شده، ولی گمان نکنم که ما 

 "بتوانیم......

فردیدت چیست؟ ما  "هرودگاربا چشمانی پر از کینه و خشم: 

 تا به زبان آورد میکنیمو او را شکنجه  میکنیماونفرد را پیدا 

وخَستو شود. او یکجایی در این تالاب سیاه پنهان شده، نشسته 

 "، دیوانهِ بدنهادِ بیخرد و....کندیمو بر بازوی گرندل شیون 

بگویم که گمان نکنم  خواستمیممن  "بیوولف سخن او را برید: 

اونفرد بازوی گرندل را ربوده، او زور بلند کردن آنرا ندارد، مردی 

ما را  توانستیم، با انداختن بازوی گرندل است ناتوان و بیچاره

 "بیدار کند.

 "چنان از او سخن میگویی که گویا او مرده است. "وال تیو: 

اگر او زنده باشد، این رد را  شومیممن شگفت زده  "بیوولف: 

 برای بردن هیکی یا چیزی به هیورت آمد ؟دینیبیمرویِ زمین 

 "د برده است.با خوهم بازوی گرندل، او، اونفرد را 

 "بسزایش رسید!پس آلفرد هم و او را کشته!  "هرودگار: 

 "شاید!"بیوولف: 

یمتو چه  "گفت: دیکشیموال تیو درهمان هنگام که آه  

 "گرندل باشد؟ تواندیم؟ یپندار

گرندل دیگر نیرویی ندارد، همه زورش "بیوولف سری جنبانید: 

 "ه است.را من از او گرفتم و او اکنون بی گمان مرد

شاه که همه تلاشش بر یافتن کسی یا چیزی بود که اسکهر را  

 "و یا چی بود؟ پس کی "کشته بود گفت:

من با این پیرامونها و این پهنه آشنایی آنچنانی ندارم، "بیوولف: 

 گذاردیمشاید شما بدانید که آیا جانوری خزنده که از خود رد 

یا در این تالاب سیاه و از رَدَش بوی شیرمیاید در این جاها و 

؟ چیزی خاموش و خزنده، سیجتر و ترسناکتر از کندیمزندگی 

 "گرندل؟

 "دانمینممن که هیچی  "هرودگار: 

وال تیو دَمی ژرف کشید، او به یاد داستانی افتاد که دایه او  

 . داستانی از یک باشنده کردیمبرای ترساندنش برایش باز گو 
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اله، همچنین به یاد آورد که چگونه بیمناکِ سیجِ چندین هزار س

. گفتیماونفرد در باره این باشندهِ ترسناک با شادمانی سخن 

 درست همینجا و در این تالار.

 "هان؟ ":ستینگریمبیوولف با تیز بینی به او  

 باشد، و او نامی ندارد. تواندیمتنها یک جانور  "وال تیو: 

کسی دوست ندارد  شاید او آن چنان گجسته و پلید است که" 

 "به او نامی بدهد.

 "براستی که همین است و او مادر گرندل است. "وال تیو:  

 ـ تالاب سیاه 9

تا جایی که چشم کار و  دراز، پهن ، هراس انگیز،تالاب سیاه 

خود را گسترده بود. آسمانش خاکستری و خورشیدش  کردیم

 اک.بیرنگ و بی توان. تالابی بود مرده، هولناک وهراسن

هایی که هرودگار به او پیشکش داده بیوولف بر یکی از اسب 

بود نشسته بود. اسبی بود سفید با یال سیاه. او با هوشیاری و 

پروا دنبال رد را گرفته بود، مردان جنگجویش پشت سرش 

 میامدند.

 هایناو هرگز در چنین جایی به این بدی نبود، باد در گوش  

بگوش  یاپرندهوش بود. آوای هیچ و نیزار خام کردیمپچ پچ 

چون مهمانی ناخوانده و  نمیامد. گویا روشنایی روز هم خود را

 .ختیگریمبیگانه میسُهید وداشت از آنجا 

بیوولف شنل آبی رنگی بتن داشت و گردنبند پیشکش شهبانو  

بر سر و شمشیر تیز  یاینشکستنگِرد گردنش بود. کلاهخود 

 گرفتینمهرچند که او اینها را به شمار برانی بر کمر بسته بود. 

که او برای نابودی مادر  دانستیمو به آنها دل آرام نبود. او 

گرندل بیشتر نیازمند نیروی نیادین است، همان نیرویی که در 

نبرد با گرندل داشت. بهترین و کارآ ترین جنگ ابزار بیوولف 

ی خودش خودش بود. او همه امیدش را به هوشیاری و زوروبازو

یموال تیو جلوی رفتن بیوولف را نگرفته بود چه   بسته بود.

برود. هرودگار پر از کینه بود و برای  "باید"که او  دانست

اه ش"دوستش آماده بود همراه آنها برود ولی بیوولف به او گفت 

باید همواره کنار مردمش باشد، ازین گذشته، اگر من پیروز 

 "و از سرزمین دانها پدافند کند؟برنگشتم چه کسی باید بماند 

 بیوولف با هرودگار پیمان بست و سوگند خورد که تا زمانی که  

 مادر گرندل را نیابد و بیمِ او را از سر دانها کم نکند، آرام نگیرد.

بیدار و هوشیار باش که او مادرِ  "وال تیوبا دلواپسی گفت: 

 ده برابر از گرندل، همسر کائن کُشَنده هابیل برادرش است، او

 "پسرش سیجتر است!

یمبویی که بر روی زمین بود بیوولف را بیشتر به شگفتی وا  

پیرامونشان استخوانهای  یهاکاه، همه جا در میان داشت

. با این همه بیوولف شدیمپوسیده با بوی گند پراکنده و دیده 

را که سراسر  یایدگیگندریشه این بوی زننده و  توانستینم

سیاه ِ بی پایان را گرفته بود پیدا کند. گویا این بو از تالاب 

آنرا بخشکاند، و باد  کردیملجنزاری میامد که خورشید تلاش 

، بیوولف به سرفه افتاد و اسبش بردیماین بورا به اینور و آنور 

که افسار زرینش دلنگ  دیجنبانیمسرش را با نگرانی چنان 

شد. بیوولف ایستاد و در کنار . سرانجام رد ناپدید کردیم دلونگ

یک تخته سنگ سیاه که از لبهِ چاهِ بزرگی بیرون زده بود از 

اسب بزیر آمد. لبه چاه را گلهایِ سیاهی پوشانده بودند و یک 

درخت که تنها یک شاخه داشت در آنجا روییده بود. بر تنها 

آویزان بود، سرِ اونفرد، چشمانش دیگر چپ  شاخه درخت سری

 .کردندیمآنچنانکه در زمان زنده بودنش  کردندینمچپ نگاه 

بیوولف به مردانش دستور داد که سرِ اونفرد را بخاک بسپارند،  

دلش بر آن مرد بیچاره سوخت. یوتها از این مردِ دانی بیزار 

بودند و یکی از یوتها آهنگ واخواستن کرد ولی هنگامیکه دیدند 

ه برود توی آب خاموش بیوولف دارد جامه خود را در میاورد ک

 شده و دستورش را انجام دادند.

بیوولف به درون آب خیره شد و در آن خونی دید که داشت  

ش مار در میاورد. بیوولف فش فو از خود آوای  دیجوشیم

پنداشت که این باید خون گرندل باشد که پیکر خون آلود خود 

یمنشان  را در این چاه انداخته و خفه شده است. و سرِ اونفرد

که مادر گرندل هم باید در این چاه باشد. او انگشتر خود را  داد

دو روز و دو شب در اینجا " گرد انگشتش چرخانید و گفت:

چشم براهم باشید، اگر پس از این زمان نیامدم بدانید که 

 "، جان خود را برای یافتن من به سیج نیاندازید.اممرده

و سوگند خوردند که همان  مردانش سخن او را گرامی داشته 

که  بردینمکنند که او دستور داده. هیچ یک از آنها گمان 

گرفته و اندوهگین بود و  شانیهاچهرهبیوولف را دوباره ببیند، 

. بیوولف پیش از آنکه شیرجه بزند شدیمترس از آن خوانده 

■ زد. یاشادمانهلبخنده 
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 «هاراهنیپ» داستان ترجمه 
«غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «اپککارل چ»مترجم  

د، اما نکر کتری فتیار پراهمیبس یخواست به مسائلیدلش م

رده بود: کند ذهن او را به خود مشغول یآناخوش یموضوع

 رد.کیم یلفتش از او دزدک

رد و او کیار مکاش ه آن زن در خانهکبود  یطولان یهاسال

د و چه ندارد را از ه بررسی کند چه دارکن عادت را یباً ایتقر

 ستاده بود؛یاش اینخ یهالباس ۀقفسبود. در مقابل دست داده

ش یهالباس ۀتود یز را از رویتم یراهنیخواست پیصبح بود و م

آمد و از یگاه می، گاه و بوهانکایدر آن قفسه بردارد. خانم 

ه مندرس کداد یرا به او نشان م یراهنیرمعمول، پیغ یافاصله

او هم  یهاراهنیپ ۀیبقه کداشت یبود، و اظهار مدههنه شکو 

د. بخر یاتازه یهاراهنین وضع است و ارباب بهتر است پیبه هم

م ین فروشگاه، نیتریکرفت و از نزدیو او م« ارخوبیبس»

ه کتد فیر بکن فیه به اکن ید، بدون ایخریراهنِ نو مین پیدوج

 یده بود. از زمانیخر راهنین پیم دوجیدوباره ن هایگن تازهیهم

ها و قهی ین داستان برایوه شده بود، همیه زنش مرده و او بک

ه کگر یز دیها، صابون و هزار چنیها، پوتر لباسیها، ساراواتک

، ستیبایچیزها را م ۀهمشد. یرار مکاز دارد، تیمرد به آن ن یک

 ه چگونهکن یا یهر از چند گاه، دوباره از نو خریداری کند.. ول

شد را یهنه و فرسوده مکن سرعت یر به ایمرد پ یکل یوسا

د. در واقع، یخریدانست. او مدام وسائل تازه میفقط خدا م

 ییهاد لباسیدیرفت و میاش میهروقت که به سراغ جالباس

ند، دوباره کیدا نمیده است پیش خریه چند وقت پکرا 

ه کاورد یاد بی قاً بهیتوانست دقید. مشکل این بود که نمیخریم

همین خاطر ذهنش را زیاد مشغول ده بود. بهیها را خرآن کی

 ۀهمبود و به  وهانکایکرد، در هر صورت خانم این موضوع نمی

 ند.کیم یدگیاو بود که رس کارهااین 

ه کر افتاده بود کها، به فن سالین بار، پس از ایاول یو حالا، برا

ن ین اتفاق به ایرد. ایگیمدارد به طور منظم مورد سرقت قرار 

 ایانجمن  یکش رخ داده بود: آن روز صبح، از طرف یل براکش

ه از او خواسته کرده بود کافت یدر یاه به آن نامهیشب یزیچ

ا بود هافت حضور بهم رساند. سالیض یکت در کشر یبودند برا

 کچوکار یمحدود دوستانش بس ۀحلقجا نرفته بود. چیه به هک

رده بود. اگر چه کج یرمنتظره او را گین دعوتِ غیا نونکبود و ا

ار خوشحال شده بود. قبل از هر یبس یداشت ول اضطراب یمک

و  نیاز بهتر یکیخواست یش رفت. میهاراهنیز به سراغ پیچ

ه ب یند ولکآن شب انتخاب  یهمانیم یها را بران آنیتریکش

ا ید ه بوش رفتیهانیا سرآستیه ک یمیقدهنه و ک یهاجز لباس

ه ک دیرا صدا زد و از او پرس وهانکایرد. کدا نیپ یزیش، چیهاقهی

 دن هم ندارد؟یراهنِ قابل پوشیپ یکچطور حتا 

خاموش  یلحظات یرا قورت داد و برا دهانش، آب وهانکایخانم 

د یبایه ارباب مطمئناً مکرد کماند. بعد، به صراحت اعلام 

 یهاده است به سراغ لباسیفایاو ب ینو بخرد. و برا یهالباس

ها را پوشانده است. اما، آن یبوت روکه تار عنکبرود  یاهنهک

راهن یچند دست پ یه به تازگکگفت یگنگ به او م یحس

 ین هم، حرفیهم یاملاً مطمئن نبود. براکده است، البته یخر

 یهاراهنید و آماده شد تا برود و پیتش را پوشک ینزد و فور

ش را یهابیر افتاد جکن بار به فیاول یما، برابخرد. ا یاتازه

بش یدر ج را یمیقد یدهایخراغذ کا یند آیبگردد و بب

ن صورت حساب یها را دور انداخته است. آخرا آنینگاهداشته 

د یخ خریو تار در آن نوشته شده دهایخرست یبش بود. لیدر ج

 نیم دوجیش، او نیش بود. پنج هفته پیآن هم پنج هفته پ

 رد.که او کبود  یشفکین تمامیده بود! ایهن خررایپ

رون نرفت. سرگردان در اتاق یراهن از خانه بید پیخر یگر براید

انده گذر ییه در تنهاک ییهار فرو رفت. به سالکستاد و به فیا

 وهانکایرد، که همسرش فوت ک یرد. درست از زمانکر کبود، ف

ها، حتا ن سالیایامور خانه را به دست گرفته بود و در تمام

نسبت به او  یو بدگمان کن شیترکوچکلحظه هم  یک یبرا

 نیا یداد: در تمامیاو را رنج م آورعذاب ینون حسکنداشت. و ا

به دور و برش  یها مورد چپاول قرار گرفته بود. نگاهسال

ان خود را در اگهه او نکد شده بود یناپد ییزهایچانداخت. چه 

اورد چه یرد تا به خاطر بکتلاش  د؟یدیم یلخت و خال ییجا

ر از شتیه بک یگریگم شده است؛ چه وسائل د یگرید یزهایچ

مال وحشت، کرد، و در کیم یوستگیها احساس پز با آنیهر چ

ها، رد: لباسکهمسرش در آن بود، باز  یادگارهایه کرا  یمدک

مد کهنه بودند، در که ک یگرید یهاهکو ت ینخ یهاراهنیپ

گذشته را با  یه بوک ییزهایچآن  ۀهماز  ی. اما اثرشدیده مید

ه از همسرم ک یادگاریمن! آن همه  یخود داشت، نبود. خدا

 ها آمده بود؟جاست؟ چه بر سر آنکمانده بود، حالا  یباق

 به ند، مثلاًکر کف یگرید یزهایچرد به ک یمد را بست و سعک

ن او گذشته با قدرت، ذه یهاسال ۀخاطرافت آن شب. اما یض

 ی، رنج و بدبختییها تنهاآن یادآوریردند. حالا کیرا اشغال م

، رده بودک یرا سپر یها زندگه در آنک یشتر از لحظاتیاو را ب

غما یه به ک ییزهایچ ۀمثابان به اگهنون نکها ارد. آنکیدا میهو

ردند. تا کیاد میاو را فر یسک یب و درد ببودند، ظاهر شدهرفته
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 یرد. لحظاتکیو آرامش م یدراحساس خشنودن لحظه، چقیا

نون با کاو را به خواب برده بودند. اما ا یاچون گهوارهه همک

را  ر سرشیگانه، حتا بالش زیب یه دستکوحشت، شاهد آن بود 

 ییغما برده و چرت آرام او را برهم زده است. احساس تنهایبه 

در  هک یرداز د ترقیعمداد. یق او را رنج میعم یرد. دردکیم

همسرش باز  یسپارکه از مراسم به خاک یروز –آن روز 

ر وخسته یه پکرد کیاو را در برگرفته بود. حس م -گشتیم

 بوده است. رحمیبا او ب یشده است و زندگ

ست یباین زن میرد. چرا اکینم کز را دریچ یکن حال، یاما، با ا

ان با اگهدم. نیمرد؟ آه، فهکیار مکها چبا آن اموال او را بدزد؟

ن باشد! آن زن، یلش همید دلیبا اد آورد.یبه  توزانهنهکی یتیرضا

دا، به او احمقانه یواله و ش یاه همچون عمهکداشت  یابرادرزاده

 یوِروِرهان همه گوشم را با یه اکد. مگر او نبود یورزیعشق م

نم، یرده بود؟ بگذار ببکر نکنبوغ آن مردک  ۀدربارانش، یپا یب

س او را به من نشان داد: که عکش بود ین چند وقت پیهم

 یاهلیژه آن سبیز و رو به بالا، و به ویتکنو ینیمجعد، ب یموها

از شدت  ین آدمیچن ین زن داشت برایوقت اگستاخ. و آن

ن همان یبله، ا خت. با خودش گفت:یریم کشوق و غرور اش

و من به دست ا ۀشدگم  یزهایچد تمام یه باکاست  یسک

ه او ک دیگرد یورکت یر، دستخوش عصبکن فیده باشد. از ایرس

ست پ ۀعجوزتو »را صدا زد و گفت:  وهانایشاند. کرا به آشپزخانه 

راست به اتاق خودش رفت و او را یکو دوباره  «!یهست یو رذل

ران یشتر به چشمان حیه بک یازدهبار و وحشت کبا چشمان اش

 اشت.ه بود، تنها گذیر شبیپ یگوسفند

د و یشکیه آه مک وهانای حرف نزد. وهانایگر در آن روز با ید

ه دم کز را ین قرار گرفته، هر چیرد مورد توهکیاحساس م

ن یا یل واقعیه بداند دلکن یرد، بدون اکیدستش بود پرت م

 ست.یچ ش آمدهیه پک یلکمش

 هکرفت و هر چه را  کشوهامد و که دوباره به سراغ کعصر بود 

، یرگیپس از د یکیبود.  کخت. وحشتناین رید به زمدر آن بو

 آورد.یاد میبه او تعلق داشت، به  یه زمانکرا  ییزهایچ

بود و حالا به ه به ارث بردهکرا  یلیگوناگون فام یادگارهای

 جا نبود. انگاردام آنکچ یآمدند، هیمت میقار گرانینظرش بس

یاحساس م اند.ست و نابود شدهین یبزرگ یسوزه در آتشک

سته شده کدرهم ش یسکیو ب کان خشم و اشیه درمکرد ک

 است.

ن طرف و آن طرف، در یپخش شده به ا یکشوهاان آن همه یم

 هکآن  یش نشسته بود، بیبر سر و رو که گرد و خاک یحال

افته ینون به آن دست که اک یادگاریگانه یند به کتازه  ینفس

بود و شده یمنجوق دوز هکفِ پول پدرش، کیرد. کیبود، نگاه م

ن همه وسائلش به یاز دوطرف سوراخ بود. در طول چند سال، ا

 نون درکنمانده بود؟ ا یها باقاز آن یزیگر چیسرقت رفته و د

شد، یم یکدر آن لحظه به او نزد وهانکایت بود و اگر یاوج عصبان

جان زده، از خود یشد. هیبش میجانانه نص یلیس یک

نم کرم و پرت ینم؟ دمش را بگکار کاو چد: آخر با یپرسیم

 یفردا برا یسک؟ آن وقت، چه اش بدهمسیرون؟ تحویل پلیب

روم. اما، یرد؟ خب، به رستوران مکمن صبحانه حاضر خواهد 

رد و آتش را روشن کمن گرم خواهد  یآب را برا یسکچه 

ن ینار زد. فردا به اکار را کن افیار، ایوشش بسکرد؟ با کخواهد 

نان یخواست به خودش اطمیرد. مکخواهم یدگیرس موضوع

یر مکز اتفاق افتاده بود و او داشت به آن فیچ یک یدهد. ول

ن احوال، دیگر یام! با تمام ان زن وابسته شدهیرد: من به اک

 یگاهآ ند.کن بار را بر دوش خود تحمل یا ینیتوانست سنگینم

، به ه گرددیبست تنیبایرده است و مک یه آن زن خبطکن یاز ا

 داد.یاو جسارت لازم را م

و به  ردکرفت، خودش را آماده یه هوا رو به غروب مک یوقت

گفت:  اوهانکیتفاوت به یب یطرف آشپزخانه به راه افتاد و با لحن

و  یطولان یسخنران یکو بعد،  «.ین جا بروید از ایتو با»

ه با کا ر یارکربط و مغشوش. یب یه پر بود از مطالبکده، یچیپ

أ ست فوریبایخواسته بود م وهانکایو استدلال از  یهزار دشوار

 یاافهیبدهد، با ق یه جوابکبدون آن  وهانکایانجام شود، اما 

 خود بود. یمظلوم، مشغول انجام وظائف عاد

رون آمد و در آن یاز آشپزخانه ب وهانکایه تمام شد، ک یسخنران

آنجا تنها گذاشت و م پشتِ سر خود بست و او را در کرا مح

 رفت.

 ید، دستش را رویتپیه قلبش به شدت مک ید، در حالیبا ترد

ده یشکجا نارش به آنکوقت چیآشپزخانه گذاشت. ه ۀریدستگ

ار، ینون با وحشت بسکبرود، و ا وهانکایمد که به سراغ کبود 

انه به درون آن یدزد، مخف یکخواهد همچون یه مکد یدیم

ر کن فیخواست از ایه مکیدر هنگام شد. اما درستکب کسر

رد و کش آمد و او در را باز یع خود بخود پیشد، وقاکدست ب

 داخل شد.

آنجا بود، اما قفل  وهانکایمد کزد. یبرق م یزیآشپزخانه از تم

شف، حدس او را کن ید آن نبود. ایلکاز  یچ نشانیشده بود و ه

ر ، قفل دآشپزخانه یرد با چاقوک یسع رد.کل یدین تیقیبه 

انداخت و نتوانست  یند اما، فقط آن را خراشکمد را به زور باز ک

رد. کد جستجو یلکافتن ی یرا برا کشوها ۀهمند. کقفلش را باز 

م ساعت تلاش یار گرفت و پس از نکخودش را ب یدهایکلتمام 

 کیمد اصلأ قفل نبوده و با فشار که ک، تازه متوجه شد یعصب

، ینخ یهاتمام لباس رد.کآن را باز شد یقلاب مانند م ۀدکم
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ده شده یجداگانه، منظم چ یهاده در قفسهیشکز و اتو یتم

ده بود و هنوز نوار یخر یتازگه به کرا  یراهنیبودند. شش پ

بالا  ۀقفسدر  ها باز نشده بود،آن یفروشگاه از رو یبندبسته

ه کهمسرش  ۀنیسمد، سنجاق ک یهااز جعبه یکیرد. در کدا یپ

 اشپدر بزرگ مادری یهانیسرآست ۀدکمره داشت، یت یقوتای

 عاج یر مادرش که بر روید داشت، و تصویاز مروار ینیه نگک

به  زهایچن یا ۀهم یعنیمن!  یافت. خدایده شده بود را یشک

د. یشکرون یمد بود، بکه در کرا  یزیخورد؟ هر چیدرد او م

ها، کبون، مسوابسته صا یکرد، کدا یش را پیهاها و جورابقهی

و  یسراف یمیر قدیتهفت یک، ی، روبالشیشمیمربند ابرک یک

ده یآن د یگار رویآتش س یه جاکبدرد نخور  یهرباکقطعه  یک

 او یهاه از قفسهکبودند  یلیاز وسا یها همه بخشنیشد. ایم

ها را، از شتر از آنیب یلیه خکنداشت  کده شده بود. شیدزد

بود. خشم اش دادهیموفرفر ۀرزادبرادها قبل، به آن مدت

 یبار در او باقشماتت یرده بود، اما، رنجشکش کدش فرویشد

ن بود جواب ی! اوهانکای، وهانکاین طور... یه اکمانده بود. 

 من؟ یهایخوب

ز، یم یبه اتاقش برد و رو یگریپس از د یکیل را ین وسایا ۀهم

. هر یندید یلیوه از وساکبود با ش یشگاهینما جداگانه گذاشت.

. مد او بازگرداندکبود به  وهانکای یه از وسائل شخصکرا  یزیچ

شان بگذارد، اما، یها را مرتب در سرجاه آنکخواست یحتا م

ها را به حال خود ، آنیهوده، با درماندگیب ییهاپس از تلاش

ه دزد به آن زده باشد، درش باز مانده بود کمد، انگار ک رد.ک رها

ه اگر کخته بود. وحشت برش داشت یبه هم رز آن یو همه چ

 یلیست خیبایبرگردد، چه خواهد شد. در آن صورت، م وهانکای

خت یانزجار او را برانگ یر به قدرکن فیند. اکبا او گفتگو  یجد

: ش. به خودش گفتیهادن لباسیرد به پوشکه با عجله شروع ک

روز ام هکن یارش برگردد. همکه به سرکدهم یفردا، اجازه م

از  یکیاست.  یافکاو  یام، برادهیز را فهمیبداند من همه چ

رد، کاغذ شق و رق بود باز که همچون کاش را، تازه یهاراهنیپ

و سفت آن را ببندد.  کخش ۀقیرد نتوانست کهر چه  یول

 ه هر لحظه سر برسدکن بود کمم وهانکای

رجه رفت یخود ش ۀکهن یهاراهنیاز پ یکی یبه سرعت به سو

رد و که نخ نما شده است، آن را به تن کن یتوجه به ا یب و

ساعت  یکرون رفت و یاط از خانه بیدزد، با احت یکچون هم

فرا  یهمانیها پرسه زد تا وقت مابانیر باران، در خیتمام در ز

 برسد.

رد، خواست ک ییه به شدت احساس تنهاک ی، وقتیهمانیدر م

ند، اما کاخل د یمیقد یدوستان یگفتگوهاخود را در 

 ر مردم دور ماندهیه از ساکها بود . سالیدانست از چه راهینم

گفتن  یبرا یم حرفیتوانیم ید، ما به سختینکرش را بکبود. ف 

به  یانهیکس کچیم. او از هینکب کگر را دریدیکم و یداشته باش

ستاد و لبخند زد. و به درخشش یا یادل نگرفت. در گوشه

 یلیه به دلکن ی. تا اسروصداهاات و کبه حر ره شد ویها خچراغ

ام! ردهکدا یپ یختین چه ریتازه شد. بب یاتهکناروشن، متوجه ن

ن یتم افتاده، و همک یرو یاهکرون زده، لیراهنم بیپ یهانخ

ه آب شود و کرد کیآرزو م م. خدا به دادم برسد!یهامهکطور چ

د و نکدا یپ یید جایرد تا شاکن برود. به هر طرف نگاه یبه زم

مثل  یزیدیگران از تم یهاراهنیند. پکپنهان  نظرهااز  خود را

 یسکه توجه کتوانست بدون آن یزدند. چطور میالماس برق م

 طرف در به یه قدمکد یترسیزد؟ میجا بگرند از آنکرا جلب 

ند. از شدت خجالت کخود جلب  یرا به سو نظرهابردارد و فورأ 

تفاوت نشان دهد،  یه خود را بکرد کیمخت و تلاش یریعرق م

را جلب  یسکه توجه کلحظات، بدون آن  نیا یدر تمام یول

رد. از شانس بد، کیم یکند، سانت به سانت خود را به در نزدک

 رستانش بود،یدب ۀدور یهایه از همشاگردکیمیقد یآشنا یک

شتر خجالت زده ین، او را بیاو را طرف خطاب خود قرارداد و ا

از خود  ه او راک یجواب او را داد؛ به نحو یرد. با دست وپاچگک

د یشک یاز سر آسودگ یه دوباره تنها شد، آهک یرد. وقتکآزرده 

 یرد و پس از طکخود را با در محاسبه  ۀفاصلگر یبار د یکو 

ه از آن خانه پا به فرار بگذارد. کن مصافت، توانست یردن اک

 ده بود.یمه نرسیهنوز شب به ن

افتاد. مغزش با قدم زدن  وهانکایر کطول راه، دوباره به ف در

د، یوبگ وهانکایست به یبایه مکچه را ار افتاد و آنکع، به یسر

 ین، طولانیمت یر معمول، جملاتیغ یبه ذهنش سپرد. با آرامش

ت یه با نهاک یبود طولان یایرا به هم دوخت. سخنران یمحکمو 

رد. بله، کیوم مکم داده بود محانجا وهانکایه کرا  یارکشفقت، 

خواست یخواست او را ببخشد. نمیان میشفقت! چون او در پا

خت و التماس یریم کاش وهانکایندازد. یابان بیه او را به خک

 یوت، بکو او در س ند،که خود را اصلاح کداد یرد و قول مکیم

رد و در آخر، موقرانه به کیش گوش میهابه حرف یتکچ حریه

 دهم تا خود رایگر به تو میفرصت د یک، وهانکای»گفت: یم او

از تو  یگریز دیار، چک. صادق باش و درستینکاصلاح 

رحم یه با تو بکخواهم یو نم امر شدهیگر پیخواهم. من دینم

 «باشم.

د. یان خود را در مقابل خانه داگهه نکجان زده بود یچنان هآن

ن ایاز م کیسوخت. دزدیم نکاوهایدر اتاق  یدر قفل نبود. چراغ

با  ،وهانکایند! کر یبه آشپزخانه انداخت. خدا به خ یپرده، نگاه

 ه, در اطراف آشپزخانهیمتورم و سرخ شده از گر یهاچشم
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ن یگذاشت. ایچمدان بزرگ م یکد و وسائلش را در یچرخیم 

. دیپا، آرام به اتاقش خز کنو یبود، چرا چمدان؟ رو یبد ۀنشان

 رود؟خواست بیم وهانکایا یشان و سردرگم شده بود. آیرج و پیگ

ده یاز او دزد وهانکایه ک ییزهایچآن  ۀهمز مقابلش، یم یرو

ن یترکوچک یرد ولکها را لمس خورد. آنیبود، به چشم م

 رد. باکها را دوباره بدست آورده است حس نه آنکن یاز ا یلذت

ه من به ک متوجه شده است وهانکای دم،یفهم» خود گفت:

ه من ک، و منتظر آن است امبرده یف او پیثک یهایدزد

ند. کین خاطر دارد وسائلش را جمع مینم، به همکاخراجش 

ن یگذارم. ایر تنها مکن فیار خوب، من تا فردا او را با ایبس

است. بله، فردا صبح با او صحبت خواهم  یهیاو تنب یخودش برا

د و یاین الان بیه همک ن استکن است ... ممکمم یرد. ولک

 رد،که خواهد یه او را ببخشم. او در مقابل من، مدام گرکبخواهد 

خب،  یلیخ "ل. ین قبیاز ا ییکارهابه زانو خواهد افتاد و 

 «.ین جا بمانیهم یتوانینم، مک یخواهم تندی، من نموهانکای

شرفت ی. و به انتظار پیجا نشست، با همان لباسِ مهمانهمان

ه کرا  یقدمق فرورفته بود. هر یعم یوتکند. خانه در سع مایوقا

دن بسته ش ید. صدایشنویداشت، میدر آشپزخانه برم وهانکای

 گر چه بود؟ین دیوت و آرامش. اکد و دوباره سیدر چمدان را شن

و  یطولان یازوزهد: ید و شنیش پریگوش به زنگ از جا

باهت ش یورجان ۀزوزشتربه یه بکه نه به انسان، بلک کوحشتنا

 یو مداوم. صدا یعصب یل شد به هق هقیداشت. و بعد تبد

ده شد، و یف خانه شنک یرو ییزانوهات آرام کن حریسنگ

رد. به طور حتم کیه میداشت گر وهانکایمظلومانه.  یزار یصدا

اد ستینامنتظر. ا یارده بود. واقعهکآماده  یاواقعه یخودش را برا

ه در آشپزخانه کبه آنچه  دیتپیه به شدت مک یو با قلب

 یشد، بجز صدایده نمیشن ییچ صدایگذشت گوش داد. هیم

د و از او یایخودش ب یبا پا وهانکایست یبایم یه. بزودیگر

 ند.ک یعذرخواه

رد. هنوز کیند، طول اتاق را طکه ثبات خود را حفظ کن یا یبرا

رد: کستاد و گوش ین فاصله، دوباره ایامده بود. در این وهانکای

 لیتبد ینواخت و مداوم یک ۀزوزون او باز هم به یه و شیگر

رد. کشانش یق، پریعم یرد. اندوهکیش نمکشده بود و فرو

 یلیخ»و با خود گفت:  ش او.یروم پیم خود را گرفت: میتصم

. من نکه نیگر گری! حالا دوهانکایبود،  یتو درس ین برایخب، ا

 .«یار باشکتست درسیباینده میدر آ یبخشمت، ولیم

 اوهانکین رخ داد؛ در با شدت باز شد و یسهمگ یورشیان، اگهن

دنِ صورت او با آن یدر ظاهر شد. د ۀآستانشان در کزوزه 

 بود. کار دردنایان بسیرده و گرکورم  یهاچشم

 !«هانکا-وی»ده گفت: یریده یبر

بودم؟ –ن رفتار یا -سزاوار –من »نان گفت: کهق هق  وهانکای

ار دزد رفت یکمثل  -رم. با منکمتش –جالبه!  یلیخ – هکواقعاً 

 «ه شرم آوره!ک؟ جدأ ینکیم

تو وسائل من را  !وهانکای یول»رد و گفت: کش را بلند یصدا

ها را برداشته نیا ای؟ آینیبین وسائل را، میا ۀهم – یابرداشته

 «ا نه؟ی یبود

رو ن آبیانم ... با کست بیبایار مکچ»رد. کیگوش نم وهانکای یول

دله  یولک یکه... من... کد... انگار یگردیمد من را مک... یزیر

ن ید ایطور باشم. من، در واقع... شما نبانیدزدم. تف بر من اگر ا

ن ید... به من توهید. نه آقا!... حق نداشتیردکیار را با من مک

ا ر ین رفتارین روز عمرم هم... انتظار چنید... هرگز... تا آخرینک

من، واقعء دزد هستم؟ من... من، دزد...  یعنیخودم نداشتم. با 

جدأ من دزد »شان گفت: کغید، جیشد یو با اندوه «ن طوره؟یا

ن یمن! نه، هرگز! هرگز چن ۀخانوادهستم؟ من، در واقع، تو 

ن طور رفتار ید با من ایچ وجه نبایرا نداشتم ... به ه یانتظار

 «شد!یم

ن یا یسکشعور داشته باش! چه یمک»جواب داد:  یبا آزردگ

ا من؟ بگو یها مال توست نیمد تو برده؟ اکوسائل را به داخل 

 «ها مال توست؟نیگر، خانمِ خوبِ من، اید

وم بشن یزیگر چیخواهم دینم»ه افتاد: یدوباره به گر وهانکای

ه من... کد ینکیر مکه شرم آوره! اگر فکمحترم، واقعأ  یآقا

ا ت ید! ولیمدم را بگردکم... خب، هست یولک یکدرست مثل 

ان و یهم چنان گر وهانکای «د...ینکیار را مکن ید ایشما دار

یم ا ر راکن ید ایتا شما دار»ش را بالا برد: یجان زده صدایه

جا نخواهم نی. نه... نه، من تا صبح اامرفتهجا نید، من از اینک

 «ماند.

، من نکگوش »رد و گفت: کبه اعتراض حرفش را قطع 

فهمی ، مسیمانیجا منینم. تو هم همکخواهم تو را اخراج ینم

بود گذشت، خدا خودش عاقبت ما را بخیر کند  ی. هرچوهانکای

و وجودمان را از هر چه شر و بدی است محفوظ بدارد. اما من، 

ام. حالا دیگر تمامش به تو نزده یچ حرف بدیه هنوز هکمن 

 !«کن و این همه آبغوره نریز

را  یگریس دک»رد و گفت: ک کش را پایهاک، اشهانکاوی

مانم، با من یجا ... نمنید. من حتا ... تا صبح هم اینکاستخدام 

 م آبکو بعد، مح« ان ندارد.کد. نه، امیردک... مثل سگ ... رفتار 

هر چقدر هم که بدهید، »رد و گفت: کرون تف یرا به ب دهانش

 یامشب سرم را رو خواهمیمباز من کوتاه نخواهم آمد. اصلأ 

 «ابان بگذارم.یفرش خکسن

تو  ی؟ ولی؟ آزرده شدوهانکایآخر چرا، »د: یو او، درمانده، پرس

 «ن...یه اک ینکار کان یتوانیه آخر نمک
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د: یشکاد یزد، فریه هنوز رنجش در آن موج مک یبا لحن وهانکای

 چ هم با احساساتیام، هه اصلأ آزرده نشدهکنه، معلوم است »

، اند. نهر آوردهیمد من... انگار دزد گکنشده ... گشتنِ  یمن باز

 یگریار دکچه دیخواستیمست ... خب ینیز مهمیه چکن یا

 ه!ک واقعاًرا با من نداشته ...  ین رفتاریس چنکچ ید ... هینکب

اره ، دوبوهانکای« ستم.یسروپا ن یآدمِ ... ب یکه کشرم آوره. من 

رد، به سرعت از ک کش را پایهاکشد، ایشک کیغ وحشتنایج

 د.یوبکم به هم کاتاق خارج شد و در را مح

ن ی، ایتوبه و عذرخواه یبه جا وهانکایج شده بود. یاملأ گک

دهد؟ یم یگر چه معنین دیا "را درآورده بود.  یباز کجنگول

 کیچ شیه هکن یده. در ایزاغچه، وسائل مرا دزد یکمثل 

ه من موضوع را کن یا یبراند، کین میست؛ احساس توهین

یرده، خجالت نمکدزد رفتار  یکه مثل کن یام. از ادهیفهم

 برده، احساساتش ین موضوع پیبه ا یسکه کن یاز ا یشد، ولک

ه عقلش را از دست کن ین زن، مثل ایحه دار شده. ایدأ جریشد

 "داده؟

 فمتأسشتر یشتر و بیاو ب ین حال، لحظه به لحظه برایبا ا

ز یچ چیدارد، و ه ینقطه ضعف یسکخودش گفت: هر  شد. بایم

 او را  یشکضعف را به رخش ب نقطهن یه اکن یشتر از ایب

ان یه در مکبه شدت اخلاق گرا و حساس  یرنجاند. آه، انسانینم

تواند داشته باشد. یم یرده است، چه حالکر یگ اشتباهاتش

ا ر ن صحنه. اگر انگشتتیدن ایو رنج آور است د کچقدر دردنا

ادش از درد و خشم به ی، فریبگذار یسکگناه پنهان  یبر رو

ه آزارت ک یفرد ۀدربار، هروقت ینیبیشود. میآسمان بلند م

ه آزار ک، خود بخود در مورد خودت هم، ینکیداده قضاوت م

 ؟ینکیقضاوت م ،یادهید

 وهانکاید. یرسیبه گوش م یاخفه ۀیگر یاز آشپزخانه, صدا

او  یپهلو خواستیتخوابِ پر پوشانده بود. مبا رخ را دهانش

ستاد، و از همان پشتِ در یبرود، اما در قفل شده بود. همان جا ا

 رد. کاو را ملامت 

د یشنیه مک ینش بدهد، اما تنها جوابکیرد تا تسکبعد، تلاش 

بود. درمانده و مغموم، به اتاقش  یزید و تیشد ۀیگرهق هق 

اش قرار داشت: شده دهیز، وسائل دزدیم یبرگشت. رو

 ها ویادگاری، یش، چند دست لباس نخیباینو و ز یهاراهنیپ

رد، کها را نوازش ه نبود. با انگشتانش آنک یگرید یزهایچچه 

رد غم بود و احساسِ کیه حس مکرا  یزیتنها چ یول

■.یسرگردان
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 «برابر قانون در» ترجمه داستان 
 «مهلا بنی آدم»رجم ؛ مت«فرانتس کافکا» سندهینو 

 

. مردی روستایی پیش ِ این ندینشیمدر برابر قانون پاسبانی 

ورود به قانون را  ۀاجازکه  کندیمو درخواست  دیآیمپاسبان 

به  تواندینمکه در این لحظه  دیگویمداشته باشد. اما پاسبان 

و  شدیاندیماو رخصت ِ داخل شدن بدهد. مرد در این باره 

داخل شدن را خواهد داشت؟  ۀاجاز بعداًکه آیا  دپرسیمسپس 

 «ممکن است؛ اما الان نه.»: دیگویمپاسبان 

یمو پاسبان کنار  شودیمقانون باز  یهادروازهدر همان لحظه 

تا بتواند از میان دروازه، درون را ببیند.  شودیم، مرد خم رود

اگر »: دیگویمو  خنددیم، شودیموقتی که پاسبان متوجه آن 

قانون ممنوعیتِ  من  بر خلاف، یشویمخیلی وسوسه 

امتحانش کن. اما حواست باشد! من قدرتمندم. تازه؛ من پایین 

مرتبه ترین پاسبان هستم. اما از هر اتاق به اتاقی دیگر، پاسبانی 

. خود من حتی اندیگریداز  قدرتمندتراست، و هر کدامشان 

 «را هم ندارم. نشانیسومه تحمل ِ انداختن ِ یک نگاه ِ اجمالی ب

یمرا نداشت. او با خودش  هایدشوارمرد روستایی انتظار این 

 .«همیشه برای همه در دسترس باشد ستیبایمقانون » شدیاند

ولی حالا که بهتر به پاسبان با آن کت پشمی و دماغ ِ بزرگِ  

، به کندیمنگاه  اشیتاتارنوک تیز و ریش بلند، کم پشت و 

که بهتر است تا زمانی که اجازه داخل شدن  رسدیمه این نتیج

یمرا به او بدهند، منتظر بماند. پاسبان یک چهارپایه به مرد 

، روبروی دروازه، بنشیند. یاگوشهکه  دهدیمو به او اجازه  دهد

 یهاتلاش. مرد ندینشیمهمان جا  هاسالمرد روستایی روزها و 

 یهادرخواستبدهند و با  دخول ۀاجازتا به او  کندیمزیادی 

. پاسبان اغلب از کندیمگاه و بیگاه خودش، پاسبان را کلافه 

راجع به  ییهاسؤال. پرسدیممختصری  یهاسؤالمرد 

 ییهاسؤال هانیادیگر. اما در واقع  یزهایچسرزمینش، و خیلی 

 که اعیان از ییهاسؤالاز روی بی اعتنایی هستند، از آن سبک 

 دیگویم. هر بار، در پایان به او پرسندیمان زیردستان خودش

 اجازه دهد که مرد داخل شود. تواندینمکه هنوز هم 

مرد، که حسابی خودش را برای این سفر مهیا کرده بود، همه 

چیز را، بدون اهمیت دادن به این که تا چه حد با ارزش هستند، 

ا قبول ر هاآن ۀهم. پاسبان کندیمخرج ِ غلبه کردن بر پاسبان 

فقط برای اینکه  یمنته رمیگیمرا  هانیا» :دیگویماما  کندیم

 .«اندبودهبیهوده  تیهاتلاشفکر نکنی 

 

 

 

 

 همیشه پاسبان را زیر نظر دارد؛ باًیتقرها، مرد در طول این سال

 این یکی در  .کندیمدیگر را فراموش  یهاپاسبانتا جایی که 

. مرد روستایی، در باشدیم نظرش تنها مانع ِ ورود به قانون

، و با صدای دیگویماول، بدون فکر کردن به آن چه که  یهاسال

؛ همان بعدها. فرستدیمبلند، به این موقعیت و بدبیاری لعنت 

. رفتار کندیم، با خودش غرولند شودیمطور که پیرتر و پیرتر 

 یهاسالاز آن جایی که در طول  .شودیممرد روستایی بچگانه 

داخل ِ  یهاککتمادی پاسبان را زیر نظر داشت، دیگر حتی م

 هاککپس حتی از آن  .شناختیمکت پشمی ِ پاسبان را هم 

تا کمکش کنند که بتواند پاسبان را متقاعد  کندیمخواهش 

و او  شودیمکند. در نهایت قدرت بینایی مرد روستایی ضعیف 

در حال  قعاًوا اطرافش یزهایچتشخیص دهد که آیا  تواندینم

. بندیفریماو را  شیهاچشم صرفاًشدن هستند یا این که  تررهیت

و  دیگشایمکه راه  ندیبیمدار را در تاریکی یولی حالا نوری پا

. حالا او دیگر وقت زیادی شودیمقانون منتشر  یهادروازهاز 

برای زندگی کردن ندارد. قبل از مرگش، مرد روستایی تمام 

و سوالی را  کندیمرا در سرش جمع  هاسالاین از  شیهاتجربه

که تا کنون هیچ وقت از پاسبان نپرسیده بود.  آوردیمبه خاطر 

که به سمتش بیاید، چرا  دهدیممرد برای پاسبان دست تکان 

 خودش را ندارد. ۀدیتککه دیگر توان حرکت دادن بدن 

به سمت مرد روستایی خم شود، چون  شودیمپاسبان مجبور  

، همه چیز را به ضرر مرد روستایی تغییر نشانیبختلاف زیاد ا

این چه چیزی است که تو هنوز » :پرسدیمداده بود. پاسبان 

 «که تو سیری ناپذیری! قتاًیحقبدانی؟  یخواهیم

 :دیگویممرد 

هر انسانی به دنبال دست یافتن به قانون است، پس چگونه »

به غیر از من نیامده ها، هیچ کس که در طول این سال شودیم

 «تا اجازه وارد شدن به قانون را بخواهد؟

مرد روستایی به حال مرگ افتاده، برای  ندیبیمپاسبان که 

و قابل مرد، برای ا ۀرفتاینکه صدایش با توجه به شنوایی تحلیل 

 :کشدیمشنیدن باشد، بر سرش فریاد 

چرا که از این در عبور کند،  تواندینمهیچ کس به غیر از تو »

یمحق گذشتن از این در فقط به تو داده شده بود. و حالا من 

■ «تا این در را ببندم. روم
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 «همۀ تابستان در یک روز» ترجمه داستان
 «زائیدسینا خلیلی بالا»؛ مترجم «ری برد بری» سندهینو 
 

 ؟یاآماده-

 ام.آماده-

 الان؟-

 نه! یکمی مونده.-

روز اتفاق میفته؟ یعنی میدونن؟ ام "دانشمندا واقعاً-

 میشه؟

 .بیا.. بیا خودت نگاه کن-

ی علف به یکدیگر هادستهی رز و هاخوشهمثل  هابچه

چسبیده بودند و برای دیدن خورشید پنهان به بیرون 

. هفت سال بود که دیباریمچشم دوخته بودند. باران 

 .دیباریمباران 

ان بود، پر از هزاران روز پیاپی از ابتدا تا انتها پر از بار

صدای کوبش و جاری شدن آب، صدای مطبوع ریزش 

یی چنان سهمگین هاطوفانقطرات بلوری و صدای غرش 

. هزاران جنگل زیر کردندیمجزیره  روانۀکه امواج آب را 

 باران خرد شده بود و دوباره روییده تا از نو در هم شکند.

ق اتاناهید همیشه همینطور بود، این هم  ارۀیسزندگی در 

درس فرزندان مردان و زنان فضانوردی بود که با این 

دنیای همیشه بارانی آمده بودند تا تشکیل تمدن بدهند 

 را بکنند. شانیزندگو 

 داره بند میاد، داره بند میاد!-

 آره، آره! -

یی که آخرین باری هابچهدور شد، از این  هاآنمارگوت از 

 هابچهاین  همۀست. که هر روز بارانی نبود را یادشان نی

سال  هفت نه سالشان بود و از آخرین باری که خورشید،

پیش، تنها برای یک ساعت روی خودش را به دنیای 

. آورندینمنشان داد چیزی به خاطر  هاآن زدۀحیرت 

صدای تکان خوردن  هاشبمارگوت به یاد دارد که بعضی 

که داشتند  دانستیم، و دیشنیمدر خواب را  هاآن

. خواب یک مداد شمعی زرد یا طلایی یا دندیدیمخواب 

بزرگ، آنقدر بزرگ که بتوان دنیا را با آن خرید.  سکۀیک 

گرمایی را به خاطر  کردندیمفکر  هاآنکه  دانستیم

دارند، چیزی مثل سرخ شدن صورت از خجالت، توی 

 . ولی همیشه با لرزانشانی هادستو پاها، و  بازوهابدن، 

 

، بارش دندیپریمی باران از خواب هاقطرهبش صدای کو

و  هاسقفی گردن بندی بلوری روی هامهرهبی پایان 

 . و رویاهای شان مرده بود.هاجنگلوباغ ها و  روهاپیاده 

تمام دیروز را در کلاس راجع به خورشید خوانده بودند. 

اینکه چقدر شبیه لیمو و چقدر داغ بود. در موردش 

 خورشید به مانند»قاله و شعر نوشتند. داستان کوتاه و م

شعر را  نیا« شکفدیمگلی ست که تنها یک ساعت 

رون بی مارگوت نوشته بود که با صدایی آرام، ضمن اینکه

 بارانی بود، در کلاس که ساکت و آرام بود، خواند.

 به اعتراض گفت: پسرهایکی از 

 این رو خودت ننوشتی.

 خودم نوشتم. .خودم نوشتم.. .چرا.. مارگوت گفت:

 ویلیام، بس کن. معلم گفت:

دیروز اتفاق افتاد. امروز باران کم جان شده  هانیاولی 

ی بزرگ و زخیم چسبیده هاپنجرهمحکم به  هابچهبود و 

 بودند.

 معلم کو؟-

 برمیگرده.-

 نه از دستش می دیم! آگهبهتره عجله کنه. -

ور در حال حرف و همهمه مثل یک چرخ بی قرار د هابچه

خودشان چرخیدند. مارگوت جدا از بقیه تنها ایستاده 

ی بود، انگار که ادهیپربود. دختر نحیف و رنگ 

در باران گم شده و باران آبی چشمانش،  هاستسال

سرخی لبانش و زردی موهایش را شسته بود. شبیه یک 

عکس قدیمی و خاک خورده از آلبومی قدیمی بود که 

صدایش مثل  زدیمهم حرف  رنگ و رویش رفته بود و اگر

صدای روح بود. جدا از بقیه و تنها ایستاده بود و از پشت 

ی غول آسای رو به رویش به دنیای پر سر و صدا هاشهیش

 و خیس بیرون چشم دوخته بود.

 ویلیام گفت:

 ی؟کنیمتو به چی نگاه 

 مارگوت چیزی نگفت.

 وقتی باهات حرف میزنن جواب بده.  -
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ازش دور  هابچهی مارگوت تکان نخورد. بعد هلش داد. ول

. مارگوت هم فاصله کردندینمشدند، حتی نگاهش هم 

 این بود که هابچهرا حس کرد. دلیل این کار  هاآنگرفتن 

ی خالی زیر شهر هاتونلدر  هاآنمارگوت هیچ وقت با 

از جایش  زدندیم. اگر در گرگم به هوا او را کردینمبازی 

ینم. دنبالشان زدیمو پلک  ستادیایم، کردینمحرکت 

یمکلاس راجع به شادی و زندگی سرود  همۀ. وقتی رفت

در مورد  . فقط وقتیخوردینمی او تکان هالب، خواندند

با چشمانی دوخته به  خواندندیمآفتاب و تابستان 

. البته کردیم شانیهمراهی خیس به آرامی هاپنجره

که از  شدیمپنج سال  بزرگترین جرمش این بود که تنها

 زمین به آنجا آمده بود، خورشید را به خاطر داشت،

آفتاب و آسمان اوهایو را از وقتی که فقط چهار  ریتصو

تمام عمرشان را در  هابچه ۀیبقسال داشت یادش بود. 

و آخرین باری که آفتاب در آسمان بود،  اندبودهناهید 

شکل آن را فقط دو سال داشتند و حالا رنگ و گرما و 

را یادش  هانیا همۀفراموش کرده بودند. ولی مارگوت 

 بود.

 «ت.شبیه یه سکه س»ی بسته گفته بود هاچشمبا  یک بار

 « نه نیست!»فریاد زدند  هابچه

  «شبیه آتیش توی کوره ست.»مارگوت گفت 

 «داری دروغ میگی، هیچی یادت نیست!»داد زدند  هابچه

رامی دورتر از بقیه ایستاده بود اما مارگوت یادش بود. به آ

. یک بار ماه قبل کردیمی طرح دار را نگاه هاپنجرهو 

حاضر نشده بود در مدرسه دوش بگیرد. با دستانش 

که آب  زدیمرا گرفته بود و جیغ  شیهاگوشو  محکم سر

نباید به سرش بخورد. بعد از آن اتفاق آرام آرام حس کرد 

م متوجه این تفاوت شدند و که با بقیه فرق دارد، بقیه ه

یی راجع به اینکه قرار است هاحرفازش فاصله گرفتند. 

یمپدر و مادرش سال بعد او را به زمین برگردانند گفته 

، اگرچه دیرسیم. این کار برای مارگوت حیاتی به نظر شد

 اشخانواده ۀیسرماباعث از دست دادن هزاران دلار از 

از او متنفر  هابچهبزرگ،  . به همین دلایل کوچک وشدیم

، سکوت سرشار اشدهیپربودند. از صورت سفید و رنگ 

پسرک  ی که منتظرش بود.اندهیآاز انتظارش، لاغری و 

گمشو دیگه.. منتظر چی » دوباره هلش داد و گفت:

 «هستی؟

مارگوت برای اولین بار رویش را برگرداند و به پسر نگاه 

 انش پیدا بود.کرد. چیزی که منتظرش بود در چشم

 پسر با خشونت فریاد زد:

 «ی امروزنیبینمبیخود این دور و اطراف واینستا، هیچی »

 .ی مارگوت حرکت کردندهالب

 پسر دوباره فریاد زد:

 «هیچی.. همه ش یه شوخی بود مگه نه؟»

 گفت: هابچه ۀیبقرو به 

 «امروز هیچ اتفاقی نمی افته.. می افته؟»

، بعد که فهمیدند زدندیمک خیره به پسرک پل هابچه

 نشانۀرا به  شانیسرهااوضاع از چه قرار است خندیدند و 

 «هیچی.. هیچ خبری نیست» تکان دادند و گفتند: دییتأ

 یی عاجز زمزمه کرد:هاچشممارگوت با 

ولی امروزه.. وقتش.. دانشمندا پیش بینی کردن.. اونا »

 «می دونن.. خورشید

 «همه ش الکی بود» پسرک گفت:

 بعد مارگوت را محکم گرفت و به بقیه گفت:

.. بیاین قبل از اینکه معلم بیاد بندازیمش تو هابچههی »

 «کمد

 مارگوت گفت:

 و عقب عقب رفت.« نه»

سمتش حمله ور شدند و بدون توجه به ناله و  هابچه

دست و پایش را گرفتند، داخل  شیهااشکالتماس و 

کردند. همانجا  اشیانزنداتاقی در تونل بردند و در کمد 

یم نگاه دیلرزیمایستاده و به در که از ضربات مارگوت 

را شنیدند. سپس لبخند زنان  اشهیگر. صدای خفه کردند

 از تونل خارج شدند و همزمان با معلم وارد کلاس شدند.

 «آماده این؟ هابچه»معلم به ساعتش نگاهی کرد و گفت: 

 همه گفتند:

 «بله»

 همه هستن؟-

 ه!بل-

باران از قبل هم کمتر شده بود. همه جلوی در بزرگ 

کلاس جمع شدند. باران قطع شد. مثل این بود که وسط 

فیلمی درباره طوفان یا فوران آتفشان، سیستم صوتی 

مشکل پیدا کند صدای غرش و خروش خفه و نامفهوم، 

در نهایت قطع شود، بعد کسی فیلم را از پروژکتور دربیاورد و 

و  کندینماستوایی بگذارد که حرکت  رۀیجزیک  تصویری از
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. جهان بی حرکت ایستاده بود. سکوت آنقدر بی کران لرزدینم

با چیزی پر  تیهاگوشی کردیمو باورنکردنی بود که حس 

جدا از هم ایستاده بودند و  هابچهی. اشدهکر  کاملاًیا  اندشده

و بوی جهان  را گرفته بودند. در به آرامی باز شد شانیهاگوش

 ساکت و منتظر در کلاس پخش شد. 

 خورشید بیرون آمد.

هم رنگ برنز سوزان و خیلی بزرگ بود. آسمان اطرافش رنگ 

و  سوختیمسفال آبی در آتش بود. جنگل زیر نور خورشید 

شکسته شده بود شروع به دویدن کردند  طلسمشانکه  هابچه

 .زدندیمو در هوای بهاری فریاد 

خیلی دور نشین.. فقط دو ساعت »رشان فریاد زد:معلم پشت س

 «فرصت دارین و به صلاحتونه این بیرون گیر نیفتین

در حال دویدن بودند. صورتشان را رو آسمان گرفته  هابچهاما 

 شانیهاگونهو نور خورشید را که مثل یه اتوی داغ بود روی 

را درمی آوردند تا خورشید  شانیهاژاکت. کردندیمحس 

 را بسوزاند.  شانیهابازو

 ی خورشیدی خیلی بهتره.. مگه نه؟هالامپاز -

 خیلی خیلی بهتره!-

توقف کردند. داخل جنگل بزرگی که کل ناهید را  هابچه

ی، در کردیمپوشانده بود و بدون توقف، حتی وقتی نگاهش 

حال رشد کردن بود ایستادند. مثل لانه اختاپوسی که بازوهای 

به سمت آسمان گرفته بود و در این بهار  بزرگ پر از برگش را

محروم بودن  هاسال. جنگل در نتیجه دادیمکوتاه و گذرا گل 

از نور خورشید رنگ لاستیک و خاکستر شده بود. رنگ سنگ و 

 پنیر سفید و جوهر، رنگ ماه.

 دندیخندیمروی کف تشک مانند جنگل لم داده بودند.  هابچه

. بین دندیشنیمرا زیرشان زمین زنده  نالۀو صدای آه و 

، گرگم به هوا افتادندیمو  خوردندیم، سر دندیدویم هادرخت

، ولی بیشتر از هرچیزی آنقدر با کردندیمو قایم باشک بازی 

 شانیهاگونهچشمان نیمه باز به خورشید زل زدند که اشک از 

سرازیر شد. دستانشان را به سمت آن زردی و آبی شگفت انگیز 

دند و هوای تازه را نفس کشیدند. بعد به سکوتی که بلند کر

را در دریای سکوت و سکون غرق کرده بود گوش کردند.  هاآن

به همه چیز نگاه کردند و همه چیز را چشیدند. سپس مانند 

حیوانات وحشی که از غارشان فرار کرده باشند فریاد زنان در 

ط وس سپس.... یک ساعت بی وقفه دویدند. و دندیدویمی ارهیدا

جیغ کشید. همه ایستادند. دختر  دخترهادویدنشان یکی از 

 دستش را دراز کرد و با صدایی لرزان گفت:

 «وای.. ببینید ببینید»

بقیه هم به آرامی دورش جمع شدند تا کف دستش را ببینند. 

بزرگ باران کف دستش بود. با نگاه کردن بهش به  قطرۀیک 

 خورشید نگاهی انداختند.گریه افتاد. همه در سکوت به 

 «اوه اوه»

و دهانشان افتاد. خورشید  هاگونهسرد روی بینی و  قطرۀچند 

ی از مه وابر محو شد. باد سردی اطرافشان شروع به اتودهپشت 

ی یلبخندهابا دستانی آویزان دو طرفشان و  هابچهوزیدن کرد. 

ی زیر زمینی راه هاخانهکه در حال محو شدن بود به سمت 

 فتادند.ا

را از جا پراند و مانند یک مشت برگ  هاآنصدای غرش رعد 

موقع شروع طوفان شروع به جست وخیز و دویدن کردند. رعد 

آسمان را شکافت، پنج مایل، یک  هاآناز  دورترو برق ده مایل 

مایل و به نیم مایلی رسید. آسمان در چشم بر هم زدنی به 

ورودی زیر  دهانۀظه در چند لح هابچهتاریکی نیمه شب شد. 

زمین ایستاند تا باران شدت گرفت. سپس در را بستند و به 

صدای سهمگین باران سنگین و سیل آسا گوش دادند که همه 

 . دیباریمجا و تا همیشه 

 تا هفت سال دیگه؟-

 آره.. هفت سال.-

 جیغ کوتاهی کشید: مارگوت هابچهناگهان یکی از 

 چی؟_

 انیش کردیم.هنوز تو کمدیه که زند_

  مارگوت!!!_

مثل چند ستون سنگی که در زمین کاشته شده باشند، سر 

و بعد سریع  کردندیمنگاه  جایشان ایستادند. به یکدیگر

و  دیباریم. به بیرون و بارانی که تا ابد دندیدزدیمنگاهشان را 

به چشمان هم نگاه کنند.  توانستندینمچشم دوختند.  دیباریم

خشک و رنگ پریده بود. سرشان را پایین انداخته  شانیهاصورت

 .کردندیمو پاهایشان نگاه  هادستبودند و به 

  مارگوت!-

 گفت: خب؟ دخترهایکی از 

 کسی از جایش تکان نخورد.

 راه بیفتین. دخترک به آرامی گفت:

راهرو که غرق در صدای باران سرد بود رد شدند. در  به آرامی از

د اتاق شدند، رعد و برق آبی و صدای طوفان و رعد وار

وحشتناک صورتشان را روشن کرد. به آرامی به کمد نزدیک 

. به آمدینمشدند و جلویش ایستادند. از داخل کمد صدایی 

در کمد را باز کردند و اجازه دادند مارگوت  ترتمامآرامی هر چه 

 ■ بیرون بیاید.
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت
 م.شما هستی منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات نو همچنی

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

